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ساخت ۱۲ مدرسه به همت کارکنان بانک ملت 


احداث و تکمیل ۱۲ واحد آموزشی آسیب دیده از سیل در استان‌های گلستان. لرستان و خوزستان 
از محل کمک‌های جمع‌آوری‌شده ازسوی کارکنان بانک ملت 
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مرکز ارتباطات ملت: ۱۵۵۶ شهرستان: ۶۲۱-۸۲۴۸۸ www.bankmellat.ir‏ 
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یادداشت س 


محمد امین جوادی 


هدیه لیخنددر روز هی قطن 


همه می‌دانیم که روزهای سختی را گذرانده‌ايم 
واحتم‌الا روزهای سختی را پیش روی خود داریم 
نوسانات قیمت سکه وارز و طلا و مسکن دغدغه هر 
روز ما شده‌است. همه ماهم به نوعی در این وضعیت 
نابسامان و نوسانات فلج کننده نگران خود و خانواده 
و آینده هستیم. حالمان خوش نیست. خبرهایی را 
هم که می‌شسنویم خبرهای خوشی نیستند. هر روز 
وقتی اخبار ساعت دو اعلام می‌کند که امروز آمار 
فوتی‌ه افزايش پیدا کرده تعداد مبتلایان بیشستر 
شده بیمارستانها تخت خالی ندارند و کادر درمان 


| به ستوه آمدند. مکدر می شویم ونگرانی رهایمان 


نمی کند. حال در نظر بگیرید. حال و روز بسیاری 
از افراد که کسب و کارشان تعطیل شده و بیکار و 


| بدون حقوق و دستمزد منتظر گشایشی هستند. اما 


در میان همه این خبرهای ناخوش‌ایند و استرس‌ها 
و نگرانی‌ها وقتی می‌شسنویم که گروههایی پیدا شده 
و کارشان را خدمت به دیگران قرار داده‌اند آرام 
می‌شویم. در همین شبکه‌های مجازی فیلمی دید م 
که یک نهاد غیردولتی به عده‌ای از دانش آموزان 
مستعد و باهوش منطقه محروم سیستان و بلوچستان 
لپ‌تاب هدیه داده است. گرجه می‌دانم تعداد هدایا 
به نسبت جمعیت و نیازمندان منطقه بسیار رقم 
درشتی نیست.قیمت لپ تاب هم این روزها آنچنان 
بالا رفته که توان اقتصادی فوق العاده‌ای می‌طلبد که 
نمی‌توان به همه دانش آموزان مناطق محروم این 
وسیله را هدیه داد تا آنها بتوانند از اموزش مجازی 
استفاده کنند. اما همین حر کت و حر کتهایی از این 
دست باعث می‌شود لحظه‌ای به خود آییم و بگوییم 
وقتی دنیایمان راعوض کنیم از دل سختی و بحران 
هم می‌توان چون ققنوس سربر آورد و احساس لذت 
کرد و در محاصره بهانه‌های بی‌قراری, آرامش و 
قرار یافت. نوع لذت را اگر عوض کنیم و اگر آن را 
از پنجره‌های دیگری ببینیم به آرامشی می‌رسیم که 
مارااز همه دغدغه‌ها دور می کند. مثلا لذت عفو را 
تا زمانی که نبخشیم نمی‌توان دریافت. لذت ایثار را 
تازمانی که از خودم ان نگذریم نمی‌توان زیر زبان 


چشید. کافی است که دغدغه‌های متفاوتی داشته 
باشیم و مفهوم لذت راعوض کنیم. همین که ببینید 


یک هدیه مثل یک لپ تاب چه می کند با روح و 
روان یک خانواده محروم و چه ذوقی می آورد برای 
یک دانش آموز که شاید داشتن یک گوشی همراه 
رانیزدر آرزوهایش نمی‌دید چه لذتی می‌دهد به 
آدمی و چه آرامشی در درون ما ایجاد می کند. خیلی 
از ماها گمان می کنیم لذت همان چیزی است که 
معنای مترادف آن است.ایجاد امنیت مالی فردی. 
حساب بانکی خوب. خانه و اتومبیل خوب و تأمین 
آتیه.. اینها البته هیچ کدام بد نیستند واکثر مادر 
این روزها نگران آینده خود و فرزندانمان هستیم. 
آن هم با این نوسانات و تکانهای شدید اقتصادی و 
کاهش شدید ارزش پول ملی و بی‌تفاوتی بسیاری از 
مسئولان آم اما خیلی از ما حتی از آنچه که داریم 
هم لذت نمی‌بریم. مثلا کسی که آنقدر دارد که 
نوه‌ها ونبیره‌هایش هم هر چه بپاشند و بخورند تمام 
نمی‌شود چرا باید همچنان خود را از لذت بخشش و 
کمک به دیگران محروم کند و باز بیشتر بخواهد و به 
دنبال بیشتر بدود؟جرا نباید لذت احسان و صدقه را 


خو نا کی که ز دادی مال ر اده د نگ ان خن 
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بچشد و با کمک به دیگران وبا کار خیر آرامشی به 
روح و روان خودش بدهد که دارایی و ثروت به هیچ 
عنوان چنین آرامشی به او نخواهد بخشید؟ جدای 
آذار معنوی و آخرتی انفاق و صدقه و کمک به 
همنوع. آثار جسمی و روانی و این دنیایی محبت به 
دیگران به قدر کافی انگیزه بخش هست تا ما در این 
وادی هم بکوشیم ولذت ببریم. اگر می‌توانیم گر وهی 
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r ۱‏ 4 
هدیه کوچک ما برایشان دنیای بز ر گی می‌سازد و 1 
ببینیم لبخندهایی را که روزها و هفته‌ها به ما آرامش 2 
هدیه می‌دهد.باور کنید اینهالذته ای بی‌توصیفی | 2 
هستند کافی است که تر ک عادت کنیم از مفاهیمی 
که برای خودمان درست کرده‌ايم دست برداریم 
وببخشیم وببینیم که چقدر دست کرم داشتن و ۳ 
دست یتیم گرفتن و گرفتاری از گرفتاری برطرف 3 
کردن آرامش و قرار به ما هدیه می‌دهد واز ماانسان . 2 
بهتری می‌سازد حتی در این روزهای قحط مهربانی ‏ <۲ 
خودمان به خودمان لذت مرحمت عطا کنیم واز دل ر9 
س 


هر زمان دیگری وقت آن است. 


مه 
الاعات :کل سارو ۳۹۰۳ AN‏ ۳ 


نامه‌های بی‌واسطه 


چه خوب می‌شد اگر؟! 
چه خوب می‌شد اگر تمام درخت‌های پیاده رو و 
خیابان‌ها را پاجوش خرما می کاشتند که هم خرما 
میداد و هم همیشه سبز و زیبا بسود... چه خوب 
می‌شد اگر در تمام پیاده روها نیمکت یا صندلی 
زیبا نصب می‌شد تا هم مبلمان شهری داشتیم و 
هم می‌شد سالمندان و بچه‌ها روی انها نشسته 
و استراحت می کر دند...چه خوب می‌شد اگر 
تمام محل‌های عبور پیاده از خیابانها به پیاده روها 
پل داشت و خط کشی می‌شد و عبور و مرور را 
آسان‌تر می کرد... چه خوب می‌شد اگر درمناطقی 
از محله‌ها و خیابانها پیاده روها دستشویی و توالت 
و آب بود که مردم رفع حاجت کنند و مجبور 
نشوند که...و اماچه خوب می شد اگر شهرداری. 
فرمانداری و اصناف ویترین‌هایی جهت عرضه و 
تماشای روزنامه‌ها و آ گهی‌های روز را به نمایش 
می گذاشتند و ساعت و تلفن‌های ضروری را نشان 


می‌داد ؟! فخرالدین طبیبیان -زاهدان 
کی گفته‌سخته...؟! 
کی گفته زندگی کردن با یک میلی ون و پانصد 


هزارتومان حقوق ماهیانه سخته؟ هیچم سخت 
نیست احتی با کمتر از اون هم ميشه زند گی کرد! 
فقط شرایطی لازم داره! شرایطش هم خیلی سخت 
نیست. فقط کافیه جلوی چند اتفاق ساده رو بگیر ید 
که عبار تند از: 

۱- اصلاً مریض نشید! چرا بیخودی مریض بشیم 
که هزینه درمان و مداوا برامون داشته باشه! 
۲-اصلاً تصادف نکنید! چون این کار هزینه داره. 
۳-اصلآ بچه دار تشید که خدای نکرده بز رگ 
بشن برن مدرسه ودانشگاه درس بخونن و بعدشم 
بخوان ازدواج کنن و بچه دار بشن و... که چی؟ 
۴-هیچوقت مهمان دعوت نکنیدا! اخه این چه 
کاریه که دوست و فامیل بیان خونه آدم که 
بعدشم ما بریم خونه اونا که برای دو طرف بار 
مالی داشته باشه!؟ 

۵-ه رگز به مسافرت نرید! چیه این مسافرت!؟ 
بیخودی خرج مسافرخانه و... رو بدی تازه سوغاتی 
هم که باید بگیری اینها اگه هزینه نیست پس چیه!؟ 
۶-تلویزیون نخرید! تلویزیون بخرید که شبکه چهار 
تماشا کنید که چی بشه!؟ خدارو شکر برنامه نود رو 
هم که تعطیل کر دن, چقدر خوب شداانگیزه برای 
خریدن تلویزیون و خرج اضافی خیلی پایین اومد ! 
۷-یخچال هم نخرید! هم بار مالی داره هم اینکه 
خوردن مواد سرد برای سلامتی‌تون خوب نیست. 
خب.اگه خوب نیست نخرید دیگه! در یک کلام 


Br‏ اس 


کلاً وسایل برقی رو بی خیال بشید! بار مالی داره . 
۸-لامپ روشن نکنید! مخصوصاً شبها! خداوند شب 
رو تاریک آفریده و ما نبا د برعلیه آن اقدام کنیم! 
تازه پزشکا میگن تاریکی برای چشم هم خوبه! 
خلاصه کلام اينه که سعی کنید در اگر بنشینید. 
شاعر بیخود گفته:در اگر نتوان نشست! این شاعرها 
مگه بار مالی حالیشونه!؟ 


آرمین سفیدیان -ارومیه 
آبا آدر س غلط نمی‌دهید؟! 


طی روزهای اخیر جناب روحانی ریاست جمهور. 
مطالبی از پشت تریبون خدمت مردم شریف ایران 
ارائه دادند. فر موده اولشان وعده جشن پیروزی 
ملت بود. که بسیاری می گفتند چرا باید برای دلار 
بالای سی تومان و گرانی بیشتر جشن گرفت و 
البته ما لبخندی بر چهره فقرزده مردم ندیدیم. 
مطلب دوم اینکه فرمودند برای وضع موجود اگر 
لعن و نفرینی است آدرس کاخ سفید در واشنگتن 
دی سی را دادند.خدمت ایشان عرض شود به 
فرموده حضرت امام آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند 
بکند.وبه درستی هم فرمودند آ قای رئیس جمهور 
مردم اینقدر فهمیده هستند که بدانند اختلاس‌ها 
کار آمریکا نیستتورم و گرانی مسکن و خودرو 
داخلی و تولیدات داخلی هم کار امریکا نمی‌تواند 
باشسد.تعطیلی کار خانجات و کار گاهها نتیجه‌اش 
واگذاری به نور چشمی‌ها بود که بابت آن چه رانتها 
و اختلاسهایی ازبیت المال نشد.آیا اینها هم کار 
امریکا بود؟ درست است که امریکا نقش داشت 
وی یتست رین ضزبه از داخلی‌ها بود یع از ماست 
که بر ماست» بد نیست حضرتعالی سری به کوچه 
وخیابان بزنید و ببینید آیا مردم از عملکرد شما و 
کابینه جنابعالی راضی هستند؟ 

با تشکر عبد الناصر بلوچزهی -زاهدان 


دروغگو دشمن خداو خلق خداست 

دادن اطلاعات و آمار نادرست توسط مسئولان و 
مقامات دولت و یا از طرف هر مقام و مسئولی در 
صداو سیما توهین بزرگی به شعور مردمی است 
که این روزه بیش از هر چیز از مسئولان توقع 
صداقت و سلامت دارند اینکه رئیس‌جمهور و وزرا 
مرتب از شکوفایی اقتصاد صحبت کنند و آمارهایی 
درباره رشد صنعت و تولید و اينکه چقدر فولادو 
مس و... توسعه پیدا کر ده و رشد داشته و میلیونها 
شغل ایجاد شده برای مردم قابل پذیرش نیست. 
ظاهرا آقایان از درد و گرفتاری مردم اطلاع چندانی 
ندارندو این آمارهایی را که حضرات اعلام می کنند 
تب وس تعطنوضی اما اشفا را که د رخال 
حاضر آماری را که آنها اعلام می کنند با آنچه که 
در جامعه وجود دارد زمین تا اسمان فاصله دارد. 

اکبر بزرگمهر -خرم آباد لرستان 


اطلاعات 2 


I‏ نامه به سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک فرا 
رسیدن اولین ماه بهار و ماه پرجشن و سرور ربیع 
الاول و تسلیت شهادت امام یازدهم* و تبریک فرا 
رسیدن آغاز امامت ولیعصر با این درخواست 
همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در همه 
ارتباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذکر نام 
نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
3F‏ 3 
E‏ 
درست حدس زده اید. شما خواننده قدیمی 
و فعال رافراموش نکرده‌ام. گرچه چند وقتی 
است که از شمانامه‌ای دریافت نکردم اما 
می‌دانم از خوانند گان دیرپای مجله هستید. 
همانطور که می‌دانی د هنوز درباره‌منشا 
پیدای ش ویروس کرونا و اینکه این بیماری 
منحوس چه شکل و شمایلی دارد اطلاع دقیقی 
در دست نیست. همانطور که شما هم اشاره 
کردید این بیماری بايد به ما اموخته باشد که 
انسان با همه غرور و نخوتی که دارد چقدر 
آسیب پذیر است ولذا نباید به خود مغرور 
باشد و باید همواره خود را به خدا بسپاریم و از 
کبر و غرور دست برداریم. درباره امنیت نیز 
به درستی اشاره کر دید که اگر قدر این نعمت 
راندانیم کفران نعمت کرده‌ایم و خدای را 
شکر که از این بابت کارنامه خوبی داريم. 
برای شما خواننده خوب و باوفای مجله آرزوی 
سلامت و سعادت دارم. 
8# آرمین سفیدیان-آرومیه 
اشاره کر ده اید که پس از اعلام دولت در مورد 
اعمال جریمه در مورد انها که ماسک نمی زنند 
او قر ار 
کند و حداقل سه عدد در روز نیاز به ماسک 
داشته باشد با توجه به قیمت ۵ هزار تومانی 
فا ی دا ار ار ای را را ۲ 
کات واد اک اوی دهد ها ودره 
تهیه آن نخواهند بود... گم ان می کنم قیمت 
ماک کت ر ار ان وره الک اکا 
دولت اعلام کرده داروخانه‌ها موظفند ماسک 
رابه قیمت ۰ ۰ تومان در اختیار مردم قرار 
دهند ضمنا لازم نیست که حتما از ماسک 
یکبار مصرف استفاده کیم ماسک پارچه‌ای 
هم مناسب است که می‌توان آن را شست و 
اتو کرد و مجددا مورد استفاده قرار داد.به هر 
حال شما هم قبول دارید که مر گ روزانه ۳۵۰ 
تفر آمار خیلی بالایی است ولذا لازم است که 
همه ما نکات بهداشتی را رعایت کنیم. 


سمیه داوودبیگی 
مو beigi_somayen@yahoo com‏ 


باریکتراز 


سه نفر که جواب تا هاسان رادر دست داشتند 
از مطب د کتر خارج می‌شدند. به هر سه. اد کتر " گفته 
بود که بر اساس آزمایشات انجام شده‌به بیماری‌های 
لاعلاجی"مبتلا شدهاند به صورتی که دیگر امیدی" به 
ادامه زند گی برای آنها وجود ندارد و در آینده‌ای نزدیک 
"عمرشان" به پایان" می‌رسد. 
آنها داشتند در این باره صحبت می کر دند که می‌خواهند 
رشان "راجه کار کتند. 
نفر اول گفت :"من در زندگی‌ام همیشه مشغول "کسب 
و تجارت بوده‌ام و حالا که نگاه می کنم حتی یک روز از 
وا تراحت "نبرداخته ام. اما حالا 
که متوجه شده‌ام بیش از چند روزی از عمرم باقی نمانده 
می‌خواهم تمام ثروتم را در این چند روز خرج "کامجویی 
ولذت از دنیا" کنم. می‌خواهم جاهایی بروم که یک عمر 
خیال رفتفش را 
داشتم. چیزهایی 
م که 
دلم می‌خواسته 
و ده ام. 
کارهایی انجام دهم 
که به علت "مشغله 
زياد" انجام نداده‌ام 
و چیزهایی بخورم 
و اه حال 
نخورده ام" 
نفر دوم گفت: "من نیز یک عمر درگیر تجارت بوده‌ام 
و از اطرافیان م غافل :آم اولین کاری که می کنم این 
ای ۱۱ در ومادرم "و آنهارابه خانهام 
می‌آورم تا این چند روز را در کنار آنها و همراه با اهمسر 
و فرزندانم" سپری کنم . در این چند روز می‌خواهم به 
تمام دوستان و فامیلم سر بزنم و از بودن با آنهالذت 
ببرم. در این چند روز باقی مانده می‌خواهم نصف ثروتم 
گر ای خر خواهانه "و "عام المنقعه" بکنم و 
ا دواددام بگذارم تا پس از مرگ من 
۲ ات مال شون" 
نفر سوم با شنیدن سخنان دو نفر اول لحظه‌ای ساکت 
ماند و اندیشید و سپس گفت: من مثل شما هنوز 


"ناامید "نشدهام و امیدم"را از زندگی از دست نداده 
ام. من می‌خواهم سالهای سال عمر کنم و از "زنده بودنم 
"ذت اران کاری که من می‌خواهم انجام بدهم 
8 ۱/۰ عوض" کنم می‌خواهم سراغ 
"دکترهای با تجربه تر" بروم من می‌خواهم "زنده بمانم" 
و زنده می‌مانم. 


ب رو ینیم 


روزی در شهری "حاکم مهربانی" 
زندگی می کرد که. همه مردم او 
را دوست داشتند و برایش احترام 
زیادی قائل بودند. 

اما در بین آنها مرد فقیر و بیچاره ای 
بود که همواره سعی می کرد حاکم را 
زاو بد کروی" کند. 
حاکم این موضوع را می‌دانست. اما 
"شکیبایی " به خرج می‌داد و عليه او 
فر مانی صادر نمی کرد. تااين که روزی تصمیم گرفت او را از این کار باز دارد. بنابراین 
در یکی از شبهای زمستان. کیسه ای آرد. جعبه ای صابون و کیسه ای شکر به یکی 
از خدمتکارانش داد تا انها را برای آن مرد ببرد. 

خدمتکار حاکم در خانه مرد را کوبید و گفت : حاکم این هدایا را برای یاد گاری و به 
نشانه رسیدگی به وضع تو برایت فرستاده است." 

. وازایر هد به‌ها تعجب کرد زیرا می‌پنداشت حاکم این 
۹ رای تردن او قرستاده است. 

به همین دلیل با غرور نزد کشیش رفت و کار حاکم را برایش تعریف کرد و 
ا ا ها جگونه خواسته است مراراضی کند؟" 

کشیش پاسخ داد:حا کم مرد بسیار دانایی ست "و تو بسیار "نادان و نابخرد!" 

او با زبان "رمز و کنایه خواسته است به تو بفهماند که؛ 

کک کا کات سابون رابرای آلودگی ظاهر و باطنت و 
"شکر" را برای شیرین کردن زبان تلخت مصرف کنی... 

از آن روز به بعد مرد که شرمنده شده بود و از کارش خجالت می کشید. بیشتر از 
گذشته از حاکم "متنفر "شد واز کشیش هم که قصد حاکم را برای دادن هدایا برايش 
توضیح داده بود. ‏ کته به دل گرفت. 

اما از آن روز "ساکت " شد و دیگر عليه حاکم سخنی نگفت 


بیژن ملاح سعید 


مر شا E‏ 
حومبحت‌رینارمها 

خوشبخت‌ترین آدم‌ها کسانی هستند. که به خوشبختی دیگران حسادت نمی کنند و 
زند گی خودشان را باهیچ کس مقایسه نمی کنند... مدارا بالاترین درجه قدرت و میل 
به انتقام» اولین نشانه ضعف است... مواظب کلماتی که در صحبت استفاده می کنید 
باشید. شاید شما را ببخشند اما هر گز فراموش نمی کنند... سکه‌ها هميشه صدا دارند. 
و بی‌صدا باشید...به کسانی که به شما حسودی می کنند احترام بگذاریدازیرا اینها 
کسانی هستند که ازصمیم قلب معتقدند شما بهتر از آنانید. 


وقد ند گی ساده شد داید حو اس مان ر اجمع کنیم 


روذولت 


* روحانی: تحریم ظالمانه تسلیحاتی,پس از ده‌سال ] 


علیرغم فشار آمریکا لغو شد 

#۶« ظریف: تهران آماده کمک به حل پایدار مناقشه 
قره باغ است 

#۶ سازمان انرژی اتمی: دانشمندان ایران اماده 
مقابله با زور گویی آمریکا هستند 

+ شمار مبتلایان کرونا در کشور از ۲۰۰هزار و 
جانباختگان از مرز ۲۰ هزار نفر گذشت 

#۶ وزیر بهداشت: در شرایط بسیار سخت قرار 
بر ار را 

** خرازی: توهین‌های ترامپ مردم ایران را متحدتر می کند 
** محسن‌هاشمی: خیابانی در تهران به نام شجریان می‌شود 
۴ کاهش زمان ذخیره بنزین تکذیب شد 

ای له روا رای تیان اه 
تعطیلی دوهفته‌ای تهران را مطرح کرد 

# آیت الله العظمی سیستانی دادوستد محصولات 
اسراییلی را حرام اعلام کرد 

۶ فرمان ده انتظامی تهران: جریمه ماسک نزدن 
علاوه بر اماکن در خودروها هم اجرایی می‌شود 

#۶ عضو کمیسیون عمر ان مجلس: دولت روزه‌سکوت 
گرفته است و مردم در آتش گرانی می‌سوزند 

#۶ پس از هک سایت ثبت احوال بوشهر. تصویر 
دانش اموز ۱۱ ساله که خود کشی کرده بود در 
سایت ثبت احوال قرار گرفت 

#۶ تمام مدارس کشور به اینترنت متصل شدند 

# هوای پایتخت با افزايش غلظت آلاینده‌ها روبرو شد 
#۶ بورس همجنان در مسیر نزولی قرار دارد 

٭ قالیباف رئیس مجلس: بگومگوهای سیاسی برای 
مردم نان و آب نمی‌شود 

* تمام کار گران یک کارخانه چینی, خودرو هدیه گرفتند 
با عا رادغ 
واکسن روسی در کشورش شد 

6 ترامپ: در صورت باخت در انتخابات شاید 
مجبور شوم آمریکا را ترک کنم 

عبد الّه عبدالله رئیس شورای عالی صلح افغانستان 
در سفر به تهران با دکتر ظریف گفتگو کرد 

#۶ دکتر غلامعباس توسلی استاد بر جسته جامعه 
شناسی کشور و عضو فرهنگستان علوم در گذشت 
یش از ۷ هزار شسکایت مر دمی از مدارس اعلام 
وصول شد 

۴ سفیر انگلیس در عراق: حشدالشعبی نقش مهمی 
در جنگ علیه داعش داشت 


#۶ وزیر دفاع سابق مکزیک در آمریکا بازداشت شد 
+ سازمان غذا و دارو : داروهای مکشوفه در عراق 
نه ایرانی است و نه قاجاق 

بز ر گترین عملیات تبادل اسرای جنگ یمن ميان | 


انصار اللّه و دولت مستعفی این کشور انجام شد 


از جهان سیاست پوبا حمداللهی 


طالبان» آمر یکا؛ توافق‌ها و اختلاف‌ها 


پس از نزد یک به دو هفته, نشس ت گر وه‌های تم اس هیئّت‌های مذاکر هکننده دولت 
افغانستان وطالبان در دوحه قط راز س رگرفته شد و دو طرف توافق کرده‌ان د که برای 
اف ار ن کا کات ات ادا ا 


بعد از مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح 
افغانستان گفت و گوهایی بین افغانستان و آمریکا 
به جریان افتاد که نتیجه‌ای در بر نداشت ولی در 
این مدت تماس‌های غیر رسمی دو هیئت جریان 
داشت واختلاف بر سر مبنای مذهبی مذاکرات و 
پذیرش توافقنامه دوحه» بین ایالات متحده | مریکا 
و طالبان به‌عنوان ناظر بر مذاکرات فعلی قطر بود 
که نشست‌ها با بن‌بست مواجه شد. 

گرچه این روزها هر دو طرف با استفاده از 
کلمه بنبست. موافق نیستند و می گویند وضعیت 
با یک نوع رکود مواجه شده است.اما موضوع 
اصلی این است که مشخص شود چراطالبان بر 
این که موافقت‌نامه دوحه راید مبنای مذاکرات 
قطر باشد تأ کید دارد. 

به باور بسیاری در مثلث طالبان» آمریکا و 
دولت افغانستان, بیشترین فایده از این توافق‌نامه 
را طالبان به دست آورده‌اند و کمترین فایده 
نصیب دولت افغانستان شده است... طالبان 
می‌گویند که توافق‌نامه صلح این گروه با آمریکا: 
زمینه مذاکرات صلح افغانستان در قطر است. 

به گفته حبیب‌زاده سمنگانی. فعال رسانه‌ای 
نزدیک به طالبان "توافق‌نامه دوحه اعتبار جهانی 


دارد و با حضور تمایند گان تقریبا ۳۵ کشور امضا 
شده و مورد تائید شورای امنیت سازمان ملل 
قحد است؛ ای ن که 'اداره ال نمی خواهد اساس 
مذاکرات بین‌الافغانی» پیمان دوحه باشد, به این 
الل اسک کدی غراف ین کوان 
داده شود و آن‌را توافق‌نامه‌ای بین آمریکا و یک 
گروهک کوچک عنوان کنند." 

به گفته آقای سمنگانی اگر توافق‌نامه دوحه 
مبنای مذاکرات قطر در نظر گرفته نشود. در 
این‌صورت این توافق‌نامه به دو بخش خلاصه 
می‌شود؛ یکی این که طالبان نمی گذارند 
از افغانستان علیه آمریکا و هم‌پیمانانش 
سوعاستفاده شود و دیگر این که نیروهای آمریکا 
ازافعاف ان غارچ کر نف در ان صورت موقت 
طالبان‌این خواهد بود که چون هنوز نیروهای 
خارجی در افغانستان حضور دارند و "اشغال" 
دوام دارد. پس تاکنون فرصت گفت و گوهای 
بین‌الافغانی نرسیده است. 

* توافق‌نامه دوحه و انتخابات آمر یکا 

به گفته سمیع الله یوسفزی, خبرنگار افغان 
که مسائل جنگ و صلح افغانستان را از نزدیک 
دنبال می کند. نگرانی طالبان پیروزی جو بایدن. 


مه ۰ 
لر دنا کست؟ 
مس و 
مه 4 4 مه 
ساعاتی بعد از اعلام خبر د رگذشت شیخ صبا ح احمد جابر صباح, امی رکویت. شورای وز یران ای ن کشور شیخ نواف 
احمد جابر صباح, ولیعهد کویت رابه عنوان جانشی ناو معرف ی کرد.البته پس از آنکه شيخ احمد صباح در حدود دو 
ماه پیش به خاطر بیماری بستری شد ب رخ یاختیا رات قانون یاو به شیخ نواف سپ ر ده شد.شیخ نواف احمد ب راد ر ناتنی 
شیخ صباحاست وانتظار می رفت در صورت م رگ امی راداره امو رکویت رابه‌دست بگیر که تغیی ر ناگهانی یارقابت 
بین د یگ ر اعضای خانواده سلطنتی پیش نیاید.شیخ نواف ۸۳ ساله مسن‌تر ین ولیعهد دنیا به شمار می‌رفت. 


نکات کلیدی 

شیخ نواف در سال ۲۰۰۶ به عنوان جانشین 
و ولیعهد انتخاب شد. این بر خلاف عرف مرسوم 
کویت بود. جرا که حکومت در گذشته به صورت 
متناوب بین خانواده‌های جابر و سالم دست به 
کوتاه شیخ سعد عبداللّه سالم صباح به ولیعهدی 
رسید. امیر پیشین تنها ٩‏ روز در ژانویه ۲۰۰۶ 
حکومت کرد و سپس پارلمان به دلیل نگرانی از 
سلامتی او را بر کنار کرد. 


در سال ۰۳ ۰ وزارت کشور رابه عهده گرفت و 


یک دوره‌هم از سال ۸ وزیر دفاع بود. او از 
اکتبر ۲۰۰۳ -پیش از انکه به ولیعهدی برسد - 
معاون نخست وزير هم بود. 

برخی کارشناسان بر این باور بودند ولیعهدی 
شیخ نواف ممکن است موجب اعتراض دیگران 
شود از جمله فرزند ارشد امیر در گذشته. شیخ 
ناصر صباح احمد صباح. 

نوامبر سال گذشته, شیخ ناصر در صدر متهمان 
فساد اعضای خانواده سلطنتی بود. بحرانی که 
موجب تغییر ساختار کابینه و در پی آن تظاهرات 
عليه فساد شد. برخی اتهامات شیخ ناصر را نشانه 
جاه‌طلبی‌های سیاسی او می‌دانند. 


رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ. رئیس جمهوری 
آمریکاست.انتخابات آمریکا تا دو هفته دیگر, در 
تاریخ ۳ نومبر بر گزار می‌شود. 

آقای یوسفزی می‌گوید طالبان باور دارند که 
پیروزی ترامپ به معنای این است که روند صلح 
و توافق صلح این گر وه با طالبان دچار مشکل 
نخواهد شد و به سرانجامی من ریت اما اگر احیانا 
بایدن وارد کاخ سفید شود. مسأله‌ای نگران کننده 
برای طالبان خواهد بود؛ چرا که جو بایدن در زمان 
ریاست ‌جمهوری باراک اوباما بر سر شماری از 
سیاست گزاری‌هایی کار می کرد که بخشی از آن 
مقاومت عليه "تروریزم "در بیرون از مرزهای 
آمریکا بود.به نظر می‌رسد که همین نگرانی از 
انتخابات امریکا پشت میز مذاکرات در قطر هم 
بی تاثیر نبو ذه و از این زو طالباناصرار شان بر اند 
است که توافق دوحه ناظر بر مذاکرات فعلی قطر 
باشد,بااین اقدام موضع‌شان در مذاکرات قطر 

۶ ادامه رهایی زندانی‌ها 

مفاد توافق‌نامه دوحه آن‌طور که در قطر 
برنامه‌ریزی‌شده بود در کابل تطبیق نشده است. 


* از زبان شیخ نواف 

ولیعهد حین مراسم تحلیف در فوریه ۲۰۰۶ 
گفت: "به خداوند متعال سوگند می‌خورم که به 
آزادی مردم. منافع و اميد آنها وفادار بمانم و از 
استقلال ملت و امنیت قلمروهای کشور محافظت 
کنم. و به امیر وفادار بمانم .در ژوئن T1۳‏ پس 
از بازگشت امیر از یک سفر پزشکی به خارج از 
کشور شیخ نواف از اعضای خانواده صباح تقاضا 
کرد که "به شایعات گوش ندهند . 

او گگت: شایعاتی که می شنوید از روی 
بد خواهی هستند. اگر کسی احساس کرد که با او 


قرار بود که پنج هزار زندانی طالبان قبل از 
۰ مارچ ۲۰۲۰ آزاد شوند اما دولت افغانستان 
چنان با تعلل در این زمینه اقدام کرد که پنج ماه 
بعد عملی شد. بر اساس توافق‌نامه دوحه علاوه بر 
رهایی پنج هزار زندانی طالبان و یک هزار زندانی 
نیروهای امنیتی افغان. هر دو طرف ظر ف سه ماه 
باید تمامی زندانی‌های یکدیگر را رها می کر دند. 
این روند اما تاکنون آغاز نشده است. 

با قاطعیت می‌توان گفت که دولت با اکراه 
تمام بیش از پنج هزار زندانی طالبان را آزاد کرد. 
جنجال‌های زیاد مربوط به آن, اگر به توافق‌نامه 
باقی‌مان ده این گروه خبری نخواهد بود. بویژه 
این که در گذشته دولت پنج هزار زندانی طالبان 
را با اماواگرها و تاخیر زیادی آزاد کرد. در حال 
حاضر گفته می‌شود که نزدیک به هشت هزار 
زندانی این گروه در بند دولت هستند. به همین 
دلیل تاکید می کنند که توافق‌نامه دوحه مبنای 
مذاکرات قطر باشد. 

موارد دیگری هم در توافق‌نامه دوحه مربوط 
به مذاکرات بین‌الافغانی وجود دارد که به نفع 
طالبان است و این گروه با استفاده از آن می‌تواند 
به مراتب بیشتر از گذشته از توافق دوحه سود 
ببرد؛ از جمله این که با آغ از مذاکرات صلح در 
قطر آمریکا بای د تحریم‌ها علیه اعضای گروه 
طالبان را بررسی کرده و در صورت پیشرفت در 
این "مذ کرات بین‌الافغانی " تحریم‌ها عليه طالبان 
برداشته شود. 


۱ به ناحق رفتار شده نزد پدر ما [ اشاره به امیر ]و 


رهبر و پیشرو ما بیاید و با او صحبت کند." 

هنگامی که امیر کویت یک نماینده سابق 
پارلمان و یک فعال سیاسی را که به دلیل یورش 
به میلس شو رات مين دار سال :1۱+ تکوم دم 
بودند عفو کرد. ولیعهد خانواده انها را به حضور 
پذیرفت.او در حاشیه این دیدار رو به دوربین 
تلویزیون گفت:هر کس فعالیت می کند ممکن 
است اشتباه کند. مردم مردم‌اند. ممکن است 
اشتباه کنند. اما نباید پر تکرار خطا اصرار کتند . 

روزنامه کویتی الانباء در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ 
گزارش کرد که ولیعهد سال ۲۰۱۵ در حین 
بازدید از محل انفجار یک مسجد شیعیان گفته 
بود "وحدت ملی حصاری نفوذناپذیر برای حفظ 
امنیت است. روحیه میهن‌پر ستانه شهر وندان ما 
- که مبنای عشق و فداکاری و وفاداری فرزندان 
کویت به میهن‌شان است - به یاری خداوند 
تمام اقدامات جنایتکارانه و تروریستی را دفع 
می کند." 


مورد دیگر این است که بر اساس توافق‌نامه 
دوحه آمریکا و طالبان در پی ایجاد روابط مثبت 
با یکدیگر هستند و گفته شده که انتظار می‌رود 
روابط "دولت اسلامی جدید افغانستان" که پس از 
مذاکرات بین‌الافغانی ایجاد خواهد شد. با آمریکا 
مثبت باشد. فارغ از اين که هیئت دولت افغائستان 
نیز طر فدار اسلامی‌بودن نظام آینده افغانستان 
است.اما مشخص است که نوع این نظام را قبل از 
آن که در مذاکرات بر سر آن حتی کلمه‌ای بیان 
شود. آمریکا و طالبان و به احتمال نزدیک به یقین 
به توصیه طالبان چند ماه پیش نهایی کردند. 

در ۱۰ حوت(اسفند) سال گذشته زمانی که 
ملابرادرء معاون گروه طالبان و زلمی خلیل‌زاد. 
نماینده ویژه آمریکادر مذاکرات هجده ماهه 
با حضور مایک پومپئو. وزیر خارجه این کشور 
توافق تام سلح را امضا کرد ی زمحمد هان 
استانکزی. رئیس وقت دفتر سیاسی طالبان در 
قطر این امضا را امضای "خروج نیروهای اشفالگر 
و پیروزی طالبان " عنوان کرد. باتوجه به این نوع 
نگاه به توافق دوحه و رابطه آمریکا و افغانستان از 
دید طالبان. مشخص است که مبنا قر اردادن ان 
در مذاکرات جاری تا چه اندازه موضع طالبان در 
تاخت عليه هیئت دولت افغانستان قوی تر خواهد 
ساخت. 

از دید یکی از اعضای هیئت افغانستان در قطر. 
اصرار طالبان در این زمینه از آن‌جهت است که 
آن‌ها می‌توانن د با استفاده از آن قرائت خود را 
حاکم سازند واگر قرارداد دوحه ناظر بر مذاکرات 
قطر نباشد "قرائت آنها می‌شکند . 


# از زبان دیگران 

در حالی که امیر فعلی به 'امیر انسانیت" 
معروف است. شیخ نواف به "ولیعهد تواضع " 
معروف است.به گزارش خب ر گزاری دولتی 
کویت. شیخ صباح در چهاردهمین سالگرد سو گند 
ولیعهدی شيخ نواف به او گفت: "ما به در گاه 
کامل عنایت کند که بتوانید راه خود را ادامه 
بدهید. راهی که همواره بهترین پشتیبان و یاور 
من بوده و عامل حفظ کشور عزیزمان و عامل 
رسیدن ما به نعمت امنیت. رفاه و ثبات." 

طارق علی, بازیگر کویتی, که در توییتر بیش از 
۰ هزار فالوئر دارد. روز 1۸ ژوئیه توییت کرد: 
"ولیعهد والا شیخ نواف احمد جابر صباح» ای شیخ 
تواضع, باشد که خداوند شما رابرای ما حفظ کند 
و بر عمر شما بیفزاید. شما پشتیبان امیر بزر گوار 
هستید. باشد که خداوند از او محافظت کند. باشد 
که خداوند به هر دو شما عمر طولانی ببخشد و به 
شما سلامتی و سعادت اعطا فرماید" 
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لحظاتی از ز ند گی در فله اس ی می شود و لحظانی در قر دره‌ها 


در دک وارن 
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بخت خوش بعد از باخت 


رقیب ترآمپ در این مسابقه سیاسی اعلام کرده که خروج از 
برجام راقبول ندارد و در مناظره‌های سباسیءاین رفتار ترامپ 
و دولت او را عامل نزدیکتر شدن ابران به سلاح هسته‌ای می‌داند 


آزاردهنده‌ترین موضوع این روزهاء قیمتهای 


است. موضوعی که مستقیم و غیرمستقیم به بهای 
ارزهای خارجی و به ویژه دلار وابسته شده و با 
حر کت ای وصعودی لار باشییی تند د ا 
تمام کالاها و خدمات, به سمت گرانی کمرشکن 
پیش می‌روند. سایه سنگین بی‌ارزش شدن پول 
ملی بر تمام عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی 
زندگی ایرانیان افتاده و بلندمر تبه ترین مدیران 
دولت. هر چند چنین می گویند که در تلاش فراوان 
هستند تا معیشت ایرانی. بیش از این ضر به نبیند. 
ولی نتیجه این تلاشها هم هنوز هیچ پیدا نیست. 
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این نکته اما کاملاً پیداست که طبق اعلام‌های 
رسمی و نیمه رسمی مدیران اقتصادی دولت. 
حدود ۴۰ میلیارد دلار از پولهای نقد ايران در 
کشورهای هند. چین» کره جنوبی, ژاپن و چند 
ا ل د مهای خودسرانه 
رئیس‌جمه ور آمریکا و دولت این کشور بلوکه 
شده و به دست مردم ایران نمی‌رسد. پولهایی که 
اگر خروج "ترامپ از برجام"اتفاق نمی‌افتاد. امروز 
در اختیار دولت بود. 

از طرف دیگر همین خروج از بر جام دست کم 
را را در ال به اندازه‌ای کاهش 
داده که دهها میلی ارد دلار و در امد نفتی ايران 


هم. متوقف شده. ولی در همین شرایط و در حالی 
که به دلیل اوضاع ویژه بیماری کرونا در امریکا؛ 
رای گیری برای انتخاب رئیس‌جمهور از چند روز 
قبل در برخی مناطق آغاز شده و به طور رسمی 
این انتخابات حدود دوهفته دیگر انجام می‌شود. 
رقیب ترامپ در این مسابقه سیاسی اعلام کرده 
که خروج از برجام را قبول ندارد و در مناظره‌های 
سیاسی, این رفتار ترامپ و دولت او را عامل 
نزدیکتر شدن ایران به سلاح هسته‌ای می‌داند. 
به این ترتیب و با احتمال زیاد. سیاست این 
نامزد انتخابات و دولت احتمالی او نوعی با ز گشت 
به تعهد قبلی دولت آمریکا در بر جام خواهد بود. 


از هنسد تا هلنسد 


تحریم‌ها باعث شد که آمروز در پایان مهر ماه و در شرایطی که بنا 

بر نظر کارشناسان تزریق واکسن در اواسط پاییز دیگر چندان 

ایمنی ایجاد نمی‌کند تقر یباً در هیچ داروخانه‌ای این و اکسن به 
سادگی در اختبار متقاضیان ندست... 


هر سال در روزهای شهریور و مهمر مقدار 
فراوانی وا کسن انفلوانزا در داروخانه موجود بود. 
واکسنهایی ساخت کشورهای مختلف از هند تا 
هلند. در حالی که ضرورت تزریق اين واکسن 
هم از سوی پزشکان. چندان مورد فا کد و 


غول به تعطبلات نمی رود 


شاید علت آلودگی نسبت به آنچه قبلا احتمال می‌رفت تغییر کرده و 
دیگر باراه حل‌های قبلی نمی‌توان سراغ این غول نامریی رفت؟! س 


تمام مدارس تهران و تمام دانشگاههای تهران. 
موزشهای خود را به شکل مجازی انجام می‌دهند 
و این مهمترین اقدامی بود که در حوزه آموزش و 


پرورش و آموزش عالی برای مقابله با ویروس کرونا 
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برخی آن رالازم برای گروههای حساس مانند 
هم. آن راهیچ ضروری نمی‌دیدند. کار به جایی 
می‌رسید که واکسن تقریباً در تمام داروخانه‌های 
معتبر موجود بود و برخی هم کار رابه تبلیغ این 


انجام گرفته است. اقدامی که انتظار می‌رفت. علاوه 
بر اثر گذاری بر چ ر خه انتقال ویروس و کاهش آن, 
بر تعداد رفت و آمدها و عبور و مرور وسایل نقلیه 
شخصی و عمومی هم اث رگذار و آلود گی هوای تهران 


مه 
الاعات کل 


واکسن برای فروش بیشتر آن می کشاندند. 
ا ال ر که به دلیل همه گیری 
کروناء توصیه بسیاری از متخصصین این بود که 
حتماً گروههای پر خطر مانند سالخوردگان آنها 
که به برخی بیماریهای خاص گرفتارند. از واکسن 
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راهم کاهش دهد چرا که میلیونه ا دانش آموز 
و دانشجوی تهرانی دیگر برای تحصیل از منزل 
خارج نمی‌شوند و ترافیک را افزاینش نمی‌دهند. 
در کمال تعجب اما روزهای مهرماه امسال یکی از 


باز گشت ایالات متحده آمربکابه توافق 
برجام هم. می‌تواند بلافاصله به خارج شدن 
۰ میلیار د دارایی نقدی ایران در کشورهای 
دیگر منتهی شود و فروش دوباره نفت ایران 
نیز آغاز شود و چنین تغییری باعث خواهد 
شد که در کمتر از یک سال» بااحتساب 
درآمدهایی که از محل فروش دوباره نفت 
برای ایران ایجاد می‌شود. حدود ۶۰ میلیارد 
دلار. طی چند ماه به اقتصاد ایران تزریق شود. 
این عدد برای اقتصاد ایران جنان بز رگ است 
که اگر دولت اجازه دهد. سقوط بهای دلار در 
بازار آزاد می‌تواند سریع و سنگین اتفاق بیفتد 
و به دنبال کاهش بهای دلار به دلیل ورود 
یکباره حجم فراوانی از دلار به اقتصاد ایران, 
تمام گرانیهای مصنوعی سالهای اخیر که به 
دلیل توقف عرضه دلار به بازار و افزایش 
بهای این ارز ایجاد شده بود. باسرعت شگفتی 
آوری محو شود. این سقوط البته منوط به یک 
اتفاق در رقابت انتخاباتی آمریکاست و آنچه 
ام روز می‌توان درباره این رقابت گفت این 
است که چهار سال قبل هم زمانی که ترامپ 
باهیلاری کلینتون رقابت کرد. بسیاری 


آنفلوانزا استفاده کنند. اماادست خالی دولت و 
تحريم‌ها باعث شد که امروز در پایان مهر ماه 
و در شرایطی که بنا بر نظر کارشناسان تزریق 
واکسن در اواسط پاییز: دیگر چندان ایمنی 
ایجاد نمی کند. تقریبا در هیچ داروخانه‌ای؛ 
این واکسن به ساد گی در اختیار متقاضیان 
نیست و واکسن آنفلوانزای ایرانی هم در 
اختیار نیست. در مورد وا کسنی که سالهاست 
تولید شده شرایط سخت اقتصادی کشور به 
گونهای پیش رفته که نه تولید داخلی این 
واکسن در اختیار است و نه امکان ورود و 
توزیع نمونه خارجی آن فراهم شده.اگر این 
رایک تمرین برای تهیه وا کسن کرونا درنظر 


آلوده‌ترین روزها در مقایسه با ماههای مهر 
گذشته است. مساله کرونا امروز اولویت 
نخست سلامت در کشور و تهران است و 
طبیعی است که دیگر عوامل اخلال کننده در 
سلامت ایرانیان در اولویت رسید گی نهادهای 
مسئول قرار نداشته باشد ولی این انتظار زیادی 
نیست که در شرایطی که کارشناسان اعلام 
می کنند آلودگی هوای کلانشهرها می‌تواند 
موجب افزایش انتقال کرونا باشد و سرمایه و 
فرصت چندانی هم برای مدیران باقی نمانده 


نظرسنجیها از برتری هیلاری می گفتند و 
آمار هم چنین برتری را تأیید می‌کرد. ولی 
اختلاف دو رقیب در نظرسنجی‌های چهار 
سال قبل, تنها چنددرصد بود که در روزهای 
نزدیک به رأی گیری به حدود ۴و ۲ درصد 
هم کاهش یافت و منتهی به پیروزی ترامپ 
و خروج از برجام شد. ولی امروز تفاوت ری 
ترامپ با رقیب او به حدود ۱۰ درصد رسیده 
و این عقب ماندگی ترامپ تنها حدود دو 
هفته قبل از روز نهایی رای گیری و در حالی 
که همین روزها هم عده‌ای در آمریکا درحال 
رای دادن هستند. شرایط را با چهار سال قبل 
بسیار متفاوت کر ده و احتمال باخت ترامپ 
رابه شدت بالا برده است. 

باختی که می‌تواند برای ایران شرایطی 
را فراهم کند که بی آنکه در عرصه سیاسی: 
دچار هیچ زحمتی شود. در میدان اقتصاد با 
گشایشی بزرگ روبرو گردد. ظاه رآ ببهوده 
نیست که رئیس بانک مر کزی ایران. در 
هفته‌ه ای اخیر چند بار تکرار می کند که 
سرمایه گذاری روی دلار و خرید آن, ریسک 
بسیار بالایی دارد. 


بگیریم نتیجه هیچ مطلوب نیست چرا که نه 
تنها فعلاً چندان خبری از تولید وا کسن داخلی 
کرونا نیست و جز یک اشاره وزیر بهداشت 
به ادامه تلاشها برای ورود کارشناسان ایرانی 
به مراحل بالاتر آزمایشگاهی این واکسن, 
هنوز هیچ نتیجه قابل اتکایی از آزمایشگاههای 
ایرانی بیرون نیامده بلکه در صورت تولید 
وا کسن قابل اعتماد در دیگر کشورهاء تردید 
بزرگی وجود دارد که آیا تهیه و توزیع دهها 
میلی ون واکسن احتمالی کرونا در شرایط 
اقتصادی کنونی, امکان پذیر هست؟ ظاهر | 
هنوز باید برای مد تها ماسک و فاصله اجتماعی 
در ایران بسیار جدی گرفته شود. 

تا به سال آلود گن هو برسند: دست: کم یک 
گروه پژوهشی در این روزها از سوی شهرداری: 
شورای شهر. سازمان محیط زیست یا حتی 
سازمان بازرسی کل کشور و یا دادستانی کل 
کشور, مأمور شوند برای یافتن پاسخ این سوال 
که چرا در شرایطی که تهران نیمه تعطیل شده 
همچنان آلود گی رو به افزايش است؟ شاید 
علت آلودگی نسبت به آنچه قبلاً احتمال 
می‌رفت تغییر کرده و دیگر با راه حل‌های 
قبلی نمی‌توان سراغ این غول نامریی رفت؟! 


اقدام وزیر محترم آموزش و پرورش در 
بازیس گیری شکایتش از یک معلم. رفتاری نیک 
تقدیر و تشکر دارد. این اقدام نشان داد که توقع از 
برنشستگان در مسندهای فرهنگی به مراتب بیش 
از کسانی‌است که در دیگر مناصب نشستهاند و 
هم ضروری است و هم در سآموز. 

انصاف دهیم و9 یکس‌ویه قضاوت نکنیم: 
اگر انتقاد و اعتراض حق شهروندی است. پاسداری 
حق مدنی و بلکه انسانی‌است. 

افراد بايد بدانند که فهم این "حق و تکلیف" 
دوسویه, به بنیان گذاری یک جامعه‌ی سالم با 
شهر وند مسئول می‌انجامد ونوشتن بی‌محابادر 
کانال شخصی و تزیین ان به کاریکاتور تمسخر امیز 
نیز ادا و اطوار "پویش‌سازی و "هشتگ گذاری" 
در دفاع از یسک توهین که تلویحاً با تهدید همراه 
بوده. خود مشار کت در یک بزه است و نمی‌توان از 
صنف باید محترم دیده شود - البته اقدامی غیرقابل 
دفاع بود و در خوشبینانه‌ترین فرض باید ناشی از 
عصبانیت و بر آشفتگی تلقی گردد. 

اظهارنظر در مورد حکم دادگاه و تجویز شلاق 
پویشگران اجتماعی که داوطلب شلاق‌خوری(!) به 
جای همکارشان شدند. ابتدا این همکار عزیز را به 
ناروابودن عملش آ گاه می کر دند و زان پس فدیه از 
ران خویش می‌دادند؛ که ندادند! 

از قضا فدیه‌ی اصلی را خود وزیر و معاونش -که 
مورد تمسخر کاریکاتوری و تهدید واقع شده‌بودند- 
دادند و آن گذشت از شکایتشان بود و کسی به این 
دو دستمریزادی نگفت. 

اگر بنایه پویشکری و هشتگ گذاری است؛ 
مجازات یک "معلم "می گویم: دست‌مریزادا و یا به 
قول حرفه‌ای‌ترها: مچکریم| 
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اگ بو سند کیستی؟ دادد هز های خو دی رادشماری 


دد گمھر حکیم 


7 دیدنی‌های‌ایران 


زبرنظر: محمود صفادار 


روستای خاور از روستاهای تابعه بخش جوادآباد ورامین اسست 
که در ۳۵ کیلومتری جنوب بخش مر کزی این شهرستان قرار دارد. 
این روستا در دهستان بهنام عرب جنوبی قرار داشته و حدود هزار 
نفر جمعیت دارد. شغل اغلب ساکنین روستای خاور. کشاورزی و 
دامپروری است و هم اکنون در بیش از یک هزار و ۳۰۰ هکتار زمین 


E O E‏ ی و انس 
روستا نیز از هنر مهم و تأثی رگذار قالی بافی و فرش بافی بر خوردارند و 
طرح‌هایی نظیر مینا خانی, پاشتری. قمی و کاشانی این روستا از آوازه ای 
ای رتور ارات 

نام قدیم این روستا خوابه يا خاور بوده که محل زندگی عرفای بزرگی 
همچون کمال ابوالقاسم خوابی از بزرگان شیعه در قرن ششم بوده است. 
ورودی این روستا یکی از منحصر به فرد ترین خیابان‌های درختی در 
روستاهای شهرستان‌های استان تهران است و درختان در هم تنیده زبان 
گنجشک به طول ۲ کیلومتر. صحنه ای زیبا ایجاد می کند. 

و ای روا ایا وتات ات هب بان 
محمود خاوه‌ای یکی از آثار تاریخی مهم این روستاست که همه ساله پذیرای 
تعداد زیادی از مسافران نوروزی است . سبک معماری این بقعه شباهت 


روستای ناثر 
گزارش از سحر شریعتمداری 

در ميان رشته کوه‌های البرز. روستای بکر و تماشایی جای گرفته 
است کهبه دلیل برخورداری از متا متجصر هرد عافوار ها و جالرها: 
انبوه درختان گردو. سیب بید و صنوبر. مورد توجه بسیاری از مسافران 
و گردشگران قرار گرفته است و از مناطق محیوب گردشگری محسوب 
ےک روا ای تفر تا ات ها رای وان 
گنج پنهان کوهستان هم می‌خوانند. ناتر از گنجینه‌هایی است که در جاده 
معروف چالوس پنهان شده است. 

قدمت روستای ناتر به ۵۰۰ سال پیش باز می گر دد و طبق گفته اهالی 
قدیمی این منطقه. بیشتر ساکنین ناتر از خرم آباد منطقه تنکابن به این 


قرار گرفتن در نزدیکی کوه‌ها که در فاصله ۰ ۰ متری آن هستند. موجب 
شده است که در فصل زمستان بسیار سرد و در فصول گرم سال یعنی بهار و 
جزو مناطق ییلاقی محسوب می‌شود. 

جدود ۰ ۰ تفر در این روستا زند گی می کنند و اغلب ساکنین روست با 
یکدیگر خویشاوند هستند. آب و هوای منطقه برای کشاورزی بسیار مساعد 
اجبار به قشلاق بروند و در آن بازه زمانی به فعالیت‌های دیگری همچون 
ساعت و سار کل وید 
هم برای هر فردی که پا به آنجا می گذارد جذابیت و تاز گی خودش را دارد. 
با آمدن به ناتر هر لحظه بیشتر به آرامش همراه با آواز پرند گان و سکوت 
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بسیاری به بقاع روستاهای مجاور خود دارد و با گنبدی کم خیز با شیب ملایم 

قلعه اسای خاوه نیز یکی از قلعه‌های دی وزامن است که باارتقاع 
۲متر و وسعتی در حدود نیم هکتار متعلق به دوره صفویه و يا زندیه 
رم الب ود ر اا کر رو اسان زاناس ےک کل اا 
انبار که متعلق به دوره قاجاریه است تا چند سال پیش نیز مورد استفاده 
روستیان دار می کرت 


کوهستان دعوت می‌شوید. 

بیایید برخی دیدنی‌های طبیعت آن را با هم مرور کنیم. 

در کنار کوهستان ناتر منطقه‌ای به نام بارینگتون و کندیچال با مراتعی 
سرسبز وجود دارد که جایی بی نظیر برای گر دشگری و لذت بردن از طبیعت 
است. در ضلع جنوبی روستا جنگلی پر از درختان انبوه قرار دارد که زیبایی اش 
را چندین برابر کرده است. همچنین ناتر به طر اوت و جشمه‌ها. ابشارها و 
رودهای خروشان معروف است. آبشار بارینگتون یکی از جاذبه‌های زیبای 
روستای ناتر است و در ۲ کیلومتری غرب روستا قرار گرفته و آبی خروشان 
ا تارظن نارازه هی ات سار ی ار 
هید ا کے 6 کی و حشمه لتار ہک که دارای آيی سار 
خنک است. چشمه شفابخش داريو که در منطقه کندیچال قرار دارد. جزو 
چشمه‌های گازدار به شمار می آید. 


بقعه امامزاده علی که نسب وی به امام موسی ابن جعفر(ع) می‌رسد در 
جلوت روستای اوه وافم شدواست و جاذبه مذهی این روستا است, 

ای وان این بقعه به ابعاد ۵در ۲ و نیم متر رو به شمال واقع شده و 
گنبد آن دو پله‌ای و ارتفاع آن از سطح زمین ۷ متر است و با خشت 
خام وبدون هیچ گونه ترئینی احداث شسده اسست. اتاق حسرم به ابعاد 
۴و نیم در ۴ و نیم توسط دیواره‌هایی با قطر یک متر احداث شده و در 
مجاورت ان دو اتاق قرار دارد که به عنوان محل اسکان مسافران از ان 
استفاده می‌شده است. 

کے ی رده نقاره خانه, اسیاب اک خسبنبه احمدی‌ها: خانه 
احمدی‌ها خیابان درختی و مدرسه تاریخی روستای خاوه از جمله 
آفار منحصر به فرد دیگری هستند که مورد توجه گردشگران و 
مسافران قرار می گیرند. 


و تخت سلیمان شکوه این منطقه را چندین برابر کرده است. 

رودخانه آیسوار نی در منطقه مکارود قرار دارد که به رودخانه 
چالوس می ریزد. در فصل گرم سال که برف‌های کوه ذوب می شوند. 
جورهایی در منطقه کندیچال ایجاد می شود که در نهایت باعث جریان 
یافتن رودخانه آیسوار می شوند. 

برای سفر به این روستای دیدنی. یکی ازساده‌ترین راه‌ها 
گذر جاده چالوس در چهار کیلومتری مرزن اانا اس 
که در محور کرج - چالوس می‌باشد. سپس شما می‌توانی د پس از 
چهار کیلومتر گذر از مرزن آباد وارد جاده‌ای هموار و سراسر آسفالت 
و کوهستانی شوید. این جاده ۳۵ کیلومتر طول داشته و سراسر آن را 
درختانی با ب رگ‌های سوزنی احاطه کرده اند. 

همچنین از این راه می‌توانید به روستاهای مرس کوتر:. مکار. بیجده و 
عالیرو هم دسترسی داشته باشید. 
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دادد دښال شادی ها گشت. و لی غمھا خو دشان مار ا ییدامی کنند 
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گزارش خارجی 


مترجم:نیلوفر یوسفی 


× موشی که مدل طلا گرفت! 


یک موش غول‌پیکر آفریقایی که برای شناسایی 
مین در کامبوج آموزش دیده است. به دلیل 
"شجاعت نجات بخش و موفقیت در انجام وظیفه " 
مدال طلا دریافت کرد. ماگاوا که به عنوان "موش 
قهرمان " شناخته می‌شود. موفق‌ترین موش است 
که توسط خیریه بلژیکی " آپوپو " آموزش دیده 
است. او از زمان آموزش به بعد ۳۹ مین و ۲۸ 
مهمات عمل‌نک رده را کشف و ۱۴۱ هزار متر 
مکعب زمین, برابر با ۰ ۲ زمین فوتبال را پااکسازی 
کرده است. هفته گذشته هم او به شکل رسمی, 
نسخه مینیاتوری مدال طلای خیریه " بهداری 
یرد پراش حتوانات بیمار را کهیر ای است با ندال 
صلیب جرج بالاترین نشان اهدایی به شهروندان 
بریتانیاء برای انجام کارهای قهر مانانه دریافت کرد. 
او اولین موشی است که از زمان شر وع قدردانی از 
حیوانات در خیریه از ال پیش به این سو 
چنین مدالی را دریافت می کند. 

ماکاوا در این مشیر به عفن از سک ھا اها 
کبوترهاء و بک گربه شجاع می‌پیوندد. 

کریستوف کاکس, رئیس اجرایی آپوپو 
به خب رگزاری پی‌ای گفت که مدال فوق برای 
خیریه‌ای که او ۲۰ سال است در آن کار می کند. 
"یک افتخار واقعی "به شمار می‌رود. به ویژه برای 
مربی‌های حیوانات ما که هر روز صبح خیلی زود 
بیدار می‌شوند تا به حیوانات اموزش دهند. 

او افزود: "این همچنین اتفاق بزرگی محسوب 
می‌شود برای مردم کامبوج. و همه افراد در جهان 
که از مین‌های زمینی اسیب دیده‌اند. مدال طلای 
خیریه بهداری مردم برای حیوانات بیمار: توجه 
جهانی را به مشکل مین‌های زمینی جلب می کند." 
مر کز اقدام مین کامبوج تخمین می‌زند که حدود 


شش میلیون مین و دیگر انواع مهمات عمل‌نکرده 
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کار شی ساب وسار اک 
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در این کشور موجود باشد. اما برخی می گویند این 
رقم بالغ بر ۱۰ میلیون مورد مین و مهمات است. 

این مواد منفجره بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۸ 
و در جریان جنگ‌های داخلی در زمین کار گذاشته 
شده و بیش از ۶۴ هزار نفر رابه کشتن داده‌اند. 
کامبوج بالاترین رقم سرانه از دست دادن دست 
وپابر اثر انفجار مین را در جهان دارد. و بیش از 
۰ هزار نفر از مردم آن, از عوارض انفجار مین‌ها 
رنج می‌برند. به گفته آقای کاکس, موش‌ها باهوش 
هستند و به راحتی آموزش می‌بینند. و بهتر از هر 
حیوان دیگری برای دریافت جایزه (خوراکی). 
وظایف تکراری را انجام می‌دهند. اندازه آنها نیز 
به این معنی است که کار شخم زدن زمین برای 
شنانسانی مین‌ها را راشاو کم خطرفر می کند. 
آپولو همچنین موش‌ها را برای شناسایی بیماران 
مبتلا به سل آموزش می‌دهد. این حیوانات قبل از 
آن که مدرک بگیرند. یک سال آموزش می‌بینند. 
و روزانه نیم ساعت کار می کنند. 

این موش‌هایاد می گیرند تا بسوی تر کیب 
شیمیایی موجود در مواد منفجره را شناسایی کنند. 
و هنگامی که یک مین شناسایی شد. خاک بالای 
آن را برای نشان دادن به مربی خود. شخم می‌زنند. 
آنها از کنار هر گونه قطعه فلزی بی‌ربط. بی‌توجه 
عبور می کنند و اين یعنی که کارشان بسیار سریعتر 
از ماشین‌های فلزیاب است. ماگاوا می‌تواند در 
۰ دقیقه. منطقه‌ای به وسعت یک زمین تنیس 
را جست وجو کند. اما جست‌وجوی این مساحت 
برای یک انسان مجهز به دستگاه فلزیاب. حدود 
جهارده ساعت طول من کشد: 

یان مک‌لولین, مدیر کل خیریه بهداری مرد م 
برای حیوانات بیمار. گفت: "کار ماگاوا موش 
قهرمان. مستقیما نجات‌دهنده جان‌هاست و در 
حیات مردان. زنان و کود کانی که بر اثر مین‌های 
زمینی آسیب دیده‌اند. تغییر بسیار مهمی ایجاد 
می کند و هر کشف او خطر جراحت و م رگ مردم 
مین را تشم ‌وهد .جو اسز حیوانات این 
خیریه. به دنبال ار تقاء وضعیت حیوانات در جامعه. 
و تجلیل از خدمت فوق‌العاده آنان به زندگی ما 
است. او گفت: 

" تعهد ماگاو؛ مهارت و شجاعت او مثالی 
فوق‌العاده بوده و شایسته بالاترین افتخارهای 
ممکن است و مااز اهدای این جایزه مدال طلای 
خیریه به او بسیار خوشحاليم ". 


اطلاعات می 


× این بار سگ کرونایاب به کمک انسان آمد! 

یک فرودگاه در فنلاند در حال آزمایش برای 
به کار گیری سگ‌های آموزش‌دیده جهت شناسایی 
مسافران مبتلا به ویروس کرونا است. این طرح 
آزمایشی از این هفته با استفاده از ۱۶ سگ در قالب 
چهار سگ در چهار نوبت. در فرود گاه هلسینکی 
مطالعه‌ای توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه 
هلسینکی نشان داد که سگ‌های آموزش‌دیده 
می‌توانند با شامه خود با قطعیت نزدیک به 


یکی از کارمندان فرود گاه فنلاند به نام فیناویا 
می‌گوید که سگ‌ها می‌توانند بوی ویروس کرونا را 
از یک نمونه بسیار کوچک تشخیص دهند: "آنها 
برای شناسایی ویروس تنها به ۱۰ تا ۱۰۰ مولکول 
زنجیره‌ای پلیمراز | برای تشخیص کرونا مستلزم 
وجود ۸ میلیون مولکول است. مدیر فرود گاه 
هلسینکی اولا لتی شف گفت: " این طرح آزمایشی 
که در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰ آغاز شد نخستین 
طرح از این دست در جهان است. به گفته او: 
"هیچ فرودگاه دیگری تاکنون از شامه سگ ‌ها 
برای شناسایی گسترده مبتلایان به کرونا استفاده 
نکرده است. به باور وی, "ممکن است این یک 
اقدامی موّثر برای شکست کرونا باشد . البته در 
و مسافران وجود نخواهد داشست و در عوض: از 
مسافران خواسته می‌شود که یک دستمال مر طوب 
رالمس کنند. این دستمال مر طوب متعاقباً توسط 
سگ‌ها بو کشیده می‌شود و هر مسافری که مبتلا 
به کرونا تشخیص داده شود. به بخش جداگانه 


هدایت می‌شود. 

این سگ‌ها توسط یک شر کت فنلاندی 
مت خصص در تن تشخیص بو موسوم به وایز نوز 
آموزش داده شده‌اند. بیشتر سگ‌ها تجربه قبلی 
در تشخیص بوهای مختلف را دارند. و مدت زمان 
لازم برای آموزش بوی ویروس کرونا به سگ‌ها 
بسته به میزان تجربه قبلی آنها متفاوت است. 

یکی از ۳۳ ها به نام "کي ۲ که ت‌ساله و 
از نژاد تازی است. تنها در عرض هفت دقیقه یاد 
گرفت که بوی کرونا را تشخیص دهد. 

× به چه زبانی خواب می‌بینم؟ 


٩ 4 
۰.8 ù 


نتیجه یک تحقیق جالب در بارهچندز بانه بودن؛ 
پژوهشگران می‌گویند چندزبانه بودن ممکن است 
اثرات سودمند درازمدتی بر سلامت ذهنی انسان 
داشته باشد. افراد چند زبانه از دید کسانی که فقط 
می‌توانند به یک زبان صحبت کنند. بی‌نهایت 
جذابند. چندزبانه‌ها به چه زبانی می‌اندیشند؟ آیا 
می‌توانند لابه‌لای افکار خود. زبان اندیشیدن خود 
را تغییر دهند؟ اما باید پرسید آیا آنها به یک زبان 
يا به هر دو زبان خواب می‌بینند؟ 

به نظر می‌رسد پرداختن به چنین پرسش‌هایی 
ارزش بحث و بررسی دارد. چرا که افراد دوزبانه 
واقعا تجر به متفاوتی از مقوله زمان دارند. 

مطالعه‌ای که در دانشگاه لنکستر انگلستان و 
دانشگاه استکهلم صورت گرفته است و در نشریه 
" اکسپریمنتال سایکولوژی منتشر شده نشان 
می‌دهد. دید گاه افراد چندزبانه نسبت به زمان. 
متفاوت از دیگران است و آنها زمان راء بسته به 
بافت زبانی که در آن. مدت زمان رخدادها را 
تخمین می‌زنند. متفاوت ارزیابی می کنند. 

پروفسور پانوس آتاناسوپولوس استاد 
زبان‌شناسی و پروفسور امانوئل بیلوند می گویند 
که چندزبانه‌ها اغلب. آ گاهانه یا ناآ گاهانه بین دو 
زبان خود رفت و بر گشست می کنند. علاوه بر این 
زبان‌های مختلف عموما صور تبندی زمانی متفاوتی 
دارند. برای مثال سوئدی زبان‌ها و انگلیسی‌زبان‌هاء 
زمان را فاصله فیزیکی می‌بینند و می گویند درنگ 
یا استراحتی "کوتاه اما محققان از سوئدی‌زبان‌هایی 
که سوئدی رابه عنوان زبان مادری صحبت 
می کنند واسپانیایی را به عنوان زبان دوم. خواستند 


که تخمین بزنند چه زمانی طول می کشد تا یک خط 
روی صفحه نمایش رشد می کند يا یک ظرف پر 
می‌شود. از شر کت کنند گان خواسته شد دو کلمه 
0 (به زبان اسپانیایی به معنای مدت 
زمان) و پا 10](معادل همین کلمه به زبان سوئدی) 
و برآورد خود را بر مبنای حجم ظرف در حال پر 
شدن ابراز کر دند. زمانی که از افراد خواسته شد 
کلمه سوئدی را استفاده کنند آن‌ها رفتار خود را 
به ناگهان تغییر دادند و به زمان. ماهیت فاصله‌ای 
اطلاق کردند وبه جای مفهوم حجم. به مفهوم 
فیزیکی طولی که افزایش می‌یابد فکر کردند. 

پروفسور پانوس آتاناسوپولوس می‌گوید نتایج 
این پژوهش نشان می‌دهد زب ان ما بیش از آنچه 
که تصور می کنیم در احساسات و ادراکات روزمره 
دوزبانه‌ها تنظیمات ذهنی خود از ادراک زمان را 
ناآ گاهانه و بدون زحمت بین این دو روش تغییر 
می‌دهند. نشان می‌دهد زبانی که با آن سخن 
می‌گوییم. جگون ه در زیرین‌ترین لایه‌های ادراک 
و احساسات و درک بصری ما رفته و احساس و 
درک مانسبت به مقوله زمان رانیز تحت تاثیر 
خود قرار داده است." 

پروفسور پانوس آتاناسوپولوس همچنین بر این 
مقایسه با تک زبانه‌ها انعطاف‌پذیر تر فکر می کنند. 
او می گوید: ٣‏ این ازمون. شاهدی EE‏ مبنی بر 
این که رفت‌وآمد و تغییر بین دو زبان در زند گی 
روزمره توانمندی افراد در یاد گیری و چندوظیفگی 
(مولتی تسک بودن) را افزایش داده و همچنین 
اثرات سودمندی بر سلامت ذهنی آن‌ها دارد." 

× این بار حیات در سیاره‌سرخ! 


سال پیش دانشمندان آنچه را شبیه دریاچه 


اما حال تحقیقات جدید شواهد بیشتری را درباره 


این دریاچه نشان می‌دهد به‌طوری که دانشمندان 
تعدادی حوضچه شور کوچکتر را نیز در نزدیکی 
با استفاده از ابزار معروف به "رادار پیشرفته مریحخ 


کاوشگر مارس اکسپرس متعلق به آژانس فضایی 
ارویا کار گذاشته بودند. به شواهد جدیدی دست 
یافتند.این تیم تحقیقاتی در بیانیه‌ای گفت: "این 
زاذا وتات درن از سبط راون 
داده و داده‌های بیشتری را جمع آوری کرده‌است 
که این داده‌ها به دانشمندان اجازه می‌دهد ماهیت 
مایع دریاچه قبلی کشف شده را تایید کنند. " 
دانشمندان توانستند جزییات دقیق‌تری درباره 
دریاچه نمک را جمع آوری کنند به‌ طور مثال آن‌ها 9 
تخمین می‌زنند که منطقه‌ای که دریاچه در ان 2 
واقع است حدود ۳۰ در ۲۰ کیلومتر باشد. E‏ 


چند حوضچه شور کوچکتر نیز اشاره می کند. ۰ 
حوضچچه‌هایی که این مطالعه آنها را "حوضچه‌های ‏ 2 


آب منقطع يا مناطق مرطوب با وسعت کم" 

2 
توصیف می کند. اندازه‌های مختلفی دارند و توسط ہ3 
نوارهای خشک از دریاچه اصلی جدا می‌شوند. ‏ 
طبق گزارش سی‌آن‌ان. این کشف از آن جهت قابل 3 
توجه است که ایده بهتری از اب و هوای مریخ و 2 
تر کیبات شیمیایی موجود در آن می‌دهد. به عنوان 
ال این حقیقت که دریاچه و حوضچه‌های اطراف 1 
اندازه‌ای است که میزان شوری آب آن بالاتر از 


آن هنوز مایع هستند. نشان می‌دهد که از نوع 


شوری آب دریا باشد. 

این موضوع باعث پایین آمدن نقطه ذوب 
سرد جلو گیری می کند. یک مطالعه دیگر در سال 
€ ۰ ۳ © 
دارد مریخ در سه تا چهار میلیارد سال پیش به 5 
اندازه کافی گرم بوده به‌طوریکه می‌توانسته است 
میزبان طوفان‌های بارانی و آب‌های روان باشد. 
آخرین تحقیقات نشان می‌دهد که زند گی در مریخ 
ممکن است تنها مر بوط به گذشته نباشد. 

دانشمندان حدس می‌زنند که ممکن است 
ندارند ] در آنجا وجود داشته باشند. حتی احتمال 
وجود اکستریموفیل که می توانند در سرما و گرمای 
زياد زنده بمانند نیز ارائه شده است. البته ممکن 
یتالیایی آب شور به شکل دریاچه یا حوضچه‌های 
موجود در مریخ شش برابر حداقل میزان اکسیژن 
مورد نیاز برای تنفس میکروب‌ها را در خود نگه 
می‌دارند. این مطالعه پیشنهاد کرده اشت که در 
مأموریت‌های آینده با هدف قرار دادن دریاچه 
شور یخی داده‌های بیشتری جمع آوری شود. 


الاعات ی ارو ۳۹۳ ۱۳ 


داستان زندگی 


یک توضیح ضروری و عذرخواهی 


مدتی است کسالتی پیدا کرده ام که مشکوکم 
کروناهست یانه.واین بی حالی و درد. بی 
حوصلگی هم آورده و با سردبیر مجله که 
صحبت کردم به این نتیجه رسیدیم که دو سه 
هفته ای چون قادر به نوشتن داستان زند گی 
نیستم و از طرفی نمی خواهم این حلقه وصل 
حتی برای یک هفته هم پاره شود در این مدت 
از داستانهای قدیمی مجله که حداقل دو دهه 
از تاریخ چاپ آن گذشته باشد و نیز موضوع 
جالبتر و قصه جذابتری هم داشته باشدبرای 
خالی نبودن داستان زند گی استفاده کنیم. 

از شماخوانند گان هميشه وفادار مجله می خواهم 
که برای همه بیماران از جمله این اراد تمند 
خودتان دعا کنید... ان شاءالله به محض آنکه 
امکان ادامه خدمت پیدا کردم دوباره همراهتان 
خواهم بود چون همیشه... 


اگر از توی بالکن "مهوش" را نمی‌دیدم که سر 
کوچه از یک اتومبیل آخرین مدل پیاده شد و با 
شادی و خوشحالی و "دوان دوان" به طرف خانه 
آمد. آنموقع با آن زنگ زدنش که یک دقیقه تمام 
دستش روی د کمه زنگ بود شاید از نگرانی سکته 
می کردم! 

مهوش خواهر زاده‌ام بود. خواهر زاده‌ای که هم 
به لحاظ سن و سال و هم از نظر ارتباط خیلی باهم 
نزدیک بودیم. او ۲ سال داشت و من هم ۲۸ 
ساله بودم. این فاصله کم سی از حدود نه سال 
قبل باعث شده بود که من و مهوش بیشتر حکم دو 
دوست کدی راراق کد گر بیدا کیم عاعاله 
و خواه رزاده. طوری که اکثر اوقات مرابااسمم 
"غزال " صدا می کر دو به ندرت و در حقیقت فقط 
درمجالس و مهمانی‌های رسمی مرا به اسم "خاله" 
می‌خواند.صدای زنگ خانه ممتدو آزاردهنده 
گوشم راپر کرده بود. با آیفون در راباز کردم و 
مهوش هنوز توی حياط بود که گفتم: 

سر آوردی دختر؟ یا جایزه اول "ارمغان 
بهزیستی "رو بردی؟ 

مهوش راه پله‌ها را هم دوید بالا و نفس نفس 
زنان خودش راانداخت توی آغوشم و گفت:به 
جای "سر" خیر آوردم و از بلیت بهتر بردم... 

توی صورتش شادی موج می‌زد. با همه 
وجودش می‌خندید. یک لیوان اب خنک خواست 
و من به جای آب نوشابه‌ای تگری برایش باز کردم 
و موقعی که مشغول نوشیدنش شد گفتم: 

-نوشابه ات رو خوردی آرام و بدون شلوغ 


۴ کل ۰مهن ۹۹ اطاات می 


شیطان؛ 


فقط یک لحظه.. 


کردن بگو ببینم چه خبر شده که تو داری از شادی 
پر درمیآوری؟ 

-حدس بزن... این راامهموش گفت. عادتش 
بود که همیشه دیگران را سر کار بگذارد و معما و 
چیستان مطرح کند. گفتم:تو را به خدا قسم "ادا" 
درنیار که نه حوصله دارم و نه وقت الان جلال 
"شوهرم از راه می‌رسه و باید برایش میز غذا رو 
حاضر کنم... مهوش که حالا کمی نفسش جا آمده 
بود با همان خوشحالی گفت: 

-این یکی رو باید حدس بزنی غزال. یعنی 
تو نمی‌تونی حدس بزنی چه چیزی و چه خبری 
می تونه منو این قدر خوشحال کنه؟ 

راهنمایی‌اش کمکم کرد و پس از ثانیه‌ای تفکر 
گفتم:خارج؟ خواستگاری برات اومده که می‌خواد 
ببردت خارج؟ 

مهوش دوباره پرید توی آغوشم. این بار من 
هم کمتر از او خوشحال نبودم. زندگی درخارج 
آرزوی دیرینه مهوش بود. در حقیقت او از زمانی 
که سالهای آخر دبیرستان رام ی گذراند از آنجایی 
که چند تااز دوستانش با فاصله کوتاه به خارج 
رفتند به فکر مسافرت به کشورهای دیگر و ادامه 
تحصیل افتاد و با گذشت این پم شش سال آن 
آرزوی دیرینه تبدیل به رویای نفسگیر برای 
مهوش شد. برای من نیز از آنجایی که خوشبختی 
مهوش همیشه یکی از مهمترین ا 
او واقعاً شادی آور بود. 

چند دقیقه‌ای با همدیگر شوخی * 
کردیم و توی سر و کله هم زدیم تا 1 
بالاخره من سوال اصلی را پرسیدم:خب 
خواهرزاده گرامی حالااین مرد أ 
خوشبخت که تا چند وقت دیگه سیاه 
بخت ميشه کی هست که می خواد تو رو 
سوار یک پرنده آهنی بکنه و از لابلای 
مرزها ببرد به سرزمین آرزوهات؟ 

-حدس بزن... مهوش دوباره این را 
گفت و من این بار گوشش را گرفتم و 
پیچاندم:یا میگی یا اون قدر گوشت را 
می کشم که از رو بری... 

موش جیغ وویغ" کنان 
گفت:باشه... میگم... مازیار... مازیار 
امه هه از زاين اوهدة: 

دستم شل شد. پاهایم یخ کرد. مغزم 
گر گرفت.طوری وارفتم که خود مهوش 


Mohsen.akY1Y 
@gmail.com 


-چی شد غزال؟ حرف بدی زدم؟ يا نکنه تو 
موافق نیستی؟ 

دستپاچه شدم. دست و پایم را گم کردم. 
بد جوری قافیه راباخته بودم. اصلا دلم نمی‌خواست 
اواز این گذشته تلخ باخبر شود. نه او و نه هیچ کس 
دیگر. بايد قضیه را طوری که شک مهوش هم 
برانگیخته نشود جمع و جور می کردم. 

خندیدم و گفتم :نه دیوونه. .. راستش جا خورد م 

.. و بلافاصله توجیه خوبی به ذهنم آمد: اصلاً من 

خبر نداشتم مازیار عمه ملیحه بر گشته اراق کی 
اومد؟ مهوش اما خیلی باهوش‌تر و زرنگ‌تر از آن 
بود که با این بهانه من از میدان به در شود. ضمن 
اینکه آنقدرمرا می‌شناخت که بتواند واکنشم را 
تشخیص دهد. و حالا داشت چانه می‌زد: 

نه غزال... داری دروغ میگی... اصلاً من گیج شدم. 
واسه اینکه همین الان که با مازیاربودم واو منوت 
سر کوچه شما رسوند وقتی بهش اصرار کردم که 
می‌خوام بیام پیش تو هر چی اصرار کردم راضی نشد 
حتی تا جلو خانه بیاد راستش رو بگو خاله.. (او هر 
وقت مرا خاله صدا می کرد حکایت از دلخوری‌اش 
داشت) بگو به جون مامان هیچی نبود؟ 

مهوش خوب می‌دانست وقتی جان مادرش 
راقسم می‌خورد -خواهر خودم که برای من حکم 
مادر نداشته‌ام را داشت -من نمی‌توانم به او دروغ 


بگویم. اما مگر می‌توانستم راستش را بگویم؟ لااقل 
در این غافلگیری و بدون تفکر نمی‌توانستم آتش 
روشن کنم. به فکر افتادم بایک دروغ مصلحتی 
دیگر فاش شدن این راست فتنه انگیز را -لااقل تا 
به دست آوردن زمانی برای تفکر -عقب بیندازم 
و بعد با قیافه‌ای که سعی می کردم دلخوری‌ام را 
نشان بدهم گفتم:حالا که قسم خوردی حقیقتش 
رو بهت میگم -من اصلا انتظار نداشتم که تو و 
مادرت همه کارها رو انجام بدهید و خواستگاری و 
لابد بله برون هم انجام بشه. اون وقت مهوش بیاد 
به من خبر بده که... تيرم به هدف نشست. مهوش 
یک مرتبه تغییر حالت داد و آن‌چهره پر از سوال و 
تردید تبدیل شد به بهت و عجب که: 

-نه غزال. به خدا داری اشتباه می کنی. اولا 
می‌دونی که من و مامان تازه از ارومیه آمدیم. 
همان روزهای اول مسافرتمان به خانه پدربزرگ 
(پدر پدرش) بود که فهمیدیم مازیار از خارج 
به‌ایران امده و او هم برای سر زدن به اقوام به 
ات آ مده ف این نک قاذ مسن ومازیار سب 
مرتبه همدیگر رو توی مهمانی‌ها دیدیم و از تو چه 
پنهان-یک جلسه سه ساعته رو هم توی خیابان 
قدم زدیم و با هم صحبت کردیم. تا اینکه همین 
پریروز که با ماشین مازیار به تهران بر گشستیم 
خودش رک و پوست کنده به مامان گفت که 
می‌خواد با من ازدواج کنه. مامان هم این طوری 
جواب داد که اولا پاسخ با خود مهوشه, انیا مازیار 
باید رسمابیاد خواستگاری که به این ترتیب. 
قرار شده این پنجشنبه مازیار و خانواده‌اش بیان 
خواستگاری. در حقیقت اولین شخصی که از ماجرا 
باخبر شده تو هستی غزال! 

خیالم کمی راحت شد همین که ذهن مهوش 
از ماجرای اصلی منحرف شد خودش هنر بود! به 
همین خاطر من هم دلخوری‌ام را کمرنگ نشان 
دادم و چنددقیقه به دوباره بگو و بخند میانمان 
حکمفرما شد.نیم ساعت بعد مهوش که قرار بود 
همراه مازیار به خانه بز ر گترهای فامیل بروند 
تا آنها را نیز برای پنجشنبه خبردار کنند موقع 
خداحافظی گفت:خاله خانم زودرنج که قصاص 
قبل از جنایت می کنی یادت باشه که پنجشنبه 
منتظرتون هستیم! 

- سعی می کنم بیام. آخر قبلا قراربود با جلال 
همین پنجشنبه مادرش رو برای معالجه ببریم 
دکتر. اگه نتونستم بیام منو ببخش... 

این را که گفتم. بغض تند و سریع به گلوی 
مهوش نشست. رنگش سرخ شد و با صدای 
آلوده به اشک گفت:اگه نیای من همه چیز رو 
به ‌هم می‌زنم! تمام آرزوی من اينه که در شب 
خواستگاری‌ام تو هم باشی! 

صورتش را بوسیدم و گفتم: 


امادوران همبازی بودن من با پسرها 
وو کون لاا وای ور ا اواد 
سالگی ادامه داشت که در آن ایام نیز به 
خاطر جثه ضعیف و قد کوتاهم بیشتر از 
هشت سال به نظر نمی آمدم 


-اوو.... جقدر نازک نارنجی شده عروس خانم. 
من نگفتم که نمی‌آم؟ باشه. هر طور شده می‌آم! 

لب فیرش دو ار ابه عفن با هدو خداحاش 
رفتن که داشتیم همدیگر را می‌بوسیدیم,ناخود ‏ گاه 
نگاهم به مازیار افتاد که سر کوچه تکیه به ماشینش 
داده و منتظر نامزدش بود! 

جوان ۲۷ ساله جاافتاده‌ای بود که ردپای 
سختی‌های کار و زند گی در ژاپن کاملا درجهره‌اش 
به محض اینکه نگاهم به چشمانش گره خورد 
خون به صورتش دویدو با حالتی عصبی -و البته 
شرمسار - چنگ به موهایش زد و رویش را آن 
طرف کرد و با عجله پشت فر مان نشست! 
وا کنش‌های او نبود مرا بوسید و با همان شادی و 
طراوت درست مانند هنگام آمدنش جست و خیز 
کنان به سوی ماشین مازیار دوید.از پشت شيشه 
ماشین هم چهره مازیار معلوم بود که اضطراب 
ابتدایی‌اش با دیدن روحیه شاد مهوش که نشان 
از بی خبری مهوش از راز ما داشت از بین رفت و 
لااقل در ظاهر خود را خوشحال نشان داد.مهوش 
برایم دست تکان داد و ماشین از جا کنده شد و 
دودموتورش چند ثانیه‌ای در هووا معلق ماند و من 
همان جا جلو در خانه از لابلای این دود متراکم به 

ا در آن ایام که من دختر خانه بودم و تازه 
دیپلم گرفته بودم. بین همه فامیل به "آتشپاره" 
۲ یک سر دختر نما" با یک 'دختر پسرنما" 
معروف بودم. علت این لقب نیز آن بود که من از 
کود کی به این خاطر که چهار خواهر دیگرم چند 
سالی از من بزرگتر بودند ودنیایشان با من فاصله 
داشت ناخودآگاه با پسربچه‌های پنج.شش ساله 
فامیل (مابا ٩‏ خانواده در یک باغ بز رگ در کنار 
تا با دخترهای دیگر که هر کدام لااقل شش سال 
از من بزرگتر بودند.این همبازی شدن و مانوس 
بودن با پسربچه‌های فامیل تا ده-دوازده سالگی 
ادامه داشت و خواه و ناخواه تأثیرش رادر من 
گذاشت.من به جای عر وسک بازی دنبال فوتبال 
بودم. دخترها در گوشه باغ لی لی بازی می کردند. 
من اما میان درختهای سر به فلک کشیده با بقیه 


پسرها الک دولک" بازی می کردم. دخترها مدام 
در دستشان میل بافتنی و کوپلن بود. من اما تیر و 
کمان داشتمو با آن به جان گنجشکها و کلاغهای 
باغ می‌افتادم و... 

این گونه بود که نه تنها به لحاظ رفتان بلکه 
از نظر ظاهر هم خیلی شبیه به پسرها شده بودم. 
مدام شلوار به پا می کردم و کفش ورزشی به پا 
داشتم و برای همین خیلی از غریبه‌ه اواقعا با 
دیدن من "آقا پسر "و "پسر کوچولو و... صدایم 
می کردند که اتفاقاً خودم از این موضوع خیلی 
هم راضی بودم.اما دوران همب‌ازی بودن من با 
پسرها و پوشیدن لباسهای پسرانه فقط تا پانزده 
سالگی ادامه داشت که دران ایام نیز به خاطر جثه 
ضعیف و قد کوتاهم بیشتر از هشت سال به نظر 
نمی آمدم تا اینکه یک روز پدربزرگم که بزرگ 
فامیل بودو پیرمردی دوست داشتنی اما در مورد 
مسائل دینی بسیار سختگیر. حوالی غروب که 
داشت به مسجد می‌رفت. با دیدن من که همراه 
چند پسردایی و پسر عمه و پسرخاله و پسر عمو.. 
(پدر من و مادر خدابیامرزم پسرعموو دخترعمو 
بودند ولذا همه فامیل با هم زندگی می کردیم) 
مشغول بازی فوتبال بودم ابتداچند ثانیه‌ای خیره‌ام 
شدو بعد که با نگاهش نفس همه و اضطراب مرا 
باعث شد. چشمانش را ریز و از پشت عینک 
ته استکانی‌اش سراپايم را برانداز کرد و با همان 
عصای چوب گردوی‌اش مرا پیش خواند و موقعی 
که په یکقدمی‌اش ایستادم گفت: 

-ببینم بابا جان. تو غزال هستی؟ 

"بله "رانه با زبان ونه به حر کت سر و دست که با 
چشمان ترسیده‌ام به پدربز گ گفتم و او هم که همه 
نوه‌هایش را دوست داشت خصوصا من و خواهرانم 
را که بی‌مادر بودیم. در حالی که به ارامش وبا 
نوازش عصایش را به پاهایم می‌زد گفت: 

-دوست دارم از فردا ببینم با چادر و روسری 
ولباس پوشیده چه شکلی میشی؟... و بعد که این 
حرف رابا این سیاست قشنگ زد. منظور دومش 
رانیز این گونه بیان کرد: راستی غزال جان به جای 
اینکه با پسرها فوتبال بازی کنی و دست و پات 
زخمی بشه چرا با دخترها نمیری مشغول بشی؟! 

و این برخورد مهربان پدربزرگ,پایانی بود بر 
دنیای پسرانه من! چرا که از فر دا با لباس پوشیده 
در کوچه و خانه به چشم پدربزرگ و بقیه آمدم. 
و همدم‌هایم هم شدند دخترها! اگرچه تحمل این 
دوستان جدید اوایل برایم کمی سخت بوداما 
کم کم عادت کردم و بعده انیز هر قدر چهره‌ام 
دخترانه تر-والبته زیباتر-می شد این فاصله 
بیشتر می شذ: اما با همه این احوال از آنجایی که 
فیک به پچ مال یا پسرهای فامیل جز رک د 
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به فکر کار گران غیررسمی باشیم 


در دوران کروناء البته آنها که کارمند وبازنشسته 
هستند و یا کاسب و مغازه دار ویا کار گر استخدامی 
و قراردادی, با وجود همه مشکلات و کمبود 
حقوق بالاخره حقوق ثابتی می گیرند و روز گار 
می‌گذراننداما آنها که نه بیمه‌ای دارند ونه استخدام 
هستند و نه حقوق ثابتی می گیرند حال و روز انصافا 
نگران کننده‌ای دارند و با توجه به تعطیلی بسیاری 
از کسب و کارها جدا روزهای دشوار و سختی را 
می‌گذرانند که بسیاری از ما که درآمدی داریم 
تا اخیر | گر ارشے تھ کرد ات وشت ایی 
دسته از افراد که به آمار دو میلیارد نفری کار گران 
غیررسمی و غیراستخدامی در دنیا اشاره می کند. 
البته در ایران هم از یاز ده میلیون کار گر کشور بیش 
می کنند. این دسته از افراد حتی در دوران قبل از 
کرونا هم حال و روز روبراهی نداشتند و اکثر آنها 
حتی حقوق حداقل قانون کار را نیز نمی گر فتند اما 
حال حتی همان در آمد را نیز ندارند و اگر تعداد 
میلیون نفر در شرایط زیر خط فقر به سر می‌بر ند که 
کمتر کسی به فکر آنهاست اذا لازم است که دولت 
همانطور که به فکر کار گران و کارمندان رسمی 


طول خدمت سربازی در کشورها 


به تازگی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز 
ستاد کل نیروهای مسلح. خبر داده از آغاز آذر 
امسال. مدت خدمت سربازی در ایران در مناطق 
عادی بومی ۲۴ ماه و در عادی غیربومی ۱ ۲ ماه 
خواهد بود. به لحاظ اهمیت موضوع خدمت 
سربازی که همواره از دغدغه‌های جوانان وافراد 
فارغ التحصیل هرجامعه ای است با نگاهی به 
گزارش هفته گذشته فارس به مقایسه اهمیت و 


شرایط خدمت سربازی در چند کشور مختلف . 
کشورهایی با سربازی اجباری ۱۸ ماه به بالا 
در بین کشورهای جهان تنها حدود یازده درصد 
آنها سربازی اجباری بالای ۱۸ ماه دارند که 
کشنسورما هم یکی از آن‌هایشت: با این حال تعداد 
این کشورهاء ۲۴ کشور است. 

کره شمالی :در میان تمامی کشورهای جهان. 
طولانی‌ترین مدت خدمت سربازی را دارد. 
دراین کشور مردان ۱ ۱اسال و زنان ۷سال به 
خدمت اجباری می‌روند... مصر :مدت خدمت هر 
مرد مصری بنابر میزان تحصیلاتش از ۱۴ تا ۳۶ 
ماه‌است. اخراجی‌های دبیرستان‌ها باید ۲۶ ماه 
(۲سال) خدمت کنند. دانش آموختگان دانشگاه‌ها 
بنابر میزان تحصیلات خود کمتر خدمت می کنند. 
اما افرادی که سنشان از ۲۰ بگذرد دیگر مناسب 
ارتش تلقی نمی‌شوند و باید جریمه پرداخت کنند. 
به همین دلیل برخی از مصری‌ها برای فرار از 
خدمت به کشورهای خارجی می‌روند تا سنشان از 
۰ بگذرد. آن‌ها در کنار ۵۸۰ دلار جریمه نقدی 
از استخدام در نهادهای رسمی منع می‌شوند. 
اریتره: مردان و زنان جوان و ازدواج‌نکر ده بايد 
ماه خدمت ملی نظامی راسپری کنند. با این 
حال, خدمت سربازی در این کشور گاهی چندین 
سال طول می کشد و حتی در مواردی به‌طور 
نامحدود ادامه می‌یابد... کره جنوبی: این کشور که 
از نظر فنی همچنان در جنگ با کره شمالی است. 
سیستم سختگیرانه خدمت ملی سربازی دارد. همه 
مردانی که از نظر فیزیکی مشکلی نداشته باشند. 
باید ۲۱ماه در نیروی زمینی یا ۲۲ماه در نیروی 
دریایی یا ۲۴ماه در نیروی هوایی خدمت کنند. با 
این حال, شهروندانی که در رویدادهای ورزشی به 
موفقیت بر سند از این قانون معاف هستند. 
سوریه :خدمت سربازی برای تمام مردان سوری 
اجباری است. در سال ۱۱ ۲۰ مبلادی بشار اسد. 
رئیس‌جمهور این کشور فرمانی صادر کرد که 
براساس آن.مدت خدمت سربازی از ۱ ۲ماه‌به ۱۸ماه 
کاهش یافت... کشورهای دیگر از جمله تر کمنستان. 
ارمنستان, ونزوئلا تاجیکستان, بور کینافاسو, تایلند. 
تر کمنستان. سنگاپور. سودان. سومالی. ویتنام و... هم 
بین ۱۸ تا ۲۴ ماه سربازی اجباری دارند 
کشورهایی با کمتر از ۱۸ ماه سربازی اجباری 
در ۱۱ درصد از کشورهای دیگر هم سربازی اجباری 
وجود دارد اما زمان آن یک سال با کمتر است. 
سوئیس: در سوئیس» خدمت سربازی برای 
مردان ۱۸ تا ۳۴ساله اجباری است. در سال ۱۳ ۸۲۰ 
اکثریت مردم در این کشور در همه پرسی لغو 
خدمت اجباری سربازی شر کت و با ان مخالفت 


کردند. این سومین بار بود که سربازی در این 
کشور به رفراندوم گذاشته می‌شد. خدمت اولیه 
۱هفته طول می کشد و در ادامه آن: سربازان بايد 
آموزش‌های نظامی سللانه ببینند. افرادی که به 
خدمت نظامی اعتراض دارند می‌توانند مدتی در 
امور غیر نظامی مشغول به خدمت شوند. قانون 
سربازی اجباری شامل حال زنان نمی‌شود . 

برزیل :سربازی در این کشور برای مردان ۱۸ساله 
اجباری است و بین ۱۰ تا ۲ ۱ماه طول می کشد؛ 
فنلاند. آذربایجان, روسیه, تایوان, تر کیه و... از 
دیگر کشورهایی هستند که در آن‌ها خدمت 
اجباری زیر ۱۲ ماه اجرا می‌شود 


تورم بخش مسکن تهران 


آقایان که نرخ تورم را اعلام 


می کنند بهتر است به آخرین 
آماری که درباره میزان خرید و فروش 
و به طور خاص افزایش قیمت مسکن اعلام شده 
هم نگاهی بیندازند و از تورم ۲۵ یا ۳۰ درصدی 
صحبت نکنند گرچه با محاسبه بیش از چهارصد 
قلسم کالا در سبد هزینه خانوار و تعیین ضرایب 
مختلف به این اعداد و ارقام رسیده باشند وبر 
روی کاغذ حرفشان غلط نباشد اما تورمی که مردم 
در زند گی خود احساس می کنند با آنچه که از 
روی محاسبات کاغذی و عددی به دست می آید 
کلی تفاوث دارد. بر اساس آمار تعداد معاملات 
آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در شهریور ماه 
سال نود و نه ۸۵۰۰ واحد مسکونی بوده که نسبت 
به ماه قبل نزدیک ۷ درصد کاهش داشته اما 
نسبت به ماه مشابه سال قبل بالای ۲۰۰ درصد 
افزایش داشته است اما نکته جالب بهای متوسط 
هر مترمربع آپارتمان است که نسبت به ماه قبل 
بیش از ۵ در صد و نسېت به ماه مشابه سال قبل 
حدود ٩۲‏ درصد افزایش داشته است. متوسط 
این قیمت در شهریور ماه امسال بالای ۲۴ میلیون 
تومان بوده است. 


یک بسته سیگار ۷۰۰ هزار تومان 


اقتصاد آنلاین گزارشی درباره قیمت سیگار در 
مناطق مختلف جهان به صورت نموداری منتشر 
کرده که نشان می‌دهد یک پا کت سیگار مار لبرو 
در استرالیا ۲۵ دلار» در نیوزلند ۲۱ دلارء در 
ایرلند حدود ۱۶ دلار. در انگلستان بیش از ۱۴ 


دلار, در نروژ ۱۳/۵ دلار. در فرانسه حدود ۱۲ 
دلار. در اسپانیا حدود ۶دلار و در کره جنوبی 
کمی کمتر از ۴ دلار است...بااین حساب می‌توان 
فهمید که روی سیگار در کشورهای پیشرفته چه 
فالات پیسته شید وات بر این اساس اگز بخواهیم 
با دلار ۲۰ هزار تومانی یک بسته سیگار مارلبرو 
بخریم. در استرالیا چیزی حدود ۰ هزار تومان 
باید پول بدهیم. به همین ترتیب خرید یک بسته 
در انگلیس بالای 
هزار و در آمریکا ۲۴۰ هزار تومان برایمان آب 
می‌خورد. حال چطور است همین سیگار یا مشابه 
آن رامی‌توان کمتر از بسته‌ای ۴۰یا ۵۰ هزار 
تؤمان در رایع نای محل نات« 
کاملا پیداست که یک جای کار ايراد دارد چون 
اگر کاملاً قاچاق هم وارد شده باشد که جز این 


۰ هزار در فرانسه ۳۶۰ 


نیست و حتی اگر پنجاه درصد مالیات آن راهم 
ندیده بگیریم باز باید قیمتش خیلی بیشتر باشد. 
لته فعلوم اسک که ال ةة 


از کیسه خالی خلیفه می‌بخشید ؟! 


رئیس سازمان صداو سیما اخیر ا طی دستورالعملی 
به معاون مالی واداری سازمان دستور داد با توجه 
به توافق با ریاست سازمان برنامه و بودجه حقوق 
و مزایای کار کنان این سازمان ۳۰ درصد علاوه بر 
افزايش حقوق سنواتی سال جاری افزایش یابد. 

خبرهایی هم در مورد افزايش حقوق در سایر 
دستگاهها شنیده می‌شود که از ۲۵ تا ۴۰ درصد 
علاوه بر افزایش سنواتی امسال بار هزینه‌ ای برای 
دولتی ایجاد می کند که همین حال با کسری بودجه 
شدید روبروست و از ابتدای سال تا به حال هم به 
خاطر افزایش این کسری و قبول تعهدات مالی 
فراوان بدون تأمین محل در آمدی آن موجب 
تورم افسار گسیخته و افزایش شدید نقدینگی و 
مصائب فراوان برای مردم و کاهش روزانه ارزش 
پول علی شتده اسک اگر دول نت بخواهد همین 
طور بی‌ضابطه مر تب هزینه‌های جاری خود را با 
استقراض و افزایش پایه پولی و رشد غیرقابل مهار 
نقدینگی و تورم فزاینده ناشی از آن افزایش دهد 
در نیمه دوم سال اوضاع بدتری خواهیم داشت. 


خودتان چه کار کرده‌اید؟ 


اخیر أ انگار مهمترین وظیفه مجلس انقلابی در این 
خلاصه شده است که برخی نمایند گان محترم 
روزی چند بار با شدیدترین کلمات و توهین 
امیز ترین ادبیات به رئیس‌جمهور و دولت انتقاد 
و توهین کنند. یعنی ساده ترین,» راحت‌ترین و 
بی‌هزینه ترین کار ممکن... انگار نمایند گان برای 
این روی صندلی‌های بهارستان نشسته‌اند که به 
دولت فحش بدهند. خوب. مردم عادی هم که 


خیلی‌هایشان همین کار را می کنند پس چه نیازی 
به مجلس و این همه خرج انتخابات و هزینه‌های 
پارلمانی؟! خود شماعزیزان در این ۵ ماه و 
خرده‌ای که در مجلس بوده‌اید چه کاری برای 
مردم و مملکت کرده‌اید؟ به هر حال مردم به شما 
مملکت رادرست کنید 
پس به کار اصلی خود تان بپر دازید و شماهم کاری 
بکنید که عاقبت به خیر شوید و گرهی از مشکلات 
مردم باز کنید. به جای انتقاد از تورم و گرانی قانون 
بنویسید و آستین همت بالا بزنید و گله و شکایت 


رآی داده‌اند که اوضاع 


را بگذارید برای مردم. 


فوت ۱۵ هزار بیمار زمینه ای در اثر کرونا 


سخنگوی وزارت بهداشت. گفت: بیماری کووید 
٩‏ در افرادی که به بیماری‌های زمینه‌ای مبتلا 
هستند. به شکل شدیدتری بروز پیدا می کند. 

به گفته سیما سادات لاری. از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا در کشور تا ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹ تعداد ۱۴ 
هزار و ۹۸۲ نفر که مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای 
شامل بیماری‌های ریوی, بیماری های قلبی؛ 
دیابت. بیماری‌های کبدی, بدخیمی و بیماری های 
کلیوی بودند. پس از ابتلاء به ویروس کرونا فوت 
کردند. این در حالی است که تست کرونای ۷۷ 
هزار و ۲۱۰ نفر از افرادی که مبتلا به بیماری‌های 
زمینه‌ای بودند. از ابتدای شیوع ویروس کرونا در 
کشور تا ۲۰ مهر ۹٩‏ مثبت شده است. 

لاری در تشریح موارد ابتلاء و فوت این افراد به 
تفکیک هر بیماری زمینه‌ای. گفت: از ابتدا تا ۲۰ 
مهر ماه در افراد مبتلا به بیماری‌های ریوی, ۱۵۵ 
نفر فوت کرده و تست کرونای ٩۲۰‏ نفر مثبت 
شده است. در افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی, ۷ 
هزار و ۳۰۹ نفر فوت کرده و ۲۷ هزار و ۲۰۳ نفر 
تست کرونای مثبت داشتند. در بیماران دیایتی. 
۵هزار و ۲۷۹ نفر فوت کرده‌و ۲۹ هزار و ۶۰۶ 
نفر تست مثبت کرونا داشتند. در افراد مبتلا به 
بیماری‌های کبدی, ۳۰۵ نفر فوت کرده و تست 
هزار و ۴۳۸ نفر مثبت شد. در بیماران مبتلا به 
بیماری‌های بدخیمی. ۷۰٩‏ نفر به علت ابتلاء به 
ویروس کرونا فوت کرده و تست ۲ هزار و ۵۶۲ 
نفر مثبت شده است. همچنین در بیماران مبتلا 
به بیماری‌های کلیوی نیز هزار و ۲۵ ۲ نفر فوت 
کرده‌اند که تست ۵ هزار و ۴۸۰ نفر مثبت شد. 

قق بنا براین آمارنیمی از 
۳ افرادفوت شده‌بیماری 
زمینه ای داشتند ولذا 
باید بیشتر مراقب 
باشند اما نیمی دیگر 
هم بدون هیچ بیماری 


زمینه ای بوده اند. 


محمدجعفر جوادی 
حقوق شهر وندی 
محیط زیست.یعنی محیطی که در آن زند گی 
می کنیم و زندگی و حیات ما و نسلهای بعدی ما بدان 
وابسته است. محیط زیست نه محد ودیت جغرافیایی 
دارد. نه محدودیت زمانی: یعنی خانه‌ای؛ محله‌ای. 
شهری. کشوری نمی‌تواند ادعا کند که منطقه مربوط 
به خودش را آلوده‌می کند و ربطی به دیگران ندارد 
ویااکنون آن را الوده کرده و به اینده ربطی ندارد. 
آثار و تبعات هر گونه تهدیدات و تخریبات زیست 
محیطی به تمام دنیا و به تمام نسلها و زمانها خواهد 
رید ایا ااا درس الا صعتی اول 
و دوم در شناسایی و به کار گیری سوختهای فسیلی و 
#ولی د کارخانجات و صنایع آلاینده عمدتاً در اروپاو 
کا شد و آثار و تبعات آن از افزایش دمای 
کره زمین, پارگی لایه اوزون تا آلود گی هواء آب و 
خاک به نسلهای امروز ما آن هم بعد از حدود ۳۰۰ 
الد د اس کت ات کا رحدو ال سس 
قاری المللی جال ترازو000 
باعضویت اکثر کشورهای جهان و همکاری بالغ بر ده 
هزار کارشناس بر جسته زیست محیطی در سر اسر 
ME‏ مغررات و صولطی از هر 
گونه آلودگی محیط زیست در هر کجای جهان, حتی 
در املاک و مزارع شخصی جلوگیری کند. هر گز 
کسی نمی‌تواند بگوید از بین بردن جانوری, حتی یک 
مارمولک در بیابان که کم اهمیت و یا گاه بی‌اهمیت 
می‌نمایاند و یا نابودی گیاهی که برای او ناشناخته و 
بی‌خاصیت به نظر می‌رسد و یا آلوده کردن بخشی 
اراک آ دراه رن رل ار راد 
جامعه انسانی, درون کشتی دنیا نشسته است و کسی 
نمی‌توان د و نبایدبه خود حق بدهد که جایی که خود 
نشسته را سوراخ کند و بگوید به دیگران ربطی ندارد. 
این بی‌توجهی‌ها رفته رفته به غرق شدن کشتی و 
نابودی نسل انسانها منتهی خواهد شد.بنابراین توجه 
به محیط زیست. حفظ و مراقبت از آن و پیشگیری 
از آلود گی و تخریب آن.وظیفه و تکلیف عمومی واز 
مهمترین حقوق شهروندی بر گردن آحاد جوامع واز 
همه مهمتر بر دوش دولتها نیست. خداوند در قرآن 
کریم در راستای توجه به محیط زیست و عواقب آن 
۲ گروه‌را مورد خطاب قرار می‌دهد. گروه اول دولتها 
و گروه دوم مردم راء در هشدار به حکومتها و دولتها 
می‌فرماید "و هنگامی که ولایت و سلطه پیدا کنند. با 
تمام قدرت در گسترش فساد در زمین می کوشند و 
تسل گیاهان و جانوران رانابود می کنند ۳۱ و یا اینکه 
می‌فرماید "وقتی حاکمان به شسهری دست يابند. 
درآن فساد می کنند و اهل عزیز آن ديار را خوار و 
وم کی ۱ 


(۲) سوره مبار که بقره - آبه ۲۰۵ 
(۲) سوره مبار که نمل - آبه ۳۴ 
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نی ددل شده. نحات ہی دهد 


9 سی. اس. لو ریس 


شگفت انگیزها! حامیان حقوق معلولان سال‌ها است برای ساخت دنیایی تلاش می کنند که در آن همه ی‌انسان‌ها ,* 
باهر میزان توانایی از فرصت حضور در اجتماع و شر کت در فعالیت‌های اجتماعی به یک اندازه برخوردار باشند. این ١‏ 

تلاش‌ها البته بی ثمر نبوده و گر چه روند پیشرفت کند بوده اما امروزه شاهد بیشتر شدن حضور و فعالیت معلولان در جامعه 
نسبت به گذشته هستیم.۱۵ درصد از جمعیت کره ی زمین (حدود یک میلیارد نفر) به نوعی دچار معلولیت هستند. گرچه 
توانایی‌های این قشر گاهی حتی از سوی خود آنها دست کم گرفته می‌شود. اما جالب است بدانید حتی در میان سلبر یتی‌ها و 
نوابغ دنیا افرادی بوده‌اند که توانسته‌اند به معلولیت خود غلبه و به موفقیت و شهرت دست پیدا کنند. در این ميان ما تعدادی ‏ / 
از معروف ترین‌های آنها را برای شما بر گزیدیم تا خواندن ماجرای زند گیشان الهام بخش راه زند گی شما باشد. 


استیون‌هاو کینگ 

حتما استیون‌هاو کینگ, فیزیک‌دان نظری 
مشهور و مدیر تحقیقات مر کز کیهان‌شناسی 
نظری دانشگاه کمبریج را می‌شناسید. او به 
نظریه‌های جنجالی‌اش معروف بود. استیون ۲۲ 
ساله بود که معلوم شد به نوع نادری از اسکلر وز 
جانبی آمیوتروفیک. یک بیماری نورون حر کتی, 
مبتلا است. 

هاو کی نگ که از هر گونه تحر کی ناتوان شده 
بوه ویاجر نشین شد وبرای ازتباط با دیا هم ایک 
صدای ساختگی استفاده می کر د. او در مصاحبه ای 
گفته بود: توصیه ی من به افراد معلول این است: 
"روی چیزهایی تم رکز کنید که معلولیت مانع از 
انجام درست آن‌ها نمی‌شود و حسرت چیزهایی 
که مانع آن‌ها می‌شود را هم نخورید. نه روحی 
ناتوان باشید و نه جسمی رنجور ". 


وی قبل از م رگش گفت : 

" زند گی هر چه قدر هم که مشکل به نظر بیاید. 
باز هم می‌توانید در کاری موفق باشید. تنها نکته 
این است که هر گز تسلیم نشوید. 

×نیک وی آچیچ 

نیک وی اچیچ در سال ۱۹۸۲ در استرالیا به 
دنیا امدهاست. فرض کنید نوزادی متولد می‌شود 
که دست و پا ندارد.اغلب افراد فکر می کنند که 
چه زند گی سختی خواهد داشت و شاید هم نتواند 
دوام بیاورد و به زودی بمیرد.اما کسی نمی‌دانست 
که فرزند بدون دست و پا سال‌ها بعد تبدیل به 
یکی از سخنرانان گران قیمت می‌شود و در هر 
سخنرانی چند هزار دلار دستمزد می گیرد. 


9 ماجرای واقعی خارجی کسانی که زندگی 7 سکست دادند 


او در دوران مدرسه بسیار اعتماد به نفس 
پایینی داشت و بسیار از مسخره شدن می‌تر سید. 
امابا کمک مادرش توانست یاد بگیر د جطور از 
دو انگشت پایش استفاده کند. او با تلاش خود 
توانست زند گی خوبی بسازد. تلاشی که اغلب 
افر اد سالم از نظر ظاهری انجام نمی‌دهند و دائم 
بهانه می آورند. بهانه‌های متنوع از نبود امکانات و 
سن و استعداد تا حسش نیست و... 


حالا اما نیک ازدواج کرده و زندگی خانواد گی 
خوب و فرزند دارد. 

اودست از تلاش برای رسیدن به رویاهایش 
بر نداشته و امروز سخنران انگیزشی است. به 
تفریحاتی مانند موج سواری و فوتبال می‌پر دازد. 
گلف بازی می کند و روحیه ی عالی دارد. 

اجان نش 

بعضی از درخشان ترین ذهن‌های عصر ما 
با معلولیست زند گی می کنند یسامی کردند که 
یکی از آن‌ها جان نش, ریاضیدان برجسته بود. 
این ریاضیدان به بیماری شیزوفرنی مبتلا بود و 
تجربیات او از زند گی با این بیماری در فیلم تحسین 
شده‌ی آذهن زیبا" به خوبی به تصویر کشیده شده 
است. به گفته ی نش, با با بالا رفتن سن و بدون 
مصرف دارو از شدت بیماری‌اش کاسته شده بود. 
او در مصاحبه ای گفته بود: بالاخره از فکرهای 
بی معنی خلاص شدم» بدون هیچ دارویی, البته 
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در خشیدند... ۱ 


انا فش ست چیا و رال کرو ذرفهانی ارد 

"ذهن زیبا "در نقش جان نش (سمت راست) 

× کایل مینارد 

کایل مینارد یکی دیگر از افراد موفق است. 
کایل مینارد در ايران تقریبا ناشناخته است. اما 
بسیار زندگی جالبی دارد. او بدون داشتن دست و 
پا یک ورزشکار حرفه ای است.او دوبار موفق به 
دریافت جایزه ی بهترین ورزشکار سال در آمریکا 
شده‌است. کایل مینارد بدون داشتن دست و پا 
قله کلیمانجارو را فتح کرده است.او در پروفایل 
ارشیسفا کرام خود نوھ کارافرین زب شتران: 
نویسنده کتاب پر فروش,برنده ی جایزه ی بهترین 
ورزشکار و کوه نورد ۱ 

او هم اکنون در کالیفر نیا زند گی می کند. جالب 
ری یتک سود کال این امس که آوبا 


نداشتن دست و پا به کوه نوردی می‌پر دازد و 
برایش غیر ممکن معنایی ندارد. در تصویر او رادر 
حال تمرینات جودو مشاهده می کنید: 


او در این اواخر به کمپین تبلیغاتی نایکی با 
شتعار" یرمق یوت افو 
روحیه و شادابی او به انسان حس انگیزه برای 
پیشرفت و تلاش تاسر حد رسیدن به رویاهایش 
می‌دهد. 

× آند ریا بوچلی 

آندریا بوچلی. خواننده ی مشهور ایتالیایی به 
صدای زیبایش مشهور است. اما چیزی که شاید 
پسیاری ندانند این است که کمی بعد از تولدش 
موه غد او آمیساضاذرتادی مچ و کیت 
اش فیطل در ۱۶ سالگ سای خود رایه طور 
کامل از دست داد. او در مصاحبه ای گفته: 

" از بچگی همیشه به من گفته‌اند که این کار 
وآ کار خیلی خطرناک ست آمامن اهمیتی 
نمی‌دهم که همه چیز خطرناک است. 


gf 


سوار ماشین شدن, بیرون رفتن و رانند گی در 
وراد کل عظرناک اسک رور کرد 
با هلیکوپتر. اسب سواری را خیلی دوست دارم. 
فوتبال را دوست دارم از بچگی هم به ب وکس 
علاقه داشته‌ام گر چه احمقانه است که من بخواهم 
بو کس بازی کنم ." 

«فریدا کالو 


فریدا کالو یکی از تأثیر گذارترین نقاشان عصر 
ما در ۶سالگی به بیماری فلج اطفال مبتلا شد. 
این مساله باعث شد یکی از پاهای او باریک‌تر 
از دیگری شود. فریدا ۱۸ ساله بود که در یک 
تصادف شدید اتوبوس. دچار شکستگی ستون 
فقرات و لگن و پار کی شسکم شد. کمی بعد از این 


اتفاق فریدا در حالی که بر اثر شدت جراحات از 
دنیای بیرون جدا افتاده و تمام بدنش در گچ و آتل 
بود برای ابراز خلاقیت خود به نقاشی کردن روی 
آورد و همین سس اه باعث پیشرفت عجیب او در 
دنیای هنر شد. 

× کیرا نایتلی 


بازیگران به خاطر کار خود مجبور به مطالعه 
متن‌های زیادی هستند و با توجه به این» بازیگری 
برای کسی که به اختلال دیسلکسی یا خوانش 
پریشی دچار باشد شاید کاری غیر ممکن 
بسه قظر پرسد. کیرا نیتال بازیگر مجیوب و 
مشهورهالیوودی؛ ۶ ساله بود که پزشکان متوجه 
این اختلال در او شدند اما او از علاقه‌اش به 
بازیگری برای غلبه بر مشکلش استفاده کرد. 
نایتلی در مصاحبه ای گفته: " دیسلکسی مثل 
یک دیوار می‌ماند... سخت می‌شود آن طرفش را 
دید. من واقعاً خوش شانس بودم چون بازیگری 
می‌کردم... مثل یک رویا بود که جلوی من گرفته 
باشند و تکانش دهند. چون برای اینکه بتوانم بازی 
کنم باید می‌توانستم آن جمله‌ها را بخوانم 

× نیک سنوناستاسو 

نیک ۲۰ سال دارد و از زمان تولد بدون دست 
و پا بوده است.او با وجود داشتن محدودیت‌های 


بسیار زیاد علاقه ی فراوانی به ورزش دارد. نیک 
سنوناستاسو در سریال مرد کان متحر ک (واکینگ 
دد) هم نقش افراد تبدیل شده به مرد گان متحر ک 
را بازی می کرد. او با آنتونی رابینز مربی افسانه‌ای 
انگیزشی دنیا ملاقات داشته که این ملاقات 
جنجالی به پا کرد. چون او نیز مانند کایل مینارد و 
نیک وی آچیچ زمانی را به ورزش می‌پرازد. 


× دانیل راد کلیف 


2 


دنیل راد کلی ف. ستاره ی مجموعه فیلم 
"هری پاتر " درباره تجربه خود از زندگی با نوع 
خفیفی از اختلال دیسپراکسی یا کنش پذیری 
صراحتا صحبت کرده. یک بیماری عصبی که در 
مهارت‌های حر کتی. حافظه, قضاوت. پر دازش 
ذهنی و دیگر توانایی‌های شسناختی اختلال ایجاد 
می کند. راد کلیف گفته: " اجازه ندهید جیزی شما 
رامتوقف کند. هیچ وقت چیزی مانع کارم نشده 
و بعضی از باهوش ترین کس‌انی که می‌شناسم 
ناتوانی‌هایی در یاد گیری دارند. جالش بودن بعضی 
کارها فقط باعث مصمم‌تر شدن و سختکوش تر 
شدن انسان می‌شود و ابتکارتان را برای پیدا کردن 

راه حل بیشتر می کند ِ 
× میلی بابی براون 
م۳ 


۰ 
8 ۱ 


میلی بابی براون, بازیگر سریال محبوب 
چیزهای عجیب تر" با یک نقص شنوایی خفیف 
به دنیا آمد. او در مصاحبه ای در مورد آنکه جرا 
اجازه نمی‌دهد این مسأله او را از بازیگری بازدارد 
گفته: "من شروع کردم به آواز خواندن و برایم 
مهم نیست اگر بد به نظر برسم. چون کاری را 
انجام می‌دهم که دوست دارم. لازم نیست در 
خوانند گی خوب باشید. لازم نیست در دویدن یا 
بازیگری خوب باشید. اگر دوست دارید این کار 
را انجام دهید. اگر واقعاً از انجامش لذت می‌برید. 
شود. همه افرادی که در این مطلب به آنها اشاره 
شد دارای یک وید گی مشسفر کف هستند.آن‌ها از 
بهانه‌ها دوری می کنند و به دنبال سرزنده کردن 
خودشان هستند و مدام چالش‌های جدیدی برای 
خودشان تعریف می کنند تا بر چالش‌ها غبه 
شرایط زندگی تمام تلاشمان را بکنیم تا بتوانیم بر 


1 
الاعات کل سارو ۳۹۰۳ AR‏ ۱۹ 
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ی .هی ذ سیدن ده آنجه ظ فش راداری 


@ اند لا 


سس 


۱ 


| پذیر داشته باشند؟ 

ما ۲نوع والدین داریم:والدین سهل گیر.والدین 
مستبد و والدین قاطع که فرزندان در خانواده قاطع 
مسیولیت پذیر بار می‌آیند. 


۰ 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی, تخصص در فرزندپروری» 
خانواده ازدواج 9 واقعیت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


میدانم جطور مادریباشم! 


" مشاور محترم.بنده دوفرزند ۸و ۱۲ساله‌دارم. 
الان که‌دوران‌قر نطینه است فرصت‌های ز بادی 


رادر خانه هستیم. امانمی‌دانم چگونه با فر زندانم 
رفتار کنم. گاهی به آن ی اسخت می گیرم و 
مستبدانه رفتار می کنم و کار به اختلاف می کشد و 
گاهی‌هم سخت نمی گیرم.نمی‌دانم رفتار درست 


د.ی - تبریز 

پاسسخ: باسلام خدمت شماخواننده‌عزیز. 
خانواده با کیفیت چندین ویژگی دارد: در خانواده‌با 
کیفیت افراد خانواده به یکدیگر احترام می گذارند و 
در قبال کارهایی که انجام می‌دهند از یکدیگر تشکر 
می کنند. فر زندان خانواده جدی گر فته شده و به 
حرف آنها گوش داده‌می‌شود. فعالیت‌های جالب 


Î‏ وجذاب در خانواده‌انجام می‌شودمثل بازیهای 


دسته جمعی. برای تقویت مهارت‌های کود کان یک 


| بستر خوب فراهم می‌شود و مهارت‌های آنها به 


چالش گرفته می‌شود و فرصت فک ر به فرزندان 
داده‌می‌شود. تادر حد امکان خودشان مسایل راحل 
وفصل کنند ووالدین فرزندان خودرادر جریان 


| تصمیم‌های متناسب با سن آنها قرار می‌دهند. 


در خانواده موفق فر زندان کنترل نمی شوند. 
بلکه فر زندان خودشان رفتارهای خود راارزیابی 
کر ده و به مرحله خود کنترلی می رسند به طوری 
کهپیامدهای رفتاری خود ومسئولیت رفتارهای 
خودشان را می‌پذ برند. 

والدین چه کار کنند تا فرزندانی مسئولیت 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشسد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل داد گستری 

مشاوره نی دا 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


والدین قاطع: 

هیجانات خودراکنترل می کنندودرمقابل 
رفتارهای اشتباه فر زندان از خشونت‌های کلامی 
وبدنی استفاده نمی کند.از آنها توقع رفتار عاقلانه 
دار ند وبه تصمیمات و استقلال فر زندان خود احترام 
می گذارند وروی تصمیمات خود پافشاری کر ده‌و 
دلایل تصمیمات خود را قاطعانه مطرح می کنند. 
قوانین و محدودیت‌هایی در خانواده وجود دارد و 
قاطعانه بااین قوانین برخورد می شود به طوری که 
کود کان می دانند والدین به هیچ عنوان از قوانین 
خود عقب نشینی نمی کنند. 

درخان_واده‌قاطع.خود مختاری واستقلال 
فرزن دان مورد تشویق قرار می گیرد. اعتماد به 
نفس وش خصیت فر زندان ف راهم می‌شود.همه 
افراد خانواده به تناسب توانایی.موقعیت و امکانات 
خود.حق دخالت دراداره‌امورخانه واظهارنظر 
درباره مسایل مختلف رادارند. درخانواده سالم 
ومقتدرهمه افراد خان‌واده‌به تناسب جایگاه و 
مسئولیت خودمی توانند در خصوص اهداف 
زندگی, نوع تقسیم در آمد خانواده. مخارج خانه و 
درشیوه و روش زند گی خود اظهار نظر کنند. 

در خان واده‌مقتدر تقسیم کار به عمل می آید 
وهریک به‌تناسب امکان ات وتوانایی‌های خود. 
مسئولیت انجام امور رابرعهدهداشته و به خوبی 
احساس مسئولیت می کنند ودر استفاده‌از حق و 
مسئولیت. عاقلانه رفتار می کنند. 

دراین خانواده سطح بندی حا کم است وهر کس 
درجایگاه‌ خاص خودش قرار دارد.پدر ومادر در 
سطح و جایگاه بالا تر از فر زندان قرار دارند وهر کس 
به نسبت مسئولیتی که در خانه دارد حقوقی دارد. 
به این تر تیب فرزند سالاری یاپدر سالاری در خانه 
وجودندارد.یس همه اعضای خانوادهدر خصوص 
مسال مربوطبه‌خودصلاحیت‌اظهارنظردارندودر 
تصمیماتی که مربوط به آنهاست شر کت می کنند. 
والدین دلایل خواسته‌هاو رفتارهای خودشان‌رابه 
فرزندان توضیح دهند وباحفظ احترام.آ نهار امتوجه 
پیامد رفتارهایشان می کنند. 

درخانواده سهل گیر: 

قانون کمی در خانه برقر ار بوده‌واصر اری هم 
براجرای قوانین نیست وانتظ ار رفتار عاقلانه هم 
از فرزن‌دان وجود ندارن د وهیچ فشاری هم بر 


شماره مشاوره تلفنی :۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


فرزندان نمی آورند. پس در خانه نوعی هرج و 
مرج‌حاکم است که هر کس فقط براساس تمایلات 
و خواسته‌های خودش رفتار می کند. آموزش: 
مراقبت. نظارت و با زخورد دادن در خانه بسیار 
کمرنگ است وافراد خانواده سمل انگار.خود 
خواه و بی‌هد ف هستند.فر زندان هر کاری دلشان 
بخواهد می کنند ودر محدودیت خیلی کمی هستند. 
فرزن دان خود مختار ند وبرای خود رئيس اندو 
تصمیم می گیر ند. ۱ 

فر زندان.ناساز گار و خودر آی‌بوده‌وتوانایی‌های 
اجتماعسی خیلی کمی دارند واترام به دیگران‌را 
نیاموخته‌اند وروی رفتار خود کنترلی ندارند.در 
بیش تر موارد تمایلات اعضاء خانواده‌باهم تداغل 
پیدامی کند وهرج و مرج و بی‌نظمی حاکم بر روابط 
اعضاء خانواده است.بنابراین پایه‌های خانواده 
هر آن متزلزل است. 

خانواده مستید: 

قانون آن چیزی است که والدین می گویند نه 
آن چیزی که درست است. والدین بدون هیچگونه 
توضیحی فقط دستور می‌دهند و فرزند آن هم فقط 
محکوم به اطاعت هستند.امابزر گتر ها حق دارنداز 
دیگرن‌انتقاد کنند وبقیه حق هیچگونه اعتراض یا 
انتقادی از او راندارند. همه چیز افر اد خانواده توسط 
ولد حاکم تعیین می شود مثل تفریج تحصیل, کار 
استراحت وخواب و...ودیگر اعضاخانواده‌اگر 
خلاف میل والد حاکم رفتار کنند تنبیه می‌شوند. 

والدین گرامیاگر اولین باراست که مادر 
یاپدر شده‌اند اگر دلایل رفتارهای خودشان را به 
فرزندانشان توضیح دهندفرزند پروری راکسب 
نکرده‌ان د وفرزن دان‌همانطور رفتارمی کنند که‌با 
آنها رفتار ش ده است امااین بار دیگر با گذشت زمان 
فرزن دان تحت تأثیر جامعه وفضای مجاری بوده 
و واکنش‌هایی متفاوت از فرزندان دیروزی نشان 
می‌دهند واینجاست که مشکلات والد و فرزند شروع 
می‌شود چون مسایلی پیش می آید که هیچ وقت در 
نسل‌های گذشته وجود نداشته و والدین امروزی 
نمی‌دانند چگونه رفتار کنند. پس اگر می‌خواهید یک 
خانواده با کیفیت خوب داشته باشید فر زند پروری را 
مثل هر مهارت دیگری آموزش ببینید ویاد بگیرید و 
تحت نظریک مشاور تمرین کنید.چرا که سر مایه‌های 
واقعی ما فر زندان ما هستند.موفق باشید. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 


مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پبسروری, خانواده. اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


محمدرضا عارف وقتی در انتخابات مجلس 
یازدهم از کاندیداتوری خود صرف نظر کرد. 
با بی‌اعتنایی عجیب اصلاح طلبان روبرو شد و 
حالا با داشتن این تجربه دارد خودش را برای 
انتخابات ریاست جمهوری ۰ ۰ گرم می کند 
و وقتی صحبت از حضورش در این میدان شده 
اعلام کرده که اگر نیاز باشد راحت می‌آیم و اگر به 
فرد دیگری نیاز باشد. نمی آیم. (تا اینجای کار که 
سیاست ایشان کاملا روشن و شفاف بود!) 

البته ایشان ادامه داده که کلا رویکرد من این 
الست که اگر فد متاسب‌تر از خود پیدا کي کار 
می‌روم! 

اما همه می‌دانیم که پیدا کردن فرد مناسب‌تر 
از خود بسیار سخت است و سالهاست که مسئولان 
مختلف کشورمان به همین دلیل نایاب بودن 
فرد مناسب تر از خود مثل یک زنجیره از پستی 
به پستی دیگر می‌روند واز حق نگذریم شبانه 
روزی با پلک‌های باز به دنبال پیدا کردن فردی 
مناسب‌تر از خود هستند و وقتی چنین گزینه‌هایی 
یافت نمی‌شود. بنابراین مردم هم نباید انتظار 
داشته باشند که کنار بکشند. البته به دور از انصاف 
هست که نگوییم. مردم هم در نقش انتخاب کننده 
مدتهاست با همین سوال‌های عمیق فلسفی روبرو 
هستند و این روزها از هر کسی که ببرسی برای 
انتخابات ۱۳۰۰ ریاست جمهوری چه برنامه‌ای 


۶ حضور قهرمانانه روی گنبد یک اثر باستانی ارزشمند! 
هنوز کسی نمی داند که چرا تریال‌سواران تیم ملی. 
در فزوین با انجام حرکات اکروبا تیک و با دوچرخه 
رفته‌اندروی کنبد سرای سعدالستلطتنه تا عکس 
یادگاری بگیرند! 

#نکته: کارشتاسان آنار باستانی شهرقزونن 
معتقدند, این گروه از چیزی ترسیده‌اند با از هیچ چیز 
نترسیده‌اند! 


داری می گوید؛ گر نیاز باشد راحت می آییم ولی 
شبانه روز به دنبال پیدا کردن فرد مناسب هستم 
و می‌خواهم با ری خود علاوه بر نفرین؛ مشت 
محکمی بر دهان ترامپ بزنم اما کو فرد مناسب! 


رئیس هيات مدیره انجمن صنفی گاوداران. 
اعلام کرده که به همت وزارت جهاد. صمت (که 
خودش سه وزارتخانه در دلش دارد) و البته بانک 
تابودی قرار گرفته است. البته این تلاش فقط 
مربوط به این بخش‌ها نیست و باید اعتراف کنیم 
که به همت مسئولان. بیماران کرونایی جدید باید 
در پار کینگ بیمارستان‌ها بستری شوند و بنا به 
گفته همان مسئولان پرتلاش بیماران باید منتظر 
نکرده بمیرد تا تختی برای آنها خالی شود! 
اجراکنن ده طرح ترافیک هم تشکر کنیم چون 
کاملاً مشخص است که تا کیدشان بر این اجرا 
باعث می‌شود مردم با کرونا در گیر شوند و با 
آلود گی دز گیر نباشند و در کنار اینھا متذ کر 
نشدن تلاش مسئولان شورای شهر و شهر داری 
هم به دور از انصاف هست چرا که در موج 
اول کرونا همگی دست به دست هم دادند و با 
شستش وی معابر و وسایل حمل و نقل عمومی 
به مردم نشان دادند که ما در بخش خودمان 
تلاش می کیم و شماهم در پخش خودتان تلاش 
کنید. اما حالا مدتی است که دیگر خبری از این 
تریبونی قرار می گیرد می‌گوید؛ مردم ماسک 
نمی‌زنند و تا تعطیلشان کنیم. جاده شمال شلوغ 
می‌شود! 

البته وقتی باخبر لغو جلسه سرآن قوا توسط رئیس 
دولت اميد روبرو می‌شویم که به علت بازدید آقای 
در می‌يابيم که انصافاً روسای قوا هم روی حضور 
حر کتشان دارند به مردم می‌فهمانند که بازدید 
سر زده از بیمارستانها نه تنها جاره ساز نیست. 
بلکه در مواردی مانع پیشرفت کارها هم می‌شود و 
اینجاست که تلاش معنی‌اش را می‌فهماند! 


از وقتی کارشناسان به طور کاملاً اتفاقی متوجه 
شدند این ویروس عجیب. یک جهش کوچولوی 
دیگر هم کرد و این بار به اشتباه از بالاتنه و ماجرای 
کچل کردن مبتلایان دست کشید و یکد فعه سر 
از پایین تنه کر وتا ها در آورد. کارشناسانی که 
پیش رشان هم اپراتی هنتند اعلام گروند: کروتا 
گور خودش را کت 

چرا؟ چون این روزها کاملا مشخص شده که 
ویروس کرونا بر روی میل جنسی انسانها هم تأثیر 
منفی می گذارد! 

همین جهش اشتباه ویروس کروناء کافی بود 
تا مردم سراسر جهان بخصوص ایرانی‌ها دریابند 
که چراویروس به خرماء گردو. کشمش وهر چه 
گرمی هست واکنش منفی نشان می‌داد و به واقع 
اگر از نخستین روز این جهش صورت می گرفت 
چه بسا الان ویروس کرونا دیگر در جهان وجود 
نداشت! 

به همین دلیل است که کارشناسان پیش 
بینی می کنند از فر دا مردها دو تا ماسک سه لایه 
می‌زنند و خانم‌ها هم اگر مردشان ماسک نداشته 
باشد و بخواهد دستشویی برود. او را با تیر می‌زنند. 
چه رسد به خیابان! 

همچنین از فردا ممکن است که کش تمبان 
تانانت وی اما عفن تیدا زونه ماک به وفوز 
خواهد بود و چه بسا مردها با تسمه ماسکشان 
را به صورتشان ببندند و حتی در مواردی ممکن 
است. خانم ها ماسک شوهرشان راروی صورتشان 
کوک بزنند! 

باور می کنید يا نه ویروس این مسیر رااشتباه 
رفت واگر می‌دانست. هیچ گاه دست به این بخش 
زند گی نمی‌زد. چون طی روزهای آینده ویروس 
از مردان ایرانی کاملا پاک و جوان ان ایرانی با 
ماسک‌هایی از نوع برزنت بیرون خواهند رفت 
و فکر نمی کنم حداقل کار کشور ما به واکسن 
بکشد واگر هم واکسن تولید شود روی دست 
تولید کنند گانش باد خواهد کرد. مهمتر از همه 
اینکه از امروز همه با هم لعن و نفرین به ترامپ 
را کتار می‌گذارند و دودستیء ماسکشان را 
می چسبند و امشب هم گوینده اخبار بیست و سی 
می‌آید جلوی دوربین و با لبخندی ملیح می گوید؛ 
کرونا خداحافظ! 
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خلاصه قسمت اول 
در شماره قبل خواند ید که: 
راوی ماجرا دختری است که پدرش در گیر 
بیماری اعتیاد به تریاک بود. 
تنهابرادرش با وجود استعداد و علاقه به ادامه 
تحصیل, نتوانست به دانش‌گاه راه پیدا کند و در 
نتیجه مجبور شد به سربازی برود. اما بعد از 
خدمت دچار افسرد گی شد و بعد هم به اعتیاد 
کشیده شد. 
راوی نیز پس از گرفتن دیپلم. به خاطر علاقه‌اش 
به پرستاری, به کلاسهای | موزش امداد و نجات 
و کمکهای اولیه رفت و بعد هم دوره آموزشی 
نگهداری از کودک و سالمند را فرا گرفت و با 
مراجعه به یکی از شر کتهای خدمات پرستاری 
و نگهداری از سالمند و بیمار مراجعه کرد تا 
علاوه بر کسب در آمد. از محیط متشنج خانه نیز 
دور شود. از طرف دیگر تلاش داشت تا بتواند 
با بستری کردن برادرش در یک مر کز ترک 
اعتیاد او را از چنگال تریاک برهاند. اما هر بار 
تلاشهایش بی‌نتیجه ماند. بعد از مرگ مادر 
خانواده شرایط آنهابدتر شد واو ناچار کاملاً 
محیط خانه را ترک کرد تا کمتر شاهد وضعیت 
ناخوشایند پدر و مادرش باشد. اما یک تصادف 
سنگین, باعث شد تا او علاوه بر ماهها بستری در 
بیمارستان, به خانه بر گردد و در حالی که تا قبل 
از آن خودش از بیماران مراقبت می کرد حالا 
خود نیازمند مراقبت بود. آن هم در شرایطی 
که مراقب و دلسوزی هم نداشت. علاوه بر اینها 
پدرش هم به آلزایمر دچار شده بود و با فراموش 
کاری‌هایش جان همه را به خطر می‌انداخت. از 
طرفی برادرش هم شرایط بسیار بدی پیدا کرده 
بود. عصبی و پرخاشگر و ستیزه جو شده بود و 
همه اینها دست به دست هم داد تا او تسلیم این 
شرایط سخت شود و به عنوان آخرین چاره و 
راهکار آنها را تهدید کند که یا قدمی برای بهبود 
اوضاع بردارند یا او هم مثل آنها خودش را در گیر 
مواد می کند.وقتی تهد یدش کارساز نشد. او 
دست به عمل زد و یک شب پای بساط مواد پدر و 
برادر نشست و همپای آنها شروع به مصرف مواد 
کرد. حالا وضعیت از آنچه بود بد تر شده بود. هر 
سه آنها مصرف کننده بودند. علاوه بر اینکه او و 
برادرش فروشنده هم شده بودند. از دید او مقصر 
همه این بدبختی‌ها پدرش بود.بنابراین روزی که 
پدرش از دنیا رفت,خوشحال بود که شاید این 
اوضاع بد هم همراه او به خاک سپرده شود اما آیا 
واقعاً این اتفاق افتاد ی... 
بهتر است با ما همراه باشید تا بدانیم که بعد 
از مرگ پدر. آنهاچه کردند و چرا شرایط به 
گونه‌ای شد که او سر از زندان در آورد. 


قسمت دوم و پایانی 

بعد از خاکسپاری پدرم. با برادرم صحبت کردم. به 
محسن گفتم هیچ کس به فکر ما نیست. نزدیکترین 
اقوام پدری و مادری که شاید از سر اجبار به مراسم 
تشییع و تدفین پدرم آمده بودند بعد از خاکسپاری. 
بلافاصله ما را ترک کردند و رفتند. 

اصلاً برای کسی مهم نبود که چه اتفاقی برای ما 
افتاده و با خواهد افتاد. پس خودمان بايد به فکر 
باشیم از او خواستم به خودش وبه من کمک کند 
تا اعتیادمان را تسرک کنیم. اما یک مشکل مهم 
داشتیم. برای ترک نیاز به پول داشتیم و ما هیچ 
پولی نداشتیم. نمی‌توانستیم خانه را بفروشیم چون 
آن وقت واقعاً بی‌سرپناه می‌شدیم. تصمیم گرفتیم 
مغازه پدر را بفروشیم. به این اميد که هر دو ترک 
می کنیم و بعد از ترک با پولی که باقی مانده یک 
کار و کسب راه می‌اندازيم. من امیدوار بودم بتوانم 
بر گردم سر کار و برادرم به درس خواندن و دانشگاه 
رفتن فکر می کرد. بعد از آن همه مصیبت و بدبختی 
فکر می کردم کم کم زندگی می‌خواهد روی خوشش 
رابه ما نشان بدهد. خوشحال بودم که برادرم هم به 
ترک کردن فکر می کند و می‌خواهد از تمام آنچه او 
را به نابودی و سقوط کشانده بود. دور شود. 

فروش مغازه کار سختی نبود. همان فردی که سالها 
بود مغازه رااجاره کرده‌بود. خودش پیشقدم شد 
و مغازه را خرید. به قیمت روز هم خرید. از انصاف 
به دور است بگویم سرمان کلاه گذاشت. نه حتی 
هزینه محضر راهم کامل خودش پرداخت کرد. پول 
را که گرفتیم مقداری را برای هزینه‌های درمانمان 
برداشتیم و بقیه را در بانک سپرده گذاری کردیم. 
البته هر کس سهم خودش را به نام خودش در دو 


و اطمینان داشتم و نه او به من. به هر حال احتیاط 
شرط عقل بود. پول رااسپرده کردیم و بعد هم هر 
دو به یک م رکز ترک مواد مخدر رفتیم و بستری 
شدیم. روزها و هفته‌های اول خیلی سخت بود. من 
بارها و بارها تصمیم گرفتم فرار کنم. اما خودم را 
مجاب کردم که بایدتحمل کنم. باید بمانم و ماندم. 
حدود یک ماه ونیم در کلینیسک بودیم. بعد هم به 
خانه بر گشتیم و دوره‌های روان درمانی راشروع 
که در بانک سپرده کرده بودیم می گذراندیم. من 
حتی ورزش راشروع کردم و تصور می کر دم برادرم 
بلافاصله بعد از بیرون آمدن از کلینیک دوباره 
شروع به مصرف کرده دير فهمیدم. دير فهمیدم 
که محسن فقط یک هفته دوام آورده بود اما برای 
اینکه من متوجه نشوم آنقدر خوب نقش بازی کرده 
خیلی ناراحت ودلخور به او گفتم اگر بخواهد ادامه 
بود امافکر می کردم و ین حرف او راتحت تاثیر 
قرار می‌دهم» به خودش می آید یاد قول و قرارهایمان 
کشیده بودیم. درس خواندن. موفقیت. ازدواج. کار. 
اصلاً یک زندگی عادی که مجبور نباشی از مردم 
گوش‌هایش را به روی حرفهای من بسته بود. انگار 
اصلاً به خودش قول داده بود که حرفهای مرا نفهمد. 


شاید هم ترجیحش این بود. این بود که در توهمات 
مواد باشد تا در دنیای واقعی. از طرفی شرایط طوری 
نبود که رهایش کنم. نمی‌خواستم بروم و وقتی 
برمی‌گردم خانه مان پاتوق معتادها شده باشد. 
حداقل این را می‌دانستم تا وقصی من در آن خانه 
هستم, محسن کسی را برای مصرف مواد به آنجا 
نمی آورد. اما اگر می‌رفتم معلوم نبود چه بر سر 
خانه مان فی آمد: شا ختۍ مس وهای خانه را 
می‌فروخت یا آدم‌هایی که به خانه می‌| ورد. وسایل 
خانه را می‌دزدیدند. به هر حال به معتاد جماعت 
نمی‌شسود اعتماد کرد. نمی‌شود چون من خودم هم 
یک معتاد بودم.و دقیقا به خاطر همین مسائل من 
باز هم مجبور شدم قید کار کردن را بزنم و در خانه 
بمانم. بمانم شاید بتوانم محسن را نجات دهم. طی 
یک سال, دو بار من محسن را به کمپ بردم.یک 
بار ماند امافقط کراک رات رک کرد چون می کت 
کشش ندارد همه راباهم ترک کندابار دیگر 
اصلاً نماند که بخواهد ترک کند. بلکه فرار کرد و 
ب رگشت خانه» از طرف دیگر می‌ترسیدم با محسن 
برخورد تند داشته باشم با اینکه معتاد بود. اما به هر 
حال قدرت بدنی‌اش از من بیشتر بود و هنوز هم اگر 
دست روی من بلندمی کرد پیروز میدان او بود. 
بودنم در خانه نوعی مراقبت بود. اما فقط از خانه و 
وسایلش نه از خودم. سخت است... خیلی سخت تر 
از وقتی که هیچ وقت اعتیاد نداشتی... سخت است 
بعد از ترک. اطرافت. نزدیکت یک نفرء یک نفر 
که خیلی هم به تو نزدیک است. مواد مصرف کند. 
محسن مواد مصرف می کرد من سعی می کردم 
ندیده بگیسرم. اما اعتضراف می‌کنم تا یک جا 
می‌توانی و بعد دیگر نمی‌توانی... من فکر می کردم 
شي توان اها تشد و بالاخره تسلیم شدم. 

بعد از یک سال و اندی بر گشتم سر جای اول... 
زمستان بود. خوب یادم هست. همانشبی که محسن 
خانه را اتش زد.خانه را اتش نزد. به اتش کشید. 
نمی‌دانم چه کرد و چه شد. چون نه او در حال طبیعی 
بود. نه من؛ وقتی اتش زبانه می کشید. صدای 
قهقهه‌هايش را می‌شسنیدم. محسن می‌گوید تو هم 
می‌خندیدی...اما من یادم نیست. من فکر می کنم 
گریه می کر دم. یعنی باید می‌تر سیدم. باید فریاد 


۳1 ات آفیسیی‌سکم ۳ ۳ 
راوی ماجرای ماء در نگاه اول شساید یک قر بانی به 
انظ برسد» اما اگر با دقت بیشتری زندگی‌اش را مرور 
کنیسم در می‌بابيم که اودر واقع خودش خواسسته تا 
یک قربانی باشد.او از همان زمانی که پدرش در قید 
حبات بود» فرصت داشت تا زندگی خودش را از پدر و 
برادرش جدا کند. 
او به عنوان دختر خانواده وظیفه نداشت تا کاری 
کند که پدر و برادرش را از راه اشستباهی که می‌روند 
بازدارد» اگرجه تلاشسش را کر ده»اما وقتی از تلاشسش 


می کشید م و کمک می‌خواستم اما محسن می گوید 
توهم می خندیدی و دور آتش می‌گشتی) 

پلیس و آتش نشانی نمی آمد. هر دو ما آن شب در 
می‌دادند آن شب ما هم طعمه آتش گرسنه شویم 
وهمه چیز تمام شود... آن شب هر دو ما دستگیر 
چون سابقه قبلی نداشتیم. سه ماه حبس کشیدیم 
و آزاد شدیم. در ان سه ماه هر دو ترک اجباری 
بود. خانه مان خرابه غیر قابل سکونتی شده بود 
عمدا این کار را کرده بودند تا ما مجبور شویم 
انجا را بفروشیم. چاره‌ای بر ایمان نمانده بود پول 
بازسازیاش را نداشتیم. پولی که برایمان مانده بود 
a‏ 
0 
واقعاً دیگرچیزی برایمان نمانده بود. پولی که 
دربانک داشتیم هم تمام شده بود. حالا دیگر باید 
خانم مستی شده بودم که نیاز به مراقبت داشت. 
شبها پسرش به خانه می آمد و من برمی گشتم خانه. 
سنگین نبود. آن خانم مثل مادرم بود.به من قلاب 
بافی یاد داد. از آنجا که پسرش فروشگاه گل و گیاه 
آپارتمانی داشت و در منزل آنها نیز گیاهان زیادی 
بود. راه و روش نگهداری از گل‌های مختلف را به 
من آموزش داد. خلاصه من هم کار می کردم هم 
مطالب جدید یاد می گرفتم. بعد از مدتی محسن هم 
در فروشگاه اومشغول کار شد. 

همه چیز خوب بود. همه چیز می‌توانست خوب 
پیش برود. حتی می‌شد خوب‌تر هم شود آگر محسن 


نتیجه نگرفت می‌توانست آنها را به حال خودشان 
رها کند و برود. اوسعی خودش را کرده بودهاین هم 
او را از عسذاب و جدان رهامی‌کرد و هم از سرزنش 
دیگران» او می‌بایست می‌فهمید» بیماری اعتیاد» تنها 
وقتی در مان می‌شود که خودش بخواهد اگر خودش 
نخواهد حتی اگسر او را درون یک بطری حبس کنید» 
قطعا راهی برای نفوذ پیدا کر ده و می‌گریزد. 

او می‌توانست از خانه دور شود» راهش را جدا کند 
و زند گی مستقل خودش را ادامه دهد. قطعاً معتاد 
شدن و همپای برادر و پدر مواد کشیدن نه تنها راه حل 


من با آن خانواده دقیقا کمک بز رگ خداوند بوده 
نة ما او آن خانواده را سر راه ما قرار داد تا بگوید 
حواسش به ماهست و می‌خواهد کمکمان کند.اگر 
خودمان بخواهیم. اما محسن همه چیز را خراب 
کرد.قیافه محسن بعد از سالها مصرف سنگین 
آنقدر شکسته و ناخوش احوال بود که وقتی باز هم 
شسروع کرد به مصرف موادتا مدتها کسی متوجه 
نشد. کاش همان موقع دیگر کار نمی کرد. چقدر 
خواهش کردم. در گلخانه کثافت کاری نکند ولی... 
گاهی نمی‌شسود جلوی بعضی کارها را با حرف زدن 
گرفت.محسن از آنجا دزدی کرد. دوربین‌ها همه 
تصاویر راثبت وضبط کردند. آقا دید و نه فقط 
محسن که مرا هم بیرون کرد به همین راحتی... 
او حتی شکایت هم نکرد. حتی نخواست که پول 
دزدی را بر گردانیم. فقط ما را بیرون کرد. من 
نمی گویم حق نداشت. حق داشت. اما من گناهی 
نداشتم. من در خانه انها نزدیک یک سال و نیم کار 
کرده بودم.مادرش می‌دانست من ادم این کارها 
نبودم. امااو گفت حتما من هم دزدی کرده‌ام و 
آنها متوجه نشده اند. من اعتراف می کنم بارها و 
بارها اعتیاد پیدا کردم, ترک کردم شروع کردم. 
اما هیچ وقت حتی یک سوزن از جایی برنداشتم. 
حتی از خانه پدری ام. وقتی التماس‌هایم نتیجه نداد. 
وقتی به کار نکرده متهم شدم. همه ذهنيتهایم به هم 
ریخت. دیدم من پاک و پاکدست با محسن معتاد 
و دزد فرق ندارم. هر دو ما یک جور مجازات شدیم 
پس من هم تصمیم گرفتم تغییر کنم. 

حتی از یاد آوری‌اش هم خجالت می کشم. اما من 
اعتیادم را شروع کردم و در کنارش دزدی را... 
بعد از آن هر وقت به عنوان پرستار و خدمتکار 
به هر خانه‌ای می‌رفتم. هر چه را که دم دستم بود 
برمی‌داشتم. شاید اوایل ترس داشتم. اما کم کم 
فرستن ربخت پا پهثر کوت سس کر ده اضلاً به 
ترسم توجه نکنم. حس انتقام داشتم. اینکه کسی 
تلاش مرا برای بهتر زندگی کردن ندید. من در 
خانه با برادرم می‌جنگیدم که خوب زندگی کند. اما 
در بیرون متهم شدم که مثل او هستم. اینکه در یک 
شرایط غير مساوی برای هر دو ما یک حکم صادر 


ادامه درصفحه ۶۵ 


مناسسبی برای نجات آنها نبود بلکه خسن و مزیتی هم 
داشت و آن این که دیگر کسی نبود که با رفتار آنها 

حسس قربانی بودن و قربانی شسدن برای جلب 
تر حم دیگران و با تسسلیم شدن در برابر شرابط جز 
ضعیف‌ترین سیستم‌های دفاعی رفتاری است. شاید 
بعد از این راوی ماجرا متوجه شود در مواجهه با 
این مشکلات تنها راه قوی بودن است و گاهی نادیده 
گرفتن. ۰و حق زندگی دارد و نباید احازه دهد کسی. 


بل 


ولو برادرش این حق را از او بگیرد. 


۳۶ 
اطلاعات کک سارو ۳۹۰۳ لح ۳۳ 


داد کت زو 


ن حاد هی زند گی ٠ز‏ ۳۳ 


در ده 


اھا 


۰ 


دست 


8 ار اوەنغرى 


کیانا نصرت زاده 


خاله‌ها فکر می کر دند خیلی هم در حق مادرم لطف 
کرده‌ان د که همین چند متر باغ را به او داده‌اند. 
مادر ثمره‌ازدواج موقت پدربز رگم بود. در سن 
پنجاه سالگی با دختری کم سن و سال ازدواج کرد 
و تاسالها این وصلت مخفی بود و بالاخره وقتی بر 
ملا شد. کسی مادر و مادر بز رگ مرا به عنوان 
اعضای خانواده نیذ یرفت... 
همین بعد از فوتش چیزی به مادر نمی‌رسید 
ولی خاله‌هاودایی‌ها یرای این که مادرو 
شده را به آنها دادند. مادرم شانزده سالش 
پدرش عزادار بودن را بهانه کردند و بدون 

پدرم در شهر طالقان کارمند ساده شهر داری 
گرفت و رفت توی همان باغ زندگی کرد. پدرم 
هم کم کم دستی به سر و گوش آن باغ خشک 
شده و قدیمی کشید و من تا یاد دارم آنجا آباد 
بود و پر دار و درخت... 

مادر بز رگم هم با ما زند گی می کرد و تا 
همسرش به او و مادرم کرده بودند حرف 
می‌زد ولی مادر زن بی توقعی بود. فکر و ذ کرش 
زندگی می کنند هم به من هیجان می‌داد و هم از 

خوب یادم است ده ساله بودم یک روز 
هیکل در مهمانخانه نشسسته است و مادر بدون 
چادر روبه رویش نشسته و میوه و شیرینی به او 
تعارف می کند. مادربز رگ گفت دایی عباست 
برادرم تعریف می کرد می گفت چقدر درسخوان 
هستیم و بهترین شاگردهای مدرسه به حساب 
می‌آییم. او هم سر تکان می‌داد. 


بعدها فهمیدم که دایی قصد سفر حج داشته و 
برای طلب حلالیت به دیدن مادرم |مده بود. مادر 
انقدر ذوق زده شده بود که هیچ وقت او را با این 
حال ندیده بودم. دایی هم دور باغ چرخی زد و به‌به 
و چه چه می کرد. می گفت انتظار نداشته با یک باغ 
به این سر سبزی روبه رو شود. از خانه و زندگی 
مادرم تعریف کرد و دست آخر گفت خواهر حلالم 
کن...دایی رفت و این ماجرا تا جند هفته ما را هیجان 
زده کرده بود. مادر می گفت وقتی از مکه بر گردد 
به دیدنش می‌رویم. مادر بزرگم حاضر نشد بیاید 
ولی من و برادر و مادرم در مراسم استقبال دایی 
شر کت کردیم. انجا بود که خاله‌ه او دایی‌ها و 
بچه‌هایشان را برای اولین بار دیدم. زندگی مجللی 
داشتند و نگاه‌هایشان عاری از محبت و احترام 
بود. این دیدار آنقدر تلخ و سرد بود که مادر در 
سکوت کامل ما را به طالقان بر گرداند. بر خلاف 
تصور مادرم و حتی ما هیچ بارقه‌ای از امید برای 
رفع کدورت‌ها وجود نداشت. 

سالها گذشت. من دندانپزشک شدم و برادرم 
مهندس کشاورزی... زندگی‌مان سر و سامانی 
گرفته بود و مادر بز رگم از دنیا رفته بود. یک روز 
خبر آوردند که دایی عباسم فوت کرده. مادر از 
من خواست او را به مراسم ببرم. من هم همین 
کار را کردم. البته با اکراه... دلم نمی‌خواست آن 
نگاههای سرد را دوباره ببینم. 


اطلاعات ی 


اما این بار حال و هوای آن مجلس فرق کرده 
بود. نوه‌ها بز رگ شده بودند و کینه‌ها کهنه و 


یا ها انسشال ی و 
کاغذی رابه من داد و گفت مادرت راچند روز 
دیگر به این نشانی بیاور... نشانی یک وکیل بود. 
وقتی رفتیم آنجا متوجه شدیم دایی عباس وصیت 
کرده از ثروتش سهم ارثی که به مادرم داده نشده 
بود را بدهند. مادر همان جا رو به خواهر زاده‌ها و 
برادرزاده‌هایش کرد و گفت ثروت او بچه‌هایش 
هستند و این سهم را می‌بخشد به آنها... 

همانجا نوشت و کار راتمام کرد. چشم‌ها خیره 
نگاهش می کردند. با مهربانی همه را در آغوش 
گرفت و خدا حافظی کرد... 

وقتی از دفتر آن وکیل بیرون آمدیم مادر گفت 
ماک کر کنم اعا در د اا 
ان سال اا رای ا رعاو ما ددر اک 
به راحتی توی چشم‌های همدیگر نگاه کنیم.حق با 
مادر بود. حالا دیگر رفت و آمدها از سر گرفته شده. 
همه به دیده احترام به مادرم نگاه می کنند. خاله‌ها 
و دایی‌ها با مهربانی با من و برادرم رفتار می کنند. 
ورسترک اس لها زرا نی سوم که 35 سرت و 
محبت‌هایشان رااز هم دریغ کردند.حالا باغ طالقان 
شده محل تفریح آخر هفته همه فامی ل... مادرم 
چشم‌هایش برق می‌زند و انگار همه این سال‌ها در 
حسرت دید ار خواهر و برادرهای ناتنی‌اش بوده!!! 


م۳۳ ی سم 
(_دفتر مشق اسمون CC‏ 
مجبور شدم که بر خی جملات توصیفی راحذف کنم.داستان خود راهميشه 
به گونه‌ای بنویسید که کسی نتواند چیزی از آن کم کند وباحذف جمله‌ای, 
داستان ناقص شود. سپاس 


توی روستای مايه مدرسه کوچولو بود که فقط مقطع ابتدایی داشت. یه 
همکلاسی داشتیم به اسم ستاره. تو کلاس ستاره از همه دختر و پسرا 
درسخون تر و باهوشتر بود. در درس ریاضی من بالاترین نمره م ۱۵ بود و 
ستاره زیر ۱۷ نمی گرفت. واسه املا تنها کسی که جا نمی موند ستاره بود ؛ با 
اینکه از همه لحاظ از ما سر تر بود ولی با همه مهربون و خاکی رفتار می کرد. 
همین باعث شده بود بین بچه‌ها خیلی محبوب باشه.یک روز تو مسیر رفتن 
به مدرسه» ستاره رو تو زمین کشاورزی دیدم که انگار تلاش می کرد پاشو 
الد کته اما تی وسک اول کت واش کن ابا ای مغلا اهر شه او بسن 
خودش بر میاد. چند قدمی رفتم ولی باز غیر تم اجازه نداد ستاره رو تو اون 
حالت تنها بذارم. ب رگشتم و رفتم کمکش. کفشش تو گل گیر کرده بود. 
بنداشو باز کردم که پاش و از کفش دربیاره بعد یه فکری برا کفشه کنم. 
همون موقع فهمیدم که خیلی ترسیده بوده و استرس داشته و منو دیده انگار 
ته دلش قرص شده. خلاصه کفشاشواز گل در آوردم و یه خورده تمیزش 
کردم که بتونه بپوشه...با هم به سمت مدرسه رفتیم. کنار دیوار مدرسه 
یه شیر آب بود که کفشاشو اونجا شست. کفشارو پوشید. بر گشت سمت 
من گفت: سجاد خیلی بهم لطف کردی ازت ممنونم... منم تریپ مردونه 
برداشتم و گفتم حرفشونزن هر کی جای من بود. همین کارو می کرد... هفته 
بعد سر کلاس صدای سرفه یه نفر خیلی رو اعصابم بود بر گشتم و ببینم 
کیه که دیدم ستاره‌ست. بله سرماخورده بود دیگه هیچی نگفتم. چون 
می‌دونستم ستاره حالش روبه راه نیست. تصمیم گرفتم به جاش مشقاشو 
بنویسم. نمی‌دونستم واسه درسای خودم زمان دارم یا نه ولی قاطع تصمیم 
گرفتم که مشقای ستاره رو بنویسم.کلاس که تموم شد ستاره زودتر از بقیه 
از مدرسه خارج شد سریع وسایلمو جمع کردم و دنبالش دویدم از دور 
دیدمش و صداش زدم با تعجب بر گشت سریع گفتم ستاره دفتر مشقتو به 
: 68 من بده دلیل کارمو پرسید 

8 گفتم تو حال نداری, برای 

۱ فردا هم کلی مشق داریم. 
من برات می‌نویسم اول 
تعارف کرد و بعد از اصرار 
| من دفترشو داد. همین که 
به خونه رسیدم اول رفتم 
سراغ دفتر مشق ستاره 
۷ خیلی طول کشید نفهمیدم 


کی خوابم برد. وقتی بیدار شدم آسمون روشن شده بود وقت رفتن به 
مدرسه بود دیگه فرصتی برای مشق نوشتن نداشتم. کلاس فارسی شروع 
شد آقا معلم گفت مشق‌هاتونو رو میز بزارید که بررسی کنم. من آخرین 
نفر بودم. دفتر مشق خالی رو روی میز گذاشتم. آقا معلم خیلی عصبانی شد! 
سیلی محکمی زد و منو از کلاس انداخت بیرون! تا اخر کلاس پشت در 
وایسادم. کلاس تموم شد. آقامعلم بیرون اومد و گفت این بار بخشیدمت 
ولی بارآخرت باشه:ستاره خیلی ناراحت شا هیده کشت آخه جر این 
کارو کردی؟ لبخندی زدم و گفتم بی‌خیال چیزی نشده از مدرسه که 
بر گشتم مشقای ننوشته مو تموم کردم. می‌دونستم الان ستاره بابت اون 
اتفاق خودشو مقصر می‌دونه. خواستم یه کاری کنم که این عذاب وجدان 
رو نداشته باشه با یه تیکه بر گه یه موشک کاغذی درست کردم و روش 
نوشتم صبح بخیر. که فردا صبح قبل از اینکه از خونه بیرون بیاد از پنجره 
بفرستمش تو اتاقش. صبح اول که موشکو پرت کردم. قدرت دستم کم 
بود و به پنجره نرسید. بار دوم امتحان کردم وخوشبختانه از پنجره رد شد. 
منتظر شدم ستاره بیاد دم پنجره ولی نیومد چندثانیه بعد موشک بر گشت. 
برش داشتم و دیدم ستاره با خط قشنگش نوشته صبح تو هم بخیر! لبخندم 
شکفته شد. متأسفانه روستای ما مقطع راهنمایی نداشت و مجبور بودیم 
واسه مدرسه به شهر بریم. شهریور بود که فهمیدم ستاره تو آزمون مدارس 
نمونه دولتی تهران قبول شده و می‌خواد از روستا بره. بعد از شنیدن اون 
خبردیگه عزا گرفتم. رفتم دم در خونشون که تبریک بگم ولی اینقدر بغض 
گلومو فشار می‌داد نتونستم حرف بزنم. دور ادور از ستاره اطلاع داشتم تا 
اینکه پدرش کل زمینای کشاورزی رو فروخت و برای همیشه رفتن تهران 
تا با ستاره زندگی کنن. بعد از این کاملاً از ستاره بی‌خبر شدم. هنوز هم که 
شب ميشه و به آسمون نگاه می کنم یاد ستاره خودم می افتم... 


بهناز حیدری 
2 رخخ‌تنهایی ) 


چیزی که نوشته‌اید داستان نیست. به نظر شما تعر یف داستان چیست؟ 

بگذارید این جمله رادر انتهای این متن بگنجانم تا ببینیم متن زیر تغییری 

می کند وداستان فوتبال‌های گل کوچیک را4 ضور ت خاطرەدو 
ا شروع کرد 


وقتی بازنشست شدم. ره رز ردان او پارک نشینی 
کنم.در بلا تکلیفی. غوطه ور بودم فکری به نظرم رسید. فکر اينکه در 
گذشته, به چه چیزهایی علاقه داشتم؟ 
یادم آمد به نوشستن علاقه زیادی داشتم. مطالعه هم. کار همیشگی‌ام بود. 
زمانی به بازی فوتبال و تماشای فوتبال علاقه زیادی داشتم. تا همین اواخر 
بازی می کردم. ولی با بالا رفتن سن مجبور شدم. فقط تماشاچی باشم. 
برای تماشای مسابقات لیگ بر تر معمولاًبه یکی از استادیوم‌ها می‌رفتم و با 
کلی نشاط و هیجان به خانه برمی گشتم. این کافی نبود. باید چیزی می‌بود 
که همه اوقات مرا پر می کرد. پس از مدتی: به حدی با کمبود وقت مواجه 
شدم که فوتبال را فقط از صفحه تلویزیون تماشا کردم. آن هم مسابقات 
اروپایی و درجه یک لیگ برتر را. 
کلاس تار دوستم هم که مورد علاقهام بود می‌رفتم بدون اينکه هزینه‌ای 
از من دریافت کند. 
به این نتیجه رسیدم برای موفقیت یکی را باید انتخاب کنم . 
همه را فدای ادبیات کردم! 

عباس عابد ساوجی 
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ذند گی تو 
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ی کناد امدن و > 


کم است 


وین کومودی 


رفتیم تفرش... مادر اصرار داشت مرا هر 
چند ماه یک بار ببرد تفرش و به خانواده مرحوم 
پدرم نشان بدهد. بعد از فوت پدرم. مادر به هر 


دری می‌زد تا رابطه مرا با خانواده پدرم حفظ 


کند. ولی در آن خانواده کسی مادر را دوست 
نداشت. عروس مورد تأیید آنها نبود. از پدرم 
چهار سال بزر گتر بود و خانواده فقیری داشت. 
وقتی پدرم در اثر بیماری فوت کرد همه فکر 
می کر دند مادر باعت این اتفاق بد بوده... با این 
وجود با من مهربان بودند. من خاطره پسر و 
برادرشان را زنده می کر دم. چشم‌هایم شبیه 
پدرم بود و هر وقت به من نگاه می کر دند انگار 
پسر يا برادرشان 
را می‌بینند. ولی 
مادر می‌دانست 
که قانوناً هیچ 
ارثی از پدربز رگ 
نمی‌برم و برای 
همین سعی 
می کرد رابطه من 
راباآنهاگرم و 
نزدیک نگه دارد 
تا برای مخارج 
زند گی‌ام از آنها 
کمک بگیرد. هر 


دفعه که می‌رفتیم تفرش برایم لباس نو و کیف 
و کفش می‌خریدند و دست آخر هم یک دسته 
پول دست مادر می‌دادند تا مخارج تحصیل 
مرا بدهد... 

این رفت و آمدها برایم سخت بود. حس 
می کردم یک طعمه هستم برای مادر بیچاره‌ام 
که دستش به هیچ جا بند نبود. در یک 
بیمارستان نظافتچی بود. سخت کار می کرد و 
ارچ ود گی رام داد ماما مرا ف ا رو 
وضع بسیار خوب به تفرش می‌برد. 

ان دفعه وسط زمستان بود و مدرسه‌ها 
سه چهار روزی تعطیل بودند و مادر مرخصی 
گرفت و رفتیم تفرش. هوا خیلی سرد بود. توی 
راه مریض شدم و وقتی رسیدم تفرش تب 
شدیدی داشتم. سه شب و سه روز نتوانستم از 
جایم تکان بخورم. سیزده سالم بود. حتی یادم 
نمی اید چند بار د کتر بالای سرم آمد. 

وقتی حالم یک کم بهتز و اق 
مرابوسید و بااشک از من خداحافظی کرد و 
گفت از فردا همین جا مدرسه می‌روی. 

نفهمیدم چه اتفاقی افتاده است ولی بعدها 


من مهماندار هو اپیما بودم و وقت 


و بی‌وفت باند بسروار می‌کردیم به 
این کشور و ان کشور 


بعد از ۲۵ سال تقاضای طلاق کردم. شاید 
به نظر خیلی‌ها دیر باشد ویا این که کار کاملا 
غیر عقلانی است اما من به فکر رهایی هستم. این 
همه سال ماندم و زندگی را پیش بردم ولی دیگر 
نمی‌خواهم به این کار ادامه بدهم. به بچه‌ها هم 
گفتم آنها از پدرشان حمایت می کنند. گفتند حاضر 
نیستند حتی برای دیدنم هم به خانه‌ام بيایند. گفتم 
انتخاب خودتان است. من به اندازه کافی بر ایتان 


مادری کرده ام. 


در پیچ و خم‌دادگاه 


هميش نقس هیچکس را داسنم 


مغازه را باز نمی کرد. اگر بچه‌ها مریض می‌شدند 
و یا حتی یک سرماخوردگی ساده داشتند توی 
حتی وقتی بچه‌ها امتحان داشتند توی خانه می‌ماند 
تا کنارشان باشد. برای همین رابطه‌اش با دختر 
و پسرمان خیلی صمیمی‌تر 
شوهر هیچ وقت مرد ایده 
آل من نبود. وقتی ازدواج 
کردیم هر دو دانشجو بودیم. 
آرزوهای بزرگی داشتیم 
و قراربود ادامه تحصیل 


بود و از آنجایی که دو خواهرش در خارج از کشور 
زندگی می کردند فروشگاه لباس و خانه و ویلای 
خارج از شسهر به ایرج رسید. خواهرها گفتند فعلا 

ما به خانه پدری او نقل مکان کردیم. در واقع 


زندگی من و ایرج هیچ وقت یک زندگی ساده بدهیم. ایرج می‌خواست یک 
و راحت نبود. من مهماندار هواپیما بودم و وقت و نشریه باز کند و من هم رفتم 
بی‌وقت باید پرواز می کردیم به این کشور و آن سراغ مهمانداری..سال پنجم 
کشو رس اما یک ماو پرا داشی ,یک ازدواجم ان بید کقیذر آیرج 
روزهایی در آن را باز می کرد و یک روزهایی هم فوت کرد. تنها پسر خانواده 


57 بر 


اطلاعات س 


متوچه شدم پدر بزرگ به شرطی حاضر شده 
بود که به من ارثیه بدهد که با خود آنها زندگی 
کنم.مادر هم قبول کرده بود. آخر هفته‌ها به 
دیدنم می آمد ولی این دوری برای هر دوی ما 
سخت بود. تا اخر سال تحصیلی تفرش ماندم. 
تابستان که شد مادر از پدربزر گم خواست که 
اجازه بدهد مدتی با او باشم. پدربزرگ هم 
قبول کرد. این شد رسم زند گی من. زمستان‌ها 
تفرش بودم و تابستان‌ها به اراک می‌رفتم و 
با مادر زندگی می کردم. پانزده ساله بودم که 
پدربز رگم مرا کشید کنار و گفت حاضری 
نامزد مر تضی شوی؟ 

مرتضی پسر عمه‌ام بود. پسر خوش قیافه‌ای 
بود. همه می گفتند شبیه پدرم است. من هم 
قبول کردم و در حالی که مادر از من دور بود 
من به نامزدی مرتضی در آمدم و قرار شد وقتی 
دیپلمم را گرفتم با هم ازدواج کنیم. پدر بزرگ 
هم سند باغ میوه‌اش را به نام من زد. شوهر عمه 
هم دو دانگ از خان های در تفرش را مهریه‌ام 
کرد 

مادر از این وصلت خوشحال نبود. می گفت 
هنوز بچهام و ازدواج برایم زود است ولی 
می‌دانستم برای آینده من و مادرم بهتر است 
که تن به این وصلت بدهم. همه امیدم این 
بود که مادر دیگر دغدغه آینده من را نداشته 


باشد. 


در آن خانه به دنیا آمدند. مادرش خیلی کمک حال 
من بود و به آمورات بچه‌ها می‌رسید. ايرج اما به همان 
فروشگاه بسنده کرد و بقیه آرزوهایش رافراموش 
کرد. ویلا را هم اجاره دادند. مادرش با حقوق 
بازنشستگی که می گرفت به راحتی از عهده مخارج 
خودش بر می آمد و ماهم یک زندگی ساده‌داشتيم. 
درآمد فروشگاه برایمان کافی بود و تازه درآمد من 
یک شوهر خانه نشین دارم. زندگی مان دیگر هیچ 
بتوانیم پس اندازی از آن داشته باشیم. بچه‌ها را با 
حداقل امکانات بز رگ می کرد و هیچ تلاشی نمی کرد 
بچه‌ها آینده دارند. باید به فکر هزینه‌های تحصیلی و 
امکانات ازدواج بچه‌ها باشیم. می خندید ومی گنت 
خودشان از عهده زند گی بر می‌آیند. 

به پول من کاری نداشت و من هر چه در 
می‌آوردم برای آینده بچه‌ها پس انداز می کردم. 
پسرم که کنکور داد به اواصرار می کرد که حتماً 


نه دلبسته مرتضی بودم و نه برایم آهمیتی 
داشت که او چطور آدمی است تنها شرطم این 
بود که بعد از ازدواج. مادرم با ما زند گی کند. 
مرتضی هم قبول کرد. 

قید ادامه تحصیل را زدم. و خیلی زود با 
مر تضی ازدواج کردم. دو ماه بعد از عروسی مان 
مادر هم آمد تفرش وبا ما زندگی کرد. همان 
سال اول باردار شدم و مادر برای نگهداری بچه 
کمک حالم بود. مر تضی هر روز از روز قبل 
مهربان‌تر بود. مادر می گفت اخلاق پدرم را 
دارد. کم کم فهمیدم بدون شوهرم نمی‌توانم 
یک روز رابه شب برسانم. انگار جای خالی 
پدر رابرای من و مادرم پر کرده بود. به قول 
مادر بعد از سال‌ها خوشبختی را دوباره حس 
کرده است. خوشحالی مادرم مرا هم خوشحال 
می کرد. من صاحب سه فرزند شدم. و در کنار 
همسرم زندگی آرام و راحتی داشتم. مادر تا 
آخرین سال‌های عمرش کنار ما زندگی کرد و 
در ارامش کامل از این دنیا رفت. 

مرتضی اصرار داشت اسم دخترمان را 
طوبی بگذاریم یعنی همان اسم مادرم تا برای 
من هميشه زنده باشد و یادش در آن خانه باقی 
بماند. به مر تضی می گفتم چقدر خوب است که 
با تو ازدواج کردم. هم خاطره پدرمان را برای 
مادرم زنده کردی و هم برای من همسر خوب 
و پشتیبان دلگرم کننده‌ای بودی... 


دانشگاه دولتی قبول شود. ولی من به او گفتم خودم 
هزین ه تحصیلش را خواهم داد و نگران این چیزها 
نباشد. اما بچه‌ها همیشه فکر می کر دند پدرشان 
درست می‌گوید. در حالی که من خرج تحصیل 
بچه‌ها را می‌دادم و به فکر آینده آنها بودم ولی 
بچه‌ها به پدرشان بیشتر از من اطمینان داشتند. 
فکر می کردند من مادری هستم که هیچ وقت خانه 
بچه‌ها با من سرد و سردتر شد. ایرج شوهر خوبی 
حالی که حتی به فردای آنها فکر نمی کرد. به خودم 
همه عمرم کار کردم و پول جمع کردم تا بچه‌ها 
آینده خوبی داشته باشند ولی بچه‌ها به حال خوش 
خودشان فکر می کر دند. 

نمی‌دید. همه زند گی‌اش بچه‌ها بودند. راحت طلب 
آنجابه من احتیاج ندارد. شاید بتوانم حداقل برای 
خودم سود داشته باشم. 
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کف و کذرطتزی رفضان‌مجاژقا 


از: مصطفی گلیاری 


کم کاری نفرمایید لطفا 


ابیات هفته: 

۴ چنانت دوست می‌دارم که گر روزی فراق افتد 
تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم 
#۶ ما مردم ایران همگی مرده پرستیم 
دیگر ز چه کوشیم همینیم که هستیم 

:* گرچه از هر ماتمی خیزد غمی 
فرق دارد ماتمی تا ماتمی 
لاجرم در مرگ مردان بزرگ 
گفت باید ای دریغا عالمی 
۴ تا هست به ذلت بکشندش به جفا 
تارفت به عزت ببرندش سر دست.. 
ممنوع‌التصویری شجریان در صدا و سیما تمام 
ی سال پیش با جراد یاه سا 
مطبوعاتی کردم. حرف عجیبی زد: آغاسی خیلی 
دنبال گرفتن مجوز بود. بهش ندادن اما روزی که 
مرد. مجوزش رو پست کردن در خونه‌ش. 
نکته هفته: تو دریا وقتی یه چیز مشک وک 
می‌بینن» میگن یه کوسه‌ای زیر این نیم کوسه‌س... 
اون روزی که علی کریمی گفت خریدن ماشین 
رو تحریم کنین اگه سه تا پراید ۲۰تومنی خریده 
بودیم حالا می‌تونستیم از کشور بریم. 
شرایط فعلی ما اینجور یه: خدایا به اميد تو. 
خدایا خودت بهمون رحم کن. خد | ازشون نگذره 
اخبار :همه اعضای خائه سالمندان نیشابور 
کرونا گرفتن / کسی که ماسک نزنه» پنجاه هزار 
تومن جریمه میشه... یه لحظه ماسک رو که 
دربیاری از یارانه یک ماهت بیشتر میشه... راستی 
اونی که ۵۰۰ ۲تومن نداره ماسک بخره چطور 
می‌تونه پنجاه تومن جریمه بده؟ 
فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت 
گفت: "پنتاگون برای واردات جمعیت از هند. 
پاکستان. فیلیپین و بنگلادش به ایران برنامه 
ریزی کرده"یعنی خودمون بوقیم تازه بوق مون هم 
کار نمی کنه و همین‌جور بوق روی بوق ببخشین 
همین جور دست روی شست بذاریم و اجازه بدیم 
پنتاگون واسه ما جمعیت وارد کنه؟ 
نرخ خونه در تهرون هر سال ارزون‌تر میشه. 
پارسال همین وقت به خونه ۱۲۰متری تو غرب 
تهرون ۰ ۲بیتکوین بود امسال شده ۱۵ بیتکوین / 
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رئیس سازمان محیط زیست گفته شکار کردن 
حیوان ات بالای ٩*سال‏ مجازه... یعنی باید بری از 
حیوونهبپر سی چند سالته.اگه ماده‌باشهعم راآسنش 
رو بگه. اگه نر باشه میگه چند می‌خوره؟ و سر حرف 
باز میشه و یه وقت دیدی فامیل از آب در اومدیم 

فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران: 
تاپایان فصل سرما باید در انتظار پیک‌های کرونا 
باشیم حتی اگر هفته آینده به آرامش برسیم. باید 
بدانیم که این آرامش گذراست. بررسی‌ها نشان 
داده فاصله بین پیک‌ها در حال کوتاه شدن است 

رئیسس بخش عفونی بیمارستان امام: در 
آینده نزدیک به شرایطی می‌رسیم که دیگر ارائه 
خدمات بیمارستانی میسر نیست. 

سر گردان: تو وضعیتی که بیمارهای خاص 
واسه یه قرص و آمپول صد بار ناصر خسرو رو بالا 
پایین می کنن, تو عراق شیش کانتینر داروی نایاب 
کشف شده که از ایران رفته بوده اونجا... این رو 
بذارم جزو عجایب شهر یا اخبار؟ 

فخایب شهر: يه کارمن د کول ماه کار 
کنه يه قرون هم خرج نکنه می تونه یه پرآید بخره 
بعد اگه بماله به در شاگرد يه ۲۰۶ بايد دو تا کلیه 
و یه قرنیه بذاره روی بر گه بیمه تا بلکه بتونه 
خسارت رو بده/الان فقط مثلث کرسی چایی فیلم 
جواب میده که فقط چایی‌شو داریم / نیسان آبی 
۰ میلیون تومن. بلند گوی دستی یک میلیون 
تومن, بنزین هم لیتری سه تومن. یعنی اگه بخوای 
بری تو کوچه‌ها اهن الات و ضایعات و خورده 
ریز انباری بخری بايد سرمایه اولیه‌ت دویست 
و هفتاد و یک میلیون و سه هزار تومن باشه 
قراره جریمه پنجاه تومنی ماسک نزدن رو از 
یارانه مون کم کنن. احتمالا واسه پنج تومن بقیه‌ش 
یه مشت فلفل می‌ریزن تو دهن‌مون/ یکی از 
علمافر موده اداره اقتصاد مشهد رو به خودمون 
بسپرین, با بستن عجولانه حرم آمار مسافرها کم 
شدهو ۷ ۲هزار نیروی روزمزد بیکار شدن... نکنه 
ایشون فقط به فکر اقتصاده و سلامتی مردم براش 
چندان مهم نیست ضمنا حتماخبر دارن هر بیمار 
کرونایی چه هزینه سنگینی روی دست ملت و 
دولت میذاره/یه گدایی رو تو قزوین گرفتن که 
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یک میلیارد و خوردی تومن چک دستش بوده 
هشتصد هزار تومن پول نقد و مقادیری برنج و 
روغن و... داشته... گدا گر همه عالم بدو دهند. 
گداست اما جرا گرفتنش؟ دزدی و اختلاس که 
نکرده؟ گفته بده در راه خدا و مردم بهش دادن. 
چه فرقی می کنه با صندوق صدقات که خیلی 
پولدارن و بازم به مردم میگن بده در راه خدا؟ 

نکته:آخرش نفهمیدیم ز گهواره تا گور 
فافش بجو با برنم کار کیم نگیم تیسک کار 
یالب جوی بشینیم وگذر عمر رو تماشا کنیم / 
اوایل کر ونا رو یادتونه؟ یه عده فکر می کردن اگه 
عادی میشه... یه دقیقه واسه اونا سکوت کنین 
لطفا / پیاز داغ اینجوریه که سرخ نمیشه سرخ 
نمیشه بعد قاشق میفته خم میشی برش داری 
تا کمر راست می کنی می‌بینی پیازا زغال شدن. 
زند گی هم همین‌طوره. اگه یه لحظه ازش چش 
برداری» نابود میشه. 

سوال:ماسک جدید آقای روحانی رو 
دیدین؟ هر کی گفت شبیه چیه؟ 

تایوان و نیوزیلن د و نروژ و دانمارک و آلمان 
رو پنج تا خانم اداره می‌کنن. از اول کرونا تا حالا 
به تر تیب 9۷ ۲۵ و ۲۷۸ 9۶۷۹ ۹۸۳۷ نفر فوتی 
داشتن. کی میگه زنان رجل سیاسی نیستن؟ 

میگن صدقه واسه دفع بلاس. ایران بالاترین 
میزان دریافت صدقه رو داره ضمنا میزان 
بیشترین دریافت بلایای طبیعی و غیر طبیعی 
رو داره. فکر کنم صنادیق صد قات خراب باشن. 
بهتره مسوولین رسیدگی کنن. ۱ 

حسرت‌ها: یه آرزوی دیگه به آرزوهای 
محالم اضافه شد: رفتن به کنسرت شجریان. 

معما:یه عکسی ديدم که درشت نوشته 
بود مرگ بر آمریکا بعد بین کلمه بر "و کلمه 
"آمریکا" یه ابرو باز کرده بود و نوشته بود کسایی 
که با پول مردم رفتن آمریکا" 

#اگر تا پنج سال آینده برای افزایش جمعیت 
کاری نکنیم. مجبور می‌شویم از هند و پاکستان 
جمعیت وارد کنیم... از ملت غیور تقاضا می کیم 
کم کاری نفرمایند و جمعیت را زیاد کنند. 


راز سلامتی ۱ 
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فواوداین نارنچیفگفت یز 


7 نارنج دارای خواص و فواید شگفت انگیزی برای سلامت بدن است 
و می‌توان از آن به عنوان مادر مر کبات نام برد. همچنین نارنج میوه‌ای ی 
با خواصی بسیار زیاد است که استفاده‌از آن برای تمامی افراد توصیه إا ۳ E‏ 


مات 
7 پوسته این میوه به عنوان درمان حمایتی در اختلالات معده به هرکرک ددر یی 


عنوان مال در ری ره رسد دار یا افراد فکر می کنند کک رفتن ا 
۱ ۰ ۲ 1 9 | اسست ومي‌تواند در کاهش وزن به آنا کمک کند اما تحقبقات علمی 
کردہ ی ایمتی بدن را ووت کد خلاف این موضوع را نشان داده است. 
و e‏ رن 2 | کارشناسان می گویند گرسنه به رختخواب رفتن حتی می‌تواند عوارض 
N ٩ ۲ EE‏ ۰ ۰ 1 جابی هم برای سلامت فرد به همراه داشته باشد. با برځۍ مشکلات 
ك ا ۳ ۰ 0 | سلامت که ممکن است بر اثر شام نخوردن ایجاد شود آشنا شوید. 
کاربرد بسیاری دارد. سس از دست دادن توده عضلانی : 
7 مطالعات نشان داده‌اند مصرف نارنج انرژی در دسترس جهت به گفته متخصصارم برای کس ای که به دتبال افر ابش ود عضلای ن 
فعالیست بدنی روزانه را افزایش می‌دهد و از این طریق توان و E‏ هستند. شام نخوردن گزینه خوبی نیست. بدن برای تبدیل پروتئین‌ها به 
۲ ۲ ۳ 7 ماهیجه نبازبه مواد مغذی دارد. بتابراین هرجندبهتر است ازغذاخوردن 
میوه به طور طبیعی بیش از عصاره آن توصیه می گر دد. نارنج از جمله در ساعت‌های دیروقت شب خودداری شود. گرسنه نگه داشتن بدن در تمام 
میوه‌هایی است که برای اعصاب., دفع سنگ کلیه و مثانه. گلودرد و UL‏ تربار کل 
E‏ س افزایش وزن : 
۲ همچنین در صورت ایتلابه مشکل پبوست یکی از کا گرسنه به رختخواب رفتن می‌تواند باعث افزایش وزن شود شما هر چقدر 
ماپ وری کر ر عادودور ۲ ۳ زوت مرف بیشتراحساس گرسنگی کنید. احتمال ی زخوری‌های بعدی در شما افزایش 
و ی ات و می‌یابد. زمانی که گرسنه به رختخواب می‌روید. قند خون‌تان در طول شب 
oe‏ ۲ ۰ ۲ ۲ 0 کاهش دا می‌کند وان باعث می‌شود. صبح روز بعدولع بیشتری‌برای 
سمی این گیاه بر دستگاه گوارش بهتر است از مصرف آن اجتناب | خوردن خوراکی‌ها به‌ویژه شيريني‌ها داشته باشید. 
نمایند. مصرف نارنج در مبتلایان به بیماری‌های قلب عروقی. | س نداشتن خواب خوب: 
اضطراب يا بیخوابی باید با احتیاط صورت گیرد. زمانی که ما برای مدتی چیزی نخورده‌ایسم هورمونی به نام گرلین " در 
تحقیقات نشسان می دهد که نوشیدن ای بهار ي نج گم خون افزایش می‌بابد. گرلین از معده‌می‌آید در خون ح کت می کند و 
برای امادواعت کاهس سح تد عون د ر ۰ ۱ به مغزمی‌رسدوبه دنبال آن‌مغزبه‌بدن‌ماهشدار می‌دهد که‌غذا 
۰ ۲ ۱ ۰ ۰۱۰ 9 بخوريم. اماهنگام شب مغر باید کار دیگری انجام دهد یعنی خواب 
دوایت را کاهش می دهد رابه‌ما القا کند و ای ار کار باید در آرامش قرار داشته باشد. 
۱ رفتن به رختخواب با شسکم خالی واحساس گرسنگی ناشی از آن 
۳ باعث می‌شود مغز در حالت هشیار قرار بگیرد و به خواب رفتن 
۱ را رات ما مشکل کید 
5 


¥ 
۳ ۱ تسه ضصعف سیستم ایملی : 
f ۴‏ 1 ً ند شی 1 2 ن را از ند 
ی ر 4 ها ی ز نظر 
نف تا ۰ مواد مغذی مورد نیاز آن دچار کمبود می کند. این 
امر به مرور زمان بر ایمنی طبیعی بدن تأثیر 
می گذارد و بدن را در معرض خطر ابتلا به 
بیماری‌های جدی قرار می‌دهد. 


4 
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مسابقه‌بزرگ لاستان‌نویسی 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


هه رانک 


ولی الله رضی - تهران 


"همه‌ازیک نوشته "ولیالّه رضی از نظر 
شکل و ساختار ونوع روایت, با نیم نگاهی به 
قصه‌های قد یمی بر قلم آمده‌است.نویسنده 
بابهره گیری‌هوشمندانه از سنت قصه گویی 
و داستانسرایی شفاهی ونقالی توانسته است 
یک مضمون‌دیر ین راباموضوعی چند سویه 
در قالب داستانی گیراو خواندنی بپروراند 
وباز آفرینی کند.از "ولی‌الّهرضی چندین 
داستان متفاوت و به یادماندنی در این 
مسابقه به چاپ رسیده است. 


تک 

روزگاری نه چندان دور در دوران حکومت 
حاکمی در قفقاز. ناامنی و راهزنی هر از گاهی بیداد 
می کرد. کاروان‌های تجار تی که از این شهر به آن 
شهر می‌رفتند. سر راه مورد دستبرد راهزنانی 
قرار می گر فتند که گاهی منجر به قتل بازر گانان و 
برخی مسافران می‌شد. که‌میاد اراهز نان شناسایی 
شوند وی مورد ضد حمله نیر وهای امنیتی قر ار 
گیرند. 

در یکی از راه‌های کوهستانی, گر دنه ناامنی بود 
که کمتر کار وانی جرات‌می کردازآن‌عبور کند.چه 
بسا کاروان‌هایی بودند که به همراه خود سوارانی 
مسلح داشتند که کاروان راهمراهی می کردند و 
هزینه‌های گزافی از تاجران می گرفتند. 

تاجسری به نام اشیر خان " که مال و حشسم 
فراوانی داشت تدبیری اندیشید تابدون ان که 
خون از دماغ کسی بریزد آن گردنه را گردنه امن 
کند. لذااین بار بدون سواران مساح به نزدیکی 
گر دنه رسید و خواست بار ئیس راهزن‌ها صحبت 
کند.لذابه اتفاق دوبانوودوهمراه کنار چادر 
فرماندهی راهزنان توقف کرد ومورد استقبال 
رئیس قرار گرفت. بساط منقل و وافور و شیرهو 
تریاک مهیا کر دند وپس از خوردن ناهار چرب و 
شیرین و بگو و بخند با یکد یگر معامله‌ای کردند و 
اشیر خان سر بلند از این قرارداد.به‌میان کاروان 
برگشت و قافل هر امن وامسان از آن نقطه عبور 
داد. 

دو 
رئیس راهزن‌ها که نام "خان کرم" برخود 


e یا‎ ۳, 


نهاده بود به اتفاق دو سوار نزد قاصی ولایات آمد 
و گفت: چه می‌دانی‌ای قاضی امن به اتفاق سواران 
خوددزدان سر گر دنه‌این ولایت وولایات همجوار 
رازدم و کشتم و تار و مار کردم.." 

قاضی گفت: ‏ عجباپس‌ سرشان کو؟ چرا 
سرهای بریده‌شان را برایم نیاورده‌ای؟" 

خان کرم گفت: " اجسادشان را ریختیم جلوی 
حیوان‌های وحشی و لاشخورها. استخوان‌هایشان 
راهم پوره خاک کردیم." 

قاضی گفت: "من از کجاباور کنم که شماچنین 
کرده‌اید؟ ایاسند و مدر کی دارید که‌اين ادعارا 


ثابت کندج" 
خان کرم گفت:" آیادست خط اشير خان و دو 
بانوی تاجر کفایت نمی کند؟" 


قاضی گفت: اشیر خان؟ آری آری کفایت 
ھی کند." 

دست خط راملاحظه واتفاق راباور کرد. 

خان کرم گفت: " اجرت ما رانمی‌دهید؟" 

قاضی گفت: " حالا چه می‌خواهی ؟" 

خان کرم گفت:"مارامآم ور کنید تاحافظ 
گردنه باشیم وبا گرفتن سکه‌هایی از زر و نقره 
از کاروان‌هابرای آنها تفر جگاهی بسازيم تااز 
خستگی راه سفر فراغت ای " 

قاضی که لبخند می زد گفت: "من دست خطی 
به شمامی‌دهم که‌پایش مهر شده‌است.اما این 
فرمان‌باید به تائید شاه‌هم برسد. از آن گذشته 
شماباید درازای ان کیسهای زر به ما بد هید تا 
هزینه تدابیر امور ولایات شود." 

خان کرم کیسهای از سکه‌های طلا جلوی 
قاضی نهاد تا کارش راه‌افتد. 

سه 

gE 

خان کرمگفت:"م اامضایاشیر خان, 
دوبانوی تاجر و از همه مهم تر حکم قاضی ولایات 
راداریم." 

شاه کاغذ قاضی رانگاه کرد و بالبختد گفت: 
"امور مملکتی ما نیاز به هزینه دارد." 

خان کرم دو کیسه زر گذاشت جلوی پادشاه. 

چپار 

گر دنه راهزنان به عنوان گردنه خان کرم "نام 
گذاری شد. آنهاچند در خت در کنار راه‌مواصلاتی 
کاشتند ودر کناریک |بشار زیبا که رود کوچکی 
تشکیل دادهب ود واز کنارراه‌جریان داشت» 
چادرهایی زدند که محل خوابگاه کاروانیان بودند 
وانواع خوراکی‌های لذیذ برای تناول به نزدشان 
می آوردند و در ازایش کیسه‌هایی از سکه زر ونقره 
دریافت می کر دند. 

طبق توافق و عهد و پیمان بخشی از دریافتی‌ها 
تحویل شاه‌وقاضی می‌شد تابه قول خودشان 


مر 
املاعات :کی 


به امورولایات بر سند وبخشی دیگر را که کم 
هم نبود برای خودشان بر می‌داشتند و قسمت 
ناچیز سهم خود رابرای پذیرایی از قافله‌ها کنار 
می گذاشتند. بیشتر کاروان‌ها در کمال امنیت 
از آن گردنه عبورمی کردند.البته حق عبور هم 
پرداخت می کر دند.امااگر از تسهیلات رفاهی آن 
جامی خواستند بهره مند شوند. سکه‌های بیشتر ی 
پرداخت می کر دند . 

رفت و آمد خان کرم با شاه و قاضی باعث شد 
تانزد آنها محبوب شود. چون در پناه وجود او و 
سوارانش در آمدهایی شیرین نصیبشان می‌شد. 
دراین میان فقط اشیرخان و آن دو بانوی تاجر 
می‌توانستند. مجانی از آن گذر گاه‌بادریافت 
تسهیلات عبور کنند. 

پرداختن این به قول امروزی‌های خودمان 
"عوارض‌راه به مذاق آن دسته از تجاری که 
قبلاً سر همین گردنه هم مالشان رااز دست داده 
بودند وهم قوم و خویش یادوستشان راخوش 
نیأمده بود. البته ورشکست هم نشده بودند و چون 
گذشته اقتصادشان کما بیش رونق داشت. در این 
گر دنه فقط عوار ض می دادند ونفرین‌می کر دند. 
هرچند که بخش کوچکی از آموالشان قبل از این 
تغییرات به یغماً رفته بود. 

جالب این که برخی از راهزنان که از این گر دنه 
به آب وعلوفه‌ای رسیده‌بودن د؛ قبل از مواجه 
شدن با تجاری که از سر راه‌میر سیدند.روی 
خود را می‌یوشاندند که مورد شناسایی تجار خفت 
شده‌نشوند. گر چه هنگام غارت هم قبل از این‌ها 
رویشان را می‌پوشاندند. 

رفته‌رفته‌نفرت و کینه‌از عوارض‌بگیر ها 
آن قدر زیاد شده بود که دیگر برای کاروان‌های 
تجاری قابل تحمل نبود. از آن گذشته رفته رفته 
مواجب بگیره اآن قدررسوتی‌دادند, که‌تک و 
توکی از آن‌ها مورد شناسایی واقع شدند. 

خان کرم به خاطر خوش خدمتی به شاه و در بار 
به‌عنوان "امیر ارشد مافوق‌امنیه منصوب‌شد 
که مقامش دست کمی از یک وزیر نداشت. وقتی 
خبر به گوش مالباخته‌هارسید. داغ اقوام از دست 
داده‌شان دردلهاشان شعله ور تر شد. تصمیم 
گرفتند به گونه‌ای زیر آب خان کرم را بزنند. 

خان کرم هم بی اضطر اب نبود. هر چند که از 
گر دنه دل کنده‌بود و آن را به سواران و فرماندهان 
همدستش سپرده بود ولی دقیقاً می‌دانست چه 
تاجرهایی راغارت کرده‌است. 

سه تن از مالباخته‌ها به نمایند گی از بقیه به 
حضور شاه شر فیاب شد هبو د ند. شاه که از خشم 
بر خود می‌لرزید کرم خان رااحضار کرد و گفت: 


"این‌هاچه‌می‌گویند؟ آیا توسردسته راهزنان 
گرد نه بودی؟" 

خان کرم که از درون قالب تھی کر ده‌بود. 
تلاش کردبه خود مسلط شود.نگاهی به آن سه 
تن کرد و گفت: قر بان این‌ها کسانی هستند که از 
بخل وشدت خشت نمی‌خواهند عوارض ومالیات 
خود رابه دستگاه سلطنتی و امنیتی بدهند. من 
اسامی آنه ارادر خاط ر دارم نمایند گان‌مادر 
گردنه از دستشان شاکی اند." 

شاه که رویش به پنجره کاخ بود و پنجه 
دستانش رااز پشت به‌هم حلقه کرده‌بود گفت: 
" که این طور!؛یعنی, به توبهتان چسبانده‌اند؟ پس 
جلاد راخبر کن تا بگویم گردنشان را بزنند." 

ان سه تن از ترس به تقلا و التماس افتادند 
وشروع کردند به بوسیدن پاپوش و کفش‌های 
خان کرم.امیر ارشد مافوق امنیه که دستپاچه به 
نظر می‌رسید, یاد سخن اشیر خان افای تاو ارت 
می‌توان بدون آن که خون‌از دماغ کسی بیاید 
منافع خود را حفظ کنیم. " 

گفت:" قبله عالم به سلامت امن پیشنهادی 
دارم." 

شاه بر گشت واو را 
نگریست و تند گفت: 

-چه پیشنهادی؟ 

خان کرم سابق و 
امیرارشد و مافوق لاحق 
جلو رفت و در گوش شاه 
چیزی گفت. شاه لبخند 
زد. 

شاه دستور توقیف 
اموال آن دسته از تجاری 
راصادر کرد که قبل 
از اين توسط خان کرم 
خفت گیری شده بودند. 
در عوض خان کرم یاران 
سابق خود رااز کز دنه فراخواند وامور حفظ امنیت 
گردنه رابه دست آنهاداد که در اثر مصادره 
اموالشان فقیر وبی‌نواشده‌بودند.قوانین جدیدی 
هم گذاشتند. یکی از آنهااین بود که مبلخ پرداختی 
به امور کشوری ولشکری چند درصد بیشتر باشد. 
این امر باعث می‌شد که آنها نتوانند اموال زیادی 
رابرای خود نگاه دارند. به اران سابق خان کرم 
هم که به اب ونوایی رسیده بودند؛ پست‌های 
حساسی سپر دند که می توانستند در کال آرامش 
و آسودگی بیشتر امور خود را بگذرانند. 

مدت‌ها گذشت. خان کرم برای‌انجام کاری 
از سوی قصر به جایی می‌رفت. سواری را مشاهده 


کرد که از دور به تاخت به سوی‌او می آمد.لگام 
دو سوار رو در روی هم ایستادند. 

-هان اشیر خان! این ورها؟ 

-اين چه کاری بود که کردی؟ 

-چه کاری؟ 

-تمامی تجاری را که به خون تو تشنه بودند 
سر گردنه گذاشتی تا مارا حسابی بچاپند. 

-یعنی تواز کرم ماعوارض ومالیات نمی‌دادی 

-کاش یک مالیات ساده‌و بهای نان و پنیری 
بود. آنهامرابیش از دیگران تيغ می‌زنند و 
مسخره‌ام می کنند. حال و روز گار ان دوبانوی 
تاجر هم از من بهتر نیست. آنها غارت شدنشان را 
پادشاهی رسانده‌ام! 

-ببین اشير خان من‌ یک سوارراهزن بیش 
نبوده‌ونیستم. گر چه حالا امین سلطان شده‌ام. 
من‌می‌توانستم آن‌تجاررابه جلاد بسپرم تا 
سراز گردنشان جداسزند. اما به خاطر نان و 


نمکی که باهم خوردیم ورهنمودی که‌به من 
دادی‌من آنهارابه قتل نرساندم.درست است 
که اموالشان رامصادره کردیم.ولی یک سیلی 
ناقابل‌هم به گوششان ننواختیم.اين مشکلی که 
شمادارید دیگر به من مربوط نیست.تاجایی 


که‌ما گردنه رادردست داشتیم از کمک و 
احسان به شماروی گردانی نکردیم. حالا بهتر 
است‌این مشکل راخودتان به شکل منطقی حل 
کنید.ازهوش وفراست توبی ش ازاینهاانتظار 
می‌رود.نبینم که این قدر پریشان حال و نز ار باشید. 
قرار نیست همیشه ما در کنار شماباشیم وتر و 
خشکتان بکنيم وای دریافت تکنی | 


اشیر خان سر به زیر و افسرده به فکر فرورفت 
و آرام اسبش رابه‌حر کت واداشت. دست از پا 
درازتر و نا امید به سوی کاروانش رفت. 

نه 

ایام‌زیادی‌نگذشته بود که خان کرم ازدر 
از چیز ی تر سیده‌بود. خواست بلند شود نتوانست. 
ناگهان دوزن که به نظر می آمد.بر سر راهش از 
قبل دامی نهاده بودند وبا برقع» پوشش کاملی 
جدا کر دند و در گونی اند اختند وجلوتر از آن‌محل, 

ده 

اهالی گردنه که تاجران‌سابق بودند. بادیدن 
سر خان کرم که در یک لگن گذاشته شده‌بود. 
جشن گرفتند وبه پایکوبی پر داختند. آنهااحساس 
کر دند که انتقامشان را گر فته اند.اشیر و دوبانوی 
باز ر گان چون گذشته می‌توانستند به صورت 
رایگان از آن گر دنه عبور کنند. این دستمزدی بود 
که عوارض بگیران جدید 
گردنه به آنها داده بودند. 

دریکی‌ازسفرهای‌تجاری 
اشیر پس از عبور از گر دنه به 
دوبان و گفت: هیچ کس شک 
نمی کند که دو بانوی تاجر 


اشیر گفت:"آنهاازهمان 
اول می‌دانستند که خان کرم 
همان دزد سر گردنه است. 
اماباوساطت من به‌اين جاهو جلال رسید. آنها 
فقط سیم و زر را می‌شناسند." 

بانوی دوم گفت: پس چرادستان ما رابه خون 
آلوده کردی؟" 

اشير پوزخندی زدو گفت: همه جانمی‌شود 
بدون خون ریزی کاری کرد. یک جاو زمانی 
مسالمت ومداراچاره‌ساز است ویک جاوزمانی 
دیگر تیغ!یادتان بماند هميشه که همه از یک مادر 
زاده شده‌ايم ؛ همه از یک!" 

بانوی اول گفت: "حالا کی جای او نشسته؟" 

بانوی دوم گفت: "یک دزد دیگر!" 

قاه قاه خندیدند و به سوی دامنه کوههای دور 
تاختند تا در غبار افق رفته رفته محوشوند. 


#۸ 
ماعات ی ارو ۳۹۰۳ AN‏ ۳۱ 


هر چه را که به دست اور دی دودار ه از دست خداهی داد 


بهاره پورعالی 


... ۲ قاشق غذاخوری 
۱ قاشق غذاخوری 
۴ قاشق غذاخوری 


سالاد گل کلم یکی از انواع سالادهای خوشمزه 
فصل پاییز است که با مواد متنوعی تهیه می‌شود. 
#طرز تهیه: 

در ابتدا گل کلم را به تکه‌های خیلی ریز تقسیم 
کنید. سپس به خوبی بشویید و درون آبکش قرار 


کو کو سبزی با مرغ 


کوکو سبزی با مرغ یکی ا 
موی و ۳ 
#طرز تهیه: 


در ابتدا سینه مرغ را به صورت رشته‌های ۱ 


باریک برش بزنید و داخل یک کاسه مناسب 
بریزید. در ادامه زعفران دم کرده را به همراه 
پاپریکاء پودر سیر. نمک و فلفل سیاه اضافه 
کنید. سپس پیاز را به صورت خلالی درشت 
خرد و به کاسه اضافه کنید. حللا مواد رابه 
خوبی تر کیب کنید. سپس روی درب کاسه رابا 
سلفون بیوشانید و به مدت ۲ ساعت در یخچال 


و ۷ 
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دهید تا آب اضافی‌شان خارج شود. در ادامه گل 
کلم‌ها را داخل یک کاسه مناسب بریزید. در این 
مرحله خیار و فلفل دلمه ای رابه صورت نگینی 
ریز خرد وبه کاسه سالاد اضافه کنید. در ادامه 
پیازچه‌ها را به صورت ریز خرد کنید و به همراه 
کنسرو ذرت به کاسه حاوی دیگر مواد اضافه 
کنید. در صورت تمایل می‌توانید به جای استفاده 


قرار دهید تا گوشت شت مرغ طعمدار شود. در این 
مرحله سبزی کو کویی را به صورت ریز خرد 
و سپس به همراه کمی روغن داخل یک تابه 
مناسب تفت دهید تا سبزی کمی سرخ شود. 
هر چقدر سبزی کوکویی را بیشتر سرخ کنید. 
در پایان رنگ کو کو تیره‌تر خواهد 
شد. پس از اینکه سبزی کو کویی 
با 
مناسب بریزید و صبر کنید تا 
کام لا خنک شود. در ادامه تخم 
مرغخ‌ها را داخل یک کاسه جداگانه 
بش‌کننید. در ادامه مقداری نمک. 
فلفل سیاه و زردچوبه به همراه 
تخم مرغ‌ها به کاسه اضافه کنید 
و مواد را یا قاشق به خوبی ت رکیپ 
کید تا کاما کرت ویر در 
ادامه کاسه حاوی گوشت شت مرغ را 


از کنسرو ذرت. مقداری ذرت رابه صورت 
۱ اصافه کنید. سپس برای 
تهیه سس سالاد. سس مایونز را به همراه سس 
8 اه ه کوچک با هم ت کیب 
کنید. بعد اب لیمو ترش را به همراه مقداری 
نمک و فلفل سیاه به کاسه اضافه و به خوبی 
تر کیب کنید تا با هم یکدست شوند. در ادامه 
+ شوید را به صورت کاملا ریز خرد و با مواد 
سس به خوبی مخلوط کنید. در صورتی که 
شوید تازه در دسترس نداشته باشید. می توانید 
از شوید خشک شده استفاده کنید. بعد سس 
۴ ۱ ۱ اشاقه کنید. سپس به خوبی 
مواد را زیر و رو کنید تا سس به خورد مواد سالاد 
۴ ۱ . لاد به طور کامل آماده شد. 
روی کاسه سالاد رابا سلفون بپوشانید و در یخچال 
قرار دهید تا سالاد جا بیفتد. نکته مهم در مورد این 
سالاد این است که در صورت تمایل می‌توانید گل 
کلم را از قبل بخار پز کنید. 


۲ قاشق غذاخوری 
۱ قاشق غذاخوری 
.. ۱ قاشق غذاخوری 


از یخچال خارج کنید. سپس یک تابه مناسب 
روی حرارت قرار دهید و مقداری روغن اضافه 
کنید و بعد زرشک و مغز گردو راروی سبزی 
کو کوبی راروی زرشک و گردو بريزید و آن 
رابا بشت قاشق صاف کنید. تکه‌های گوشت 
مرغ رابه شکل دلخواه روی سبزی کو کویی 
قرار دهید و کمی فشار دهید تا داخل کوکو 
فرو روند.حالا بايد اجازه دهید تا کو کو به طور 
ی ب وش را بگیرد, سپس به 
ام شسود در پایان کوکورا 
۱ ا بک ید وبه همراه‌نان 
سرو کنید. 


٭ مجبو پیت بهتر از قدرت است 


مور خان نوشته‌اند روزی شاه تهماسب. فر زند ارشد 
شاه‌اسماعیل و دومین یادشاه صفوی, به‌دیدار یکی 
از حکم او دانشمندان تبریزی رفته بود. حکیم 
به خاطر نداشتن امکانات پذیرایی مناسب شرمنده 
شد و پوزش خواست. در همان وقت صدای کود کی 
به گوش رسید که می گفت: مادرم مرا فرستاده تا 
ین ظرف آش را به‌حکیم بدهم. 

سربازان نگهبان شاه تهماسب که مقابل در ایستاده 
بودند به‌آن کودک گفتند: الان وقتش نیست. 
چون پادشاه ایران اینجاست. 

اما کود ک پافشاری کرد و گفت: 

۳ من به‌پادشاه کاری ندارم. مادرم مرا فرستاده تا 
ین ظرف آش را بهحکیم بدهم. 

ای هارا یار راان 
خواست تا اجازه بد هند کودک وارد شود. 
آن‌روز. شاه و حکیم باهم مشغول خوردن آن آش 
شدند و ضمن خوردن» شاه تهماسب گفت: 

- کاش من‌هم همانند شما محبوب مردم بودم 
و چنین منزلتی داشتم. که یک زن برایم آش 
می‌فرستاد. 

هنوز آش‌خوردن شاه تهماسب و حکیم به‌پایان 
نرسیده بود که باز صدای کودک شنیده شد که 
به‌سربازان می گفت:مادرم مرا فرستاده تا کاسه 
خالی آش را پس بگیرم. ..شاه تهماسب به او 
گفت: 

کاسه دیگری آش بیاور تا کاسه را پس بدهیم. 
اما کود ک بی‌اعتنا به‌حرف او تکرار کرد: 

-مادرم مرا فرستاده تا کاسه خالی را پس بگیرم. 
شاه‌تهماسب. هنگام رفتن به‌حکیم گفت: هر گز در 
دربار جنین غذای لذیذی نخورده بودم. 


* خردمندان, پشتوانه فرمانروابان هستند 


نقل است که در زمان سلطنت نادرشاه. فاتح‌خان 
حاکم خی وه (شهری در نزدیکی خوارزم در 


کفایت را به عنوان همکاران خود انتخاب کند. اما 


هر چه گشست. هیچ کس رامناسب ندید. از پیران 
شهرپرسید:یعنی در شهر شماء هیچ فرد با کفایتی 
نیست که توانایی خدمت در کارهای دیوانی را 
داشته باشد؟به او گفتند: امیررفاتح خان, به‌دلیل 
کبر و غروری که داشت و نمی‌خواست کسی از 
خودش بالاثر یا همتای خودش باشد به جوانان 
اجازه تحصیل و علمآموزی نداد و همیشه حکم 
می کرد که جوانان باید به کشاورزی, باغداری و 
دامپروری بیر دازند! در حالی که بسیاری از جوانان 
مشتاق کسب دانش و معرفت بودند. 

طاهر خان گفت: امیر فاتح. به خودش ظلم کرد. اگر 
راه را برای غلم آموختن جوانان باهوش و مستعد 
باز می گذاشت. شاید همچنان بر کرسی ریاست 
شهر تکیه داشت. 


# دانسنی‌هایی درباره معروف‌ترین بل ابرانی 


یکی از آثار معماری زیبا و مشهور کشور که جزو 
جاذبه‌های گردشگری ایران به‌شمار می آید سی و 
سه پل یا پل الله‌وردی‌خان در اصفهان است که در 
متون تاریخی با عناوین پل جلفاء پل چهل‌چشمه و 
پل سی و سه چشمه نیز از آن یاد شده است. 

تاریخچه احدات این پل به دوره صفویه و 
زمانی می‌رسد که اصفهان به‌عنوان پایتخت 
انتخاب شد. با این که ايده اولیه ساخت این بنا 
در سال ۱۰۰۸ قمری مطرح شد. احداث آن 
در سال ۱۰۱۱ قمری زیر نظر اللّه‌وردی‌خان. 
با معماری فردی به‌نام استاد حسین اصفهانی 
صورت گرفت و وی اولین معماری بود که 
موفق شد ایده ساخت چنین پل عریضی را 
اجرایی کند. ساخت این بنا همزمان با پادشاهی 


کشور فعلی ازبکستان) به دلیل بی کفایتی و از 4 


می کر دند. بر کنار شد و نادرشاه اداره شهر را 


به‌عهده طاهر خان سپر د.طاهر خان. هنگامی که به ۲ 
فر مانروایی منصوب شد. علاقمند بود افرادی با ؛ 


و حکومت شاه‌عباس صفوی اتفاق افتاد که در 
ابتدا از آن به‌عنوان محل بر گزاری مراسم 
جشن آب‌پاشان و خاج شویان ارامنه اصفهان 
استفاده می‌شد. 

در رابطه با معماری سی و سه پل نظریه‌های 
متعددی مطرح شده. یکی از نظریه‌ها 
بازگوکنیده ارتباط سکیم سی وه دهان 
پل و تبار گرجی الّه‌وردی‌خان است و گفته 
می‌شود به‌دلیل آن که الفبای گرجی ۲۳ حرف 
دارد. اللّه‌وردی‌خان آن‌را با ۳۳ چشمه ساخته 
است. نظریه دیگر دلالت دارد بر این که عدد 
۳نشان‌دهنده آناهیتا یا همان الهه آب است 
و با توجه به این مسأّله سی و سه پل را نمادی از 
آناهیتا می‌دانند و این دید گاه‌ها در حالی عنوان 
شده که این پل تاریخی در ابتدا دارای ۴۰ دهانه 
بوده که بر اثر مرور زمان؛ کشت درخت و 
انحراف آب. هفت دهنه آن تخریب شده و این 
معن از آن‌جا برمی‌آید که مولف کاب "عالم 
آرای عباسی" نوشته است: "حدود چهل چشمه 
بوده است که از هر چشمه آب بیرون می‌آید. 
پلي بسیار پهنادار و مر تفع و طویل, اساس آن با 
سنگ و آهک ریخته شده و با آجر و گچ بالا رفته 
و دو سمت پل غرفات و غلام گردشی‌هاي بلند 
فوقاني بنا شده است و چشمه‌هاي پایینی زیاد با 
پهنا و ارتفاع و طول آن ۳۵۰ قدم و پهنای بیست 
قدم و شش معبر است . 

یکی از کاربردهای مهم این پل اتصال خیابان چهار 
باغ بالاو باغ هزار جریب و عباس اباد است که 
همین امر نیز بر اهمیت آن می‌افزاید. 

نکته جالب و قابل ذکر در رابطه با معماری 
پل آن که بسیاری از متخصصان زمین‌شناسی 
معتقدند مصالح و پایه پل به شکلی طراحی شده که 
در رطوبت استحکام بالایی از خود نشان می‌دهد و 
در صورت خشکی دراز مدت. امکان بر وز خسارت 
احتمالی آن افزایش می بابد 

افراد مشهور زیادی در طول تاریخ به توصیف و 
تشریح سی و سه پل پر داخته‌اند. از جمله پرسی 
سایکس» در سفرنامه‌اش آن را یکی از پل‌های 
درجه اول جهان نامیده و ژان شاردن این پل 
تاریخی راشاهکار معماری دانسته و دن گارسیا 
از آن به‌عنوان بهترین اثر معماری ایران یاد 
کرده و پیترو دلاواله. سیاح معروف ایتالیایی 
نوشته: "روی رودخانه زاین ده‌رود پلی وجود 
دارد که تماما از اجر ساخته شده و عرض 
آن از تمام پل‌های رم بیشتر است و طول آن 
حداقل سه الی چهار برابر آن پل‌ها است. 
معماری این پل به‌طرز عجیبی انجام گرفته و 
دو طرف آن طاق‌نماهایی وجود دارد که مردم 
از زیر و بالای آن عبور می کنند . 


ب 
اطلاعات کل سارو ۳۹۰۳ RN‏ ۳۳ 


تا آنحا که می قو اڼږد 


5 آر ۵۱ 


داشد و و وی نکات مشت 


تحر کر 


کنید 


مت کار ون 


گزارش 


حیوانات یکی از بهترین سوژه‌های عکاسی هستند و از پرطر فدار ترین سوژه‌ها برای مخاطبین هم محسوب می شوند. اما عکاسی از 
آنها در اغلب موارد بسیار دشوار است و همیشه باید منتظر شکار لحظه‌ها بود. در اغلب اوقات و لحظات عکسبرداری» حیوان به 
سمتی حر کت می کند که عکاس انتظارش راندارد. راا ا ای یی ی ا رکا داید ا یاچشمانشان 
بیشتر موارد عکاسی با نور طبیعی و نورسنجی‌های حر فه ای انجام می گیرد. 
نگاهی به برخی از تصاویر نشاط انگیز و جذاب حیات وحش ار سال شده توسط بر گزید گان نهایی "جوایز عکاسی حیات وحش 

کمدی " امسال, کمی آدمی را از فشارهای روحی روانی دوران بحران کرونا می رهاند. هر اثر با ذکر نام عکاس آمده است. 


رامی بندند یا پا به فرار می گذارند ازاین روی در بي 


ت لبخندهای تعجب برانگیز/ 


ھا چه بوگوریا: ی 
مانگوهای کوتوله راما أ ۱۱ 


من‌ودوسان ۰ ۱۳۳۱ "هامبی؛ ۱ 
در این نزدیکی پار کینگ دوچرخه وجود دارد که با این صحنه مواجه شدیم. 
ناگهان دسته ای از لانگورها( گونه ای میمون) روی این دوجرخه‌ها پریدند 
و شروع به خوش و بش کردند. ما می ترسیدیم که آنها از دیدن ما بترسند. 
شدیم اما لانگورها همچنان به بازی با دوجر خه ادامه دادند. 

مهو و این AS‏ وتو 


مر 
اطلاعات ی 


زگزیده کمدی‌خناتودش ۱۰۳۰ 


۲کتبر سال 
جاری میلادی 
برنده نهایی این 
مسابقه از بین این تصاویر 
مشخص و اعلام 
خواهد شد 


ت احتمالاً دارند پشت سر کسی حرف می زنند./ آر 


مجبور شدم‌تادیر وقت در "چوبات" آرژانتین بمانم و کار کنم.سیل‌های دریایی در 
منطقه یاف گونیا (ایسلا لسکوندینا) حر کات و اشاراتی بسیارنادرانجام می‌دهند. 
E OES RR‏ لوئيس برگ 
نافرمانی مدنی! به دستور تابلوی E‏ اهمیت 
۱ کاتلند 


E Cu‏ انا مار 
بودم یک مرغ ماهیخوار روی تابلوی "ماهیگیری ممنوع" فرود بیاید اما این 
کوچولوی ماهی به دهان امد وروی تابلو نشست. سپس با صید خود پر واز کرد. 


درباره روی جلد 


۳ ملی کازیرانگا ور نا وه 

نظر می رسیدند وبه گشت و گذار در تالاب می پر داختند. به نظر می رسید مادر 

در مورد خوردن سنبل به بچه خود آموزش می دهد: یک دسته سبز را انتخاب 
اسکاتلند کنید. آنها رااز ريشه بیرون بکشید. ساقه‌ها را به قسمت عقب بکوبید تا گل ولای 
آن پاک شود و سپس کامل قورت بدهید... بچه فیل به نظر می رسید که کاملاً از 
درس لذت می برد و به درستی هر حر کت مادرش را دنبال می کند. 


ss 0‏ 0 
من نگاه مرغ دریایی دومی رادوست دارم: میشه یکی از این ماهی‌ها رو به من بدی؟ 


تصور کنید مثلا آنها بخواهند "261" تقویت ذهن و مدیتیشن هم کار بکنند! 1 د E ERR‏ 
روز رم رک بات هی مر یب ی رن عکاس: سو هولیس oss sees ODDS IES‏ مه و عکاس ا 


e 
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تار یخچه ناسیس سنما در یران (سنعد۳) 


قریب سی سال قبل ب رای اولین مرتبه در ایران 
"سینماتوگراف" در محل مطبعه روشنایی که در 
آن موقع ابتدای خیابان لاله زار از طرف میدان سپه 
واقع بود به‌معرض‌نمایش گذار ده شد ودر دوسال 
بعد محل فعلی سینما خورشید و در باغ بزرگی که در 
آن‌هنگام در قسمت عقب محل فعلی واقع شده بود 
کافه‌ای به نام بولوارد از طرف حاج نایب ممیلی افتتاح 
شده بود که هر شب با پر داخت ده شاهی ژتونی که از 
گیشه گرفته‌می‌شد علاوه‌برصرف بستنی وفالوده 
که آن موقع مرسوم بود فیلمهای کوتاه‌از قبیل کمدی 
فیلمهای خبری و تفر یحی مانند حقه بازی نمایش 
داده می‌شد ولی اولین مرتبه که سینما به معنی واقعی 
در تهران ایجاد شد سینمایی به نام فاروس در محل 
مرتبهفوقانی مطبعه فاروس فعلی بود که فیلمهای 
سریال از قبیل پنجه مخملی و تارزان رابه نمایش 
گذاشت وپس از چندی گر اند سینما در محل سالن 
فعلی تماشاخانه تهران که به وسیله باق راف ساخته 
شده بود افتتاح گردید. چندی نگذشت که سینما 
فاروس به علت نداشتن فیلمهای جدید نتوانست 
با گراندسینمار قابت کند و در نتیجه تعطیل شد و 
گراند سینماهمچنان به حیات خود قریب مدت ۵ 
سال به عنوان یگانه وبهترین سینمای پایتخت ادامه 
داد.البته باید توجه داشت که سینما در آن‌موقع 
فقط مخصوص مردها بود و زن‌ها که محجبه بودند 
به هیچ وجه حق دخول در سینما راند اشتند ولی پس 
از چندی به زنها هم حق ورود به سینما را دادندو آن 
هم در جاهای مخصوص که یا در بالکن سینما بود یا 
در قسمت مجزایی از سالن.در مشهد تا ۱۸۰۱۷ سال 
قبل سینماها یک شب مخصوص مر دان بود ویک 
شب مخصوص زنان. سینمای‌دیگری که‌در آن 
زمان تاسیس شد و در نتیجه حریق ورشکست گر دید 
سینمای خور شید بود که به وسیله شخصی به‌نام 
اردشیر خان در محل فعلی روبروی بانک ملی تاسیس 
گر دید. یک مرتبه هم در یکی از مدارس دخترانه یک 
فیلم برای خانمها نمایش داده شد. فیلمها در آن موقع 
فاقد تر جمه وصامت بودند ویک نفر مترجم تیترهای 
فیلم راباصدای بلند برای تماشاچیان تر جمه می‌نمود. 
در آن‌موقع به عقیده سینماروهادونوع فیلم بیشتر 


کلیه مطالب از 


وجود ند اشت یکی فیلمهایی بود که نمایش آن در یک 
شب به طول می‌انجامید که به آن می گفتند درام و 
فیلمهایی که داستان آن در یک شب تمام نمی شد و 
سریال نام داشت. از فیلمهای خوبی که در آن زمان 
نمایش داده‌شد وبا موفقیت فوق العاده‌مواجه شد 
بایت (سیروس کبیر وفتح بابل) و پد ر پایلند رامی‌توان 
تام یرف وسال بعد در محل شا با رن کی مان 
سینما صنعتی مخصوص بانوان افتتاح شد که بیشتر 
فیلمهای سینماایر ان رابه معرض نمایش می گذاشت 
ودریک شب که فیلم معروف دزد بغداد رانمایش 
می داد طعمه حریق گردید.در این موقع که رفته رفته 
از خسن شهرت گراندسینما کاسته می‌شد ومردم 
بیشتر متوجه سینماایران و سینما فردوسی می شدند 
مدیرایران تصمیم به ساختمان سینمای جدیدی به 
ام یتاه کر دو گزآنتس که یل قت مدا 
ایران که برای تجد ید ساختمان سالن خود و ساختمان 
سالن جدید مجبور به تعطیلی چن د ماهه بود محل 
گراندسینما رابه نام سینمالاله زار با فیلم معروف 
بینوایان به اشتراک هنر پيشه بز رگ آن عصر گابریل 
گاریوافتتاح نمود.سال ۱۹۲۸ بود کهفیلم ناطق افتتاح 
شد ورفته رفته درسینماهایاروپافیلمهای ناطق جای 
خودرابه فیلمهای صامت می‌دادند. در آن‌هنگام‌به 
علت وجود نداشتن وسایل ارتباطی و مسافر تی سربع 
السیر ممکن نبود که‌مانتد عالا فلمهایی که در همان 
سال در آمریکاواروپاتهیه می‌شد در ایران‌هم نمایش 
داده‌شود.به همین علت و به علت نبودن اختراع 
دستگاههای نمایش فیلم ناطق در سال ۰ سصیعنی 
دوس ال پس از اختراع فیلم اطق اولین فیلم ناطق در 
سالن سینماپالاس فعلی کهدربتدایه عنوان‌سالن 
ایراساخته شده و سه طبقه بود نمایش داده‌شد. این 
فیلم ریوریتا نام داشت که به اشت راک ستاره معروف 
انگلیسی بی‌بی دنیل و جون بولز تهیه شد که قسمتی 
از آن رنگی و از محصولات کمپانی رادیو پیکچر ز بود. 
بلافاصله سینما ایران درصدد نمایش فیلمهای ناطق 
برآمد و پس از آوردن دستگاه ناطق و گونی کوبی 
دیوارها(برای‌برنگشتن و طنین نینداختن صدا) فیلم 
معروف آلمانی محصول کمپانی اوتابه نام چهار پیاده 
نظام که از وقایع جنگ اول جهانی ٩۱۴‏ ۱ ت ۱۹۱۸ 
ورا سرن ایی کذ حت مه اا با 
درصدد نمایش فیلمهای ناطق بر آمد و فیلم خبری 
مسافرت مرحوم فروغی به تر کیه را به زبان فار سی 
نمایش داد که با موفقیت بی‌نظیری مواجه گردید. 
سینما تئاتر 

در آن‌هنگام در محل فعلی وزارت خارجه که‌باغ 
ملی بود علاوه بر سایر وسایل تفریح سالن تابستانی 
سینمایی به نام سینماملی وجود داشت که هر شب 
یک سانس فیلم می داد بعد نمایش... خنده‌دار آن 
موقعی بود که فیلم تمام می‌شد و مردم جای خود را 


ا 
اطلاعات ل 


شماره ۴۸۰ بیست و هشتم مهرماه ۱۳۲۹ انتخاب شده است 


عوض می کر دند. یعنی لژ و درجه اول نشینان برای 
تماشای تثاتر به جلو می آمدند واشخاصی که هنگام 
فیلم در ردیفهای جلو نشسته بودند به لژ می رفتند. 
دور این سینمارابا نرده‌ه ای چوبی محصور کرده 
بودند ولی فاصله این نر ده‌ها به اندازه‌ای بود که اگر 
شخص خودش را قدری ناز ک می کرد می‌توانست 
بدون دادن پول داخل سینما بشود. 
سینما یا گاراژ 

سینمای عجیب دیگری که در همین تهران وجود 
داشت سینمای دار یوش واقع در میدان شاپور بود. 
سالن تابستانی این سینما روی طاق ساختمانهای 
جل وی گاراژقرار داشت وپرده‌سینمادر طرف 
مقابل...ودورپشت بام را که مشرف به خیابان 
بود چادر می کشیدند بیشتر شبها در میان فیلم 
یک دفعه ماشینی از خارج وارد گاراژمی‌شد ونور 
چراغهای ماشین به روی پر ده‌می‌افتاد و دیگر چیزی 
مشخص نبود. در آن موقع بود که صدای سوت و 
داد تماشاچیان بلند می‌شد که جناب شوفر جراغها 
راخاموش کنند. 

فیلمبرداری در تهران 
فیلمبر داری در تهر ان از سال ۱۳۲۰۸ سابقه دارد. در 
آن زمان توسط آقایان دریابیگی و صفوی و قطبی 
فیلمهای کوتاهی به نام آبی‌ورابی و محصل با زیگوش 
و بوالهوس وحاج آقا آ کتور می‌شود تهیه شد. 

تبلیغات در فیلم 

درسابق خیلی پیش از حالامدیران‌سینمابرای 
فیلمهای خود تبلیغ می کر دند. مثلا دسته‌های 
کاروان رابا اتومبیلهایی که با گل و کاغذهای رنگی و 
آگهی‌های‌بز رگ فیلم پوشیده‌شده‌بود در خیابانها 
راه‌می‌انداختند ویک فر بابوق در اطراف آن فیلم 
صحبت می کرد. آقای علی و کیلی برای تشسویق 
مر دم به تماشای‌فیلم دختر لر به‌هر یک از خریداران 
بلیط به تعداد هر بلیط یک تیغ نوی صورت تراشی 
و یک بسته ادامس می‌داد. 

فیلمهای مور دپسند 
درایران‌هم با وجود اینکه هنوز فیلمهای سنگین 
و عشقی و تراژدی آنطوری که در ممالکت اروپا و 
آمریکااستقبال می‌شود مورد توجه مردم‌نیست 
باز می‌توان گفت بیش از فیلمهای دیگر هواخواه 
دارد. پس از آن باید فیلمهای عشقی و جنایی و بعد 
فیلمهای موزیکال رانام بر داما باهمه اینها یک مر تبه 
ات اب ی م که یل وره 
هندی به اسم هنسای عرب برای صد مین مر تبه در 
دو سینما شبهای متوالی نمایش داده می‌شود. 


ملاثه 
علی ملکی 


در گیری خوذین بر سر مزار دختر 


هفته گذشته به پلیس 
گزارش دادند که در گیری 
وی وین مسر و ی 
دهت بهشت زهرارخ داده است. 
بدین ترتیب مأموران 
پلیس راهی محل درگیری 
شدند و نخستین بررسی 
نشان داد. مرد میانسال 
در یک درگیری شدید 
امس سس و ی 
بود بازداشت شد. او در بازجویی‌ها گفت: 

من یک دختر ۱۵ ساله داشتم که حدود یک سال قبل خودش رااز طبقه 
چهارم محل سکونتمان به پایین انداخت و فوت کرد. دخترم کوهنورد و یک 
ورزشکار بود. | و ساعتی قبل از خود کشی در حال قدم زدن با پسر جوانی در 
خیابان بود که ناگهان برادر ۲۵ سلله‌اش او را می‌بیند و باعصبانیت و تهدید 
دخترم را در خیابان دنبال کرد و همین موضوع باعث شد دخترم از ترس فرار 
کند. اما او وقتی به خانه آمد طوری ترسیده بود که خودش رااز پشت بام به 
پایین انداخت.وی ادامه داد: من درتمام این مدت پسرم را مقصر م رگ دختر 
عزیزم می‌دانستم اگر آن روز او با خواهرش منطقی بر خورد می کرد. الان 
دخترم زنده بود. در این یک سال عذاب وجدان لحظه‌ای مرا رها نکرده است و 
آمروز در سالگرد مرگ دخترم وقتی بر سر مزار او رفته بودیم. ناگهان با پسرم 
در گیر شدم و او را با چاقو زدم چون می‌خواستم انتقام مرگ دخترم را از او 
بگیرم.در ادامه ماجرا دستور تحقیق از شاهدان این در گیری صادر شد. 


حمله سگ و مرگ مشکو ک 

مرد مبان ال که ایمممتی بے کان وس رفته رد اگهان ۱ ۱۱ 
سگ همسایه دستش زخمی شد و چندروز بعد به طرز مشکوکی جان باخت! 

چندی پیش مرد جوانی به اداره پلیس رفت و گفت؛ چند روز پیش پدرم 
برای میهمانی به خانه یکی از دوستانش رفته بود و یکی از همسایه‌های آنهاسگی 
داشت که آن روز به پدرم حمله کرد و دستش را گاز گرفت. همان موقع پدرم 
رابه بیمارستان بردیم. اما بعد از چندروز دستش عفونت و بعد از ۲۰ روز هم 
فوت کرد. حالا من آمده‌ام تا از صاحب سگ به خاطر مرگ پدرم شکایت کنم. 
به دنبال اظهارات مرد جوان. پرونده‌ای در دادسرا تشکیل و مقرر شد تا جسد 
به پزشکی قانونی منتقل و 
کلت مرک ۱ 
دستور تحقیقات از 
صاحب سگ برای بررسی 
چگونگی این حادنه و 
سلامت این حیوان نیز 
صادر شده است. 


قنل به خاطر عکس فیس بو کی 


ساعت یک بامداد شنبه. 
پلیس یاف تآباد از مرگ مرد 
جوانی باخبر شد. 

بااعلام این خبر تحقیقات 
جنایی آغاز و در بررسی‌های 
اولیه مشخص شد. دو برادر 
در ساختمانی نیمه کاره با هم 
در گیر شده و یکی از بر ادرها 
به قتل رسیده و دیگری نیز مجروح شده است.بدین تر تیب به دستور 
بازپرس, جسد مرد جوان به پزشکی قانونی منتقل و عامل این جنایت نیز 
به بیمارستان انتقال داده شد.در ادامه بررسی‌ها, کارا گاهان دریافتند 
عامل جنایت. چندی قبل با برادر و زن برادرش در یک مهمانی شر کت 
کرده و از مراسم عکس گر فته بود. اما وی بدون اجازه برادرش, این 
عکسها را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده و همین موضوع باعث 
ناراحتی و دلخوری وی شد.وقتی مرد جوان که تصویر همسرش رادر 
فضای مجازی منتشر شده دید. باعصبانیت به سراغ برادرش که در 
ساختمان نیمه کاره کار می کرد رفت و با هم در گیر شدند و دراین 
در گیری برادر به دست برادرش به قتل رسیدا... تحقیقات بیشتر از 


عمل ان ای ساره یار نی ار 


قبل از شارژ موبایلتان بخوانید 
غروب به بازپرس کشیک جنایی 
تهران خبر دادند که پسر جوانی به 
طرز مشکوکی جانش را از دست 
داده است.بدین ترتیب گروهی از 
کار آگاهان درمحل حادثه حاضر 
شدند و تحقیقات خود را برای 
کشت اسرار مرک بستر جوان 
آغاز کردند. در بررسی‌های اولیه مشخص شد که پسر ۲ ساله دانشجو 
بوده و به دلیل برق گرفتگی جانش را از دست داده است. 

مادر این پسر هم در خصوص جزییات حادثه عجیب و تلخی که 
برای پسرش رخ داده گفت: پسرم روز حادثه به باشگاه رفته بود تا 


ورزش کند و ظهر به خانه بر گشت و چون خسته بود به اتاقش رفت 
از گذشت ساعتی عصرانه را آماده کردم و صدایش زدم تا بیدار شود. 
امااو جوابم رانداد و به داخل اتاقش رفتم و با صحنه هولناا کی روبرو 
شدم. پسرم دچار برق گرفتگی شده بود. من اورژانس خبر کردم و آن 
گوشی‌اش را به شارژر زده بود اما هنگام خواب غلت خورده و صورتش 
درست افتاده بود روی قسمت اتصالی سیم شارژ و همین اتفاق باعث 
شد تا دچار برق گرفتگی شود.با مشخص شدن حقایق با دستور قضایی 
جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت. 
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در سر زین هرن سر شاخه‌های س نمی ر وید 


© حمید مصدق 


مرابیامرزید که هفته پیش جور دیگر را به 
شما تقدیم نکردم. و بیشتر بیامرزید که این هفته‌ها 
کم کاری می کنم. بیمارم و دستم کند شده ولی به 
جان خودتان که در بیماری در اين آرزوهستم که 
پشت کامپیوتر بنشینم و برای شما بنویسم. مخلص 
همه خوانند گان اطلاعات هفتگی هم هستیم. 

سهیل و ندیمه بین فامیل و دوستان و 
همسایگان نمونه بودند. اگر کسی می گفت عشق 
دروغ است و ازدواج یعنی بدبختی. در جواب او 
است عاشقند و از خانه آنها صدای خنده و عطر 
دوستی و مهر می تراود. 

امروز هر دو ٩۲سله‌اند.‏ ندیمه سه ماه و ده 
روز زودتر متولد شده. انها سه سال دوست از 
صمیمی بودند. سهیل در انتهای سال‌های دوستی 
خواستگاری انتخاب کرده بود چون مصادف بود 
با اختلافات شدید پدر و مادر ندیمه. شب عقد. 
پدرش نیامد و چشم‌های ندیمه را بارانی کرد و 
سرش درد گرفت و اعصابش متشنج شد. سهیل 
مثل کوه پشتش ایستاد و دلداری‌ها داد و او را 
مطمئن کرد که به هیچکس ربط ندارد که پدر 
او سر سفره عقد نبوده. و برای اینکه ندیمه کمتر 
غصه بخورد او رابه تر کیه برد و یک هفته خوش 
یک هفته ابرهای چشم‌هایش به مررخصی رفتند 
اماروزی که به صندلی هواپیما لمیده بودند و 
برادرش نادر بود که نوشته بود: باباء مامان رو 
طلاق داد. خونه رو به صاحبخونه پس داد و پول 
رهن رو گرفت و لوزام به دردبخور خونه رو هم 
بار زد و رفت. صاحبخونه یک هفته به مامان 
وقت داده تخلیه کنه. ما هم جایی رو نداریم. 
بدبخت شدیم." ندیمه پیام را به سهیل نشان 
داد. سهیل گفت: هیچ غصه نخور. همین که 
برسیم شمال یه خونه خوب واسه مامان و نادر 
رهن می کنم. وسایل خونه هم براشون می‌خرم." 
ندیمه با نگاهی عاشقانه تشکر کرد. و زود به نادر 
پیام داد و حرف سهیل را به او گفت. 

سهیل به قولش وفا کرد. خانه و وسایل 
مادر ندیمه افسر ده بود از طلاق. سهیل خودش 
راوقف کرد وروجارابه گردش و خرید می‌برد 


و سرش را گرم می کر د. حواسش هم کاملا به 
ندیمه بود و نمی گذاشت آب در دلش تکان 
بخورد. اگر ندیمه وسط روز به شر کت او زنگ 
می‌زد که آخ سرم. سهیل سریع تر از اورژانس 
هوایی به خانه می‌رسید و آنقدر دستش راروی 
پیشانی ندیمه می گذاشت تا سرش خوب شود. 
ندیمه از طرف سهیل و حمایت‌هایش طوری 
خیالش تخت بود که اگر روزی هوا ابری بود. 
انتظار داشت سهیل ابرها را کتار بزند. حالت 
افسرد گی ندیمه داشت خوب می شد اما خبر 
رسید که پدرش در معامله‌ای ضرر کرده و 
بی‌پول شده. ند یمه دوباره افسرده شد و اشکر یز 
و ناله‌خیز شد. زوروی قصه ما یعنی سهیل به 
ندیمه آراسش داد و گفت "بابای تو مثل بابای 
خودمه. وظیفه دارم کمکش کنم. پدر و مادر 
و برادر ندیمه عاشق سهیل بودند. او را فرشته‌ای 
می‌دانستند که ماموریت داشت دل همه را شاد 
کند. او حتی به نادر هم کمک‌هایی کرد و دستش 
را گرفت. 

ندیمه با آن فرشته زند گی می کرد و درستش 
این است که درد و رنجی نداشته باشد ولی باز هم 
افسرده شد. هنوز بررسی نشده که آیا افسرده 
بود یا مشکل دیگری داشت. خودش معتقد 
است "چون بابا یهو مامان رو ول کرد و رفت. 
و چون پدر و مادر و برادرم به مشکلاتی دچار 
شدن, افسرده شدم. تغییر خلق او شدید بود. 
یکهو جیغ می کشید. روی خودش آب می‌پاشید. 
تپش قلبش تند می‌شد. شر شر عرق می‌ریخت. 
بی‌حوصله شده بود. حس می کرد انرژی خود 
را از دست داده. سهیل توجه و مراقبتش را 
بیشتر کرد. برای ندیمه ماشین خرید تا هروقت 
دلش می‌خواهد. 
در جاده‌های زیبای 
جنگلی رانندگی کند 
ولی ندیمه کنج عزلت 
را خوش‌تر داشت. به 
سهیل هم می گفت: 
"خودتو واسه من فنا 
نکن. من حالم خیلی 
بده‌و دیگه خوب 
نمی‌شم." سهیل هم 
هميشه در جوابش 
می گفت: "زن و شوهر 
باید در سختی‌ها کنار 
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هم باشن. من جز تو کسی رو تو دنیا ندارم. فامیل 
و دوست و آشنا زیاد دارم ولی کسی که در مر کز 
قلبم زند گی می کنه. تویی. اگه بگن همه دنیا رو 
دو دستی تقدیمت می کنیم به شرطی که ندیمه 
رو ول کنی. می گم همه دنیا مال شما باشه ندیمه 
هس فال مج باش رد کد رعا زا 
پنهان می کرد ولی حس رضایتش از زیر پوستش 
نمایان بود که در رگهایش قدم می‌زد. 

# جور دیگر: 

به نظر شما زند گی ندیمه و سهیل جور دیگر 
است و نیاز نیست جور دیگر نگاهش کنیم؟ یک 
سهیل خوب و فهمیده که ندیمهاش را درک 
می کند و با او همه جوره کنار می آید. یک ندیمه 
که سهیلش را دوست دارد و غیر از افسرد گی 
مشکلی ندارد. آن افسردگی را هم می‌توانیم 
گردن پدر و مادرش بیندازیم که با هم ناجور 
بودند. محور اصلی این قصه ندیمه و سهیل است 
برای همین به پدر و مادرش کار نداریم و آنها را 
جور دیگر نگاه نمی کنیم. درباره سهیل و ندیمه 
هم هنوز چیزی جز رفتار ظاهری آنها نمی‌دانیم و 
فعلا خبر نداریم غیر از این رفتار عالی ظاهری در 
دل هریک از آنها چه می گذرد پس فعلا قضاوت 
نمی کنیم و به زندگی آنها دقیق‌تر نگاه می کنیم. 

٭ یک لغزش کوچک 

سهیل جوانی برون گراست. دوست دارد با 
دیگران بجوشد. و بسی دوست دارد تا سیک شود. 
نظر این و آن برایش اهمیت زیادی دارد. برای 
مثال اگر پیراهن جدیدش را بپوشد و یک نفر 
بگوید "بهت نمياد" سهیل دیگر آن را نمی‌پوشد. 
اگر طرحی داشته باشد و روی آن حسابی فکر 
و تختیق کرد هباد وی یک قر پکویة ظر یت 
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به درد نمی‌خورد. آن را کنار می گذارد. اگر به 
او بگویند امروز چه خوش تیپ و خوش لباس 
هستی, انرژی زیادی می گیرد و آن روز جوان 
موفقی است. او پیوسته در این کوشسش است 
که تأیید دیگران را جلب کند. یکی از عوارض 
تأیید گرفتن, این بود که به‌خوبی و آن‌طور که 
استعدادش را داشت» پیشرفت کند. چشم موتور 
اراده‌اش به نظر دیگران بود. این تأیید گرفتن 
برای سهیل عوارض دیگری هم داشت که یکیش 
این بود که دوست داشت در آن واحد چند دوست 
دختر مجازی داشته باشد. برایش مهم نبود که 
ان دوستها در شهر خودش باشند یا بسیار دور تر. 
روزی با خودش بررسی کرد که چرا دوستانش 
هرجه دورتر باشند. راضی تر است. نتیجه گرفت 
که در این دوستی‌ها توقعاتی را که جوانان دیگر 
دارند. ندارد. او فقط می‌خواهد دوستانی داشته 
باشد که تأییدش کنند. دیگران هم بگویند تو چه 
جذابی که چند دوست دختر داری. 

ندیمه تنهادختری بود که سهیل با او به 
معنی واقعی دوست شد و تغییراتی کرد: تیپش از 
اسپورت به تیپ مردانه گرایش پیدا کرد. و یک 
سال و خورده‌ای طول کشید تا دوست دخترهای 
مجازی را کنار گذاشت و تمر کزش در عشق 
روی ندیمه زوم شد. ندیمه در آغاز دوستی تا 
یک سال پس از ازدواج به سهیل بد گمان بود. 
کوشسی اورا یکمن کر دی آیدارچی تفر کت 
سهیل می گفت زاغش را بزند ببیند با کی‌ها سر 
و سرّی دارد. به خانمی که زیردست سهیل بود. 
ام کرد سود فق کف مید سول اغا 
ریاضی که دختر جوان و زیبایی بود رابطه دارد؟ 
وقتی که با سهیل قدم میود اکر خانمی به سهیل 
کوش کرت تمه اورا نے ی برد 2۳ 
"حتما اول تو نگاش کردی که اونم نگات کرد" 

سهیل اجازه داد ندیمه هر تحقیقی که 
می‌خواهد بکند و به اطمینان برسد. ندیمه در سال 
سوم ازدواج به اطمینان رسید و به سهیل اندازه 
چشم‌های خودش اطمینان پیدا کرد. زندگی 
این زوج عاشق روی غلتک محبت افتاد و هیچ 
مشکلی نداشتند. البته بی‌نمک زند گی هم نبودند 
و گاهی با هم بحث‌های کوتاهی می کردند. 

ندیمه از صبح تا صبح در خانه بود. ميل 
نداشت برود بیرون. سهیل به او می گفت: وقتی 
من میرم شر کت» تو هم برو بیرون. خرید کن. 
باشگاه برو و دوستانی پیدا کن." ندیمه می گفت 
"من بی‌توهیچ‌جانمیرم. عصر که سهیل از 
شر کت بر می گشت. ناهاری و استراحت کوتاهی 
می کرد و با ندیمه برای خرید بیرون می‌رفت. 
ندیمه در ماشین می‌نشست و سهیل پیاده می شد 
و خرید می کرد. بعد از خرید. یکی دو ساعت هم 


!ندیمه در جور دیگر از همکاران سهیل! 
نمی‌خواهد در ین دا 
اعتبار او را تخریب نمی‌کند. و او در جور دیگر ۱ 


وقتی که متوجه شد سهیل با زنی تماس دارد. 


ساعت دو صیح داد و خشم راه نمی‌اندازد 


دور دور می کر دند و به خانه برمی گشتند. یکی 
از نارضایتی‌های ندیمه این بود که بیا هر روز با 
هم بریم پا رک قدم بزنیم." سهیل می گفت: "من 
از صبح شر کت بودم. شب رفتم باشگاه. دیگه نه 
فرصتی واسه قدم زدن دارم نه توانش رو دارم. 
چرا خودت صبح‌ها نمیری پارک ؟ چرا باشسگاه 
نمیری؟ تو خونه نشستن آدم رو کسل و افسرده 
می کنه. بااین که من و تو هم سن هستیم, انرژی تو 
از من خیلی کمتره." 

# سوءظن قوی می شود 

روزی از روزهای شهرپور سهیل جلو سوپری 
توقف کرد و رفت دنبال خرید. ندیمه از روی 
شد که سهیل برنامه گیم چت "را حذف کرده. 
وقتی سهیل با کیسه‌های خرید بر گشت و آنها 
را در ماشین جا داد. ندیمه گفت: "تو که به گیم 
کردی؟ ‏ سهیل سرفه‌ای کرد و گفت: "چون 
دیدم وقتم رو می گیره و از تو غافل می‌شم." 
بود. جرقه‌ای زد و بیدارش کرد. و شب وقتی 
که سهیل خواب بود به گوشی او نگاه کرد و 
متوجه شد هر روز در ساعتی مشخص تلگرام 
خودش را حذف کرده و با یک سیمکارت دیگر 
تلگرام جدید نصب کرده و حدود یک ساعت با 
آن تلگرام کار کرده. ساعت دو صبح بود که این 
کرد: "زود توضیح بده جریان چیه؟" سهیل 
توضیح داد که با خانمی در گیم‌چت آشنا شده 
و حدود ده‌روز با هم چت کرده. ندیمه چت‌ها 
سرخروی و چخماقی شد و گفت همین حالا به 
زد د. صدایی دخترانه گفت الو؟سهیل قطع کرد و 
گفت: "دخترش بود. . خبر نداره با مادرش چت 
می‌کنم. " توضیح داد که او زنی بیوه است که 
دختری دبیرستانی دارد و در شهری دوردست 
زند گی می کند. سهیل برای اینکه بتواند بااو چت 
و وقت‌هایی که می‌خواست با آن خانم چت کند. 
تلگرام خودش را حذف می کرده و تلگرام جدید 


را نصب می کرده تا ندیمه نفهمد آنلاین است. 
7 کا پیش اود اکر سیل درس کرش 
بیش از دو سه دقیقه آنلاین می‌شد. ندیمه 
می‌پرسید با کی چت می کنی؟ _ 

ندیمه از وضعیتی که پیش آمده بود. به سیم 
آخر زد و گفت طلاق لاغیر! 

# جور دیگر: 

سهیل اهل گرفتن تأیید است. اگر به قلمرو 2 
جور دیگری‌ها بیاید. به او ییاد می‌دهند که نه ۵ 
از تأیید کسی خوشحال شود نه از تکذییش. و 2 
اگر این هنر را یاد نگیرد. هویت خودش را از vy‏ 
دست می‌دهد و دیگر سهیل نیست بلکه طرف 
مقابلش است. چنین شخصی اعتماد بە‌نفس و 3 
جذابیتش را از دست می‌دهد. در این سرنوشت. 9 
داشتن چند دوست دختر مجازی برای سهیل به 
این معنی بود که یک حرمسرای مجازی داشت 4 

که برایش سود فیزیکی هم نداشت. آیادور ل 
بودن دخترها به این دلیل نبود که سهیل اعتماد 
به‌نفس نداشت؟ 

ندیمه به دلیل دوست دخترهای مجازی به 
سهیل بدبین شد. در جور دیگر بدبین نمی‌شویم. 
آگرمطمتن دی ر کا تاهوراسکرتر کش 
می‌کنیم. سوءظن باعث شد ندیمه تحقیقات 73 
غلطی کند و آبروی سهیل را ببرد. این موضوع 
در دل سهیل مانده ولی به زبان نمی آورد. و این 
یعنی مشکلی بوده که درباره‌اش حرف نمی‌زنند 
درحالی که حل هم نشده. همین تکه‌های حل 
نشده. کاری می کند که سهیلی که جز خسن 
محبوب رانمی‌دید. حالا کم کم ایرادگیر شود 
و برایش برنامه‌هایی بریزد که خودش در آنها 
نیست: تنها برو پیاده‌روی. برو خرید. برو باشگاه 
و دوست پیدا کن و تنهایی‌ات را پر کن... سهیل 
در جور دیگر تنهایی ندیمه را پر می کند. وقتی 
با هم به ماشین سواری می‌روند. جای خوش 
مت ناف این وا با رکف رآمسرین 
قدم می‌زند. آخرهای قدم زدن با هم به فروشگاه 
می‌روند و خرید می کنند. کم کم پای ندیمه به راه 
رفتن باز می‌شود و می‌تواند به باشگاه هم برود و 
دوستانی داشته باشد. 

ندیمه در جور دیگر از همکاران سهیل 
نمی‌خواهد شوهرش را زیر نظر بگیرند. اعتبار 
او را تخریب نمی کند. و او در جور دیگر وقتی که 
متوجه شد سهیل با زنی تماس دارد. ساعت دو 
صبح داد و خشم راه نمی‌ان‌دازد. یادش می اید 
که سهیل هزار بار خوبی کرده. حالا یک بار بدی 
کرده. به حرمت آن هزار خوبی. برای این بدی 
بابز ر گواری رفتار می کند و دنبال ریشه آن 
می گردد و زود نمی گوید طلاق. 


بقیه در صفحه ۴۱ 


ال 
اطاعات کی ارو ۳۹۰۳ AN‏ ۳۹ 


رادار کی 


7 نگاه 


هومن ظر یف 

دانش آموخته انگلستان. عاشق ایران. 
مستندساز, منتقد سینما و عضو فرهنگستان هنر 
و فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بود و من 
دقیقاًمی‌دانستم, چرا در گوشه آن محفل ادبی و 
هنری و تاریخی ساکت و خموش نشسته و تنها 
چند هفته دوری دوستتان خسرو سینایی را تاب 
آوردی و به بهانه ساخت مستندی آموزشی به 
او ملحق شدی! 

Q€ €‏ بیش از آشنایی 25 < 
دهه هفتاد. د رگیر و دار کلاسهای دانشگاه 
مهندسی کشاورزی دانشکده فردوسی مشهد. آن 
زمانی که فیلمها غیر از زیرنویس انگلیسی و دوبله. 
نقد را خیلی کم داشت. شما به همراه دکتر حسین 
اوحدی, دریچه‌ای به ماورای سینما گشوده بودید. 
بعدها از سرنوشت اوحدی از شما می‌پر سید م. 
می‌گفتید. از شرایط سینماء افسر ده شده است و 
دیگر حضوری در هیچ رسانه ای ندارد. 

در میانه دهه هفتاد. فیلم "سن میکله یک خروس 
داشت" اثر برادران تاویانی با استعاره‌های کلامی 
و اشارات آیرونیک شماء برایم چون یک پازل تو 
در توء به نقش بر جسته‌ای سه بعدی» تفهیم می‌شد 
و درک می کردم با تنگناهای حاکم بر تلویزیون. 
چه هوشمندانه با استفاده از ذخایر کلامی و 
گنجینه فرهنگ واژگان. فیلم را عرضه می کر دید. 
آن زمان مجریان, خود اکن رآ وجه هنری و ادبی 
داشتند. مانند کمال الحق سلامی که یک تنه. به 
مانند فرهنگ ادبی و جنگ ادبی سیالی. در کالبد 
یک مجری, روبروی تلویزیون قرار می گرفت. 
اما شما تفاوت داشتید. زبان سیتمای بیگانه را 
آشنا می کردید. پروازی به دیگر سو بودید. شب 
نمایش فیلم "جوردانو برونو" اثر جولیانو مونتالدو 
از برنامه هنر هفتم» تانیمه‌ای از فیلم. دچار 
خلسه‌ای عجیب شدم. نوجوانی پرشور بودم که 
محوانتخاب این فیلم شدم. چه دلاورانه چنین 
فیلمی را پخش کردید و من ساکن در مشهد. به 
علت قطع برق, پنج دقیقه آخر فیلم را از دست 

E 


در جع غوامل مستند فرخی بزدی_) 
۴۰ ۳ ۹۹ 


دادم وبعدها نوار وی اچ اس آن.توسط جهاد 
دانشگاهی مشهد به دستم رسید. بارها می‌دیدم 
که برای نقد یک فیلم. شیوه استقرایی و تأویل 
مفردات آن فیلم و سبک کار گردان در چارچوب 
همان فیلم را انتخاب می کردید و از سبک نقد 
فیلم به صورت قیاسی که گهگاه پناهگاهی برای 
بی‌سوادی منتقد است. پرهیز می کر دید. آنچه 
می گفتید تر و تازه بود. مانند آنچه برای "کودکی 
ایوان اثر اندری تار کوفسکی. آن روز را به یاد 
دارم که تند تند یادداشت شما را برمی‌داشتم. 


ج 467 مواجهه خبری 25 <2 
ابتدای دهه هشتاد بود سال ۸۱یا ۸۲, نخستین بار که 
دیدار دست داد سر در کانون پرورش فکری کود کان 
و نوجوانان. هر دو دستتان پر بود و وقتی با ایما و اشاره. 
فهماندید که نمی‌توانم دستت را بفشارم... چقدر از 
این ارتباط بصری و چشمی لذت بردم... 

تنهاچند سال بعد بود که در جواب پرسشم 
درباره ماهیت سینمای‌هالیوود. از انجام مصاحبه 
عذرخواستید و پند آمیز گفتید: سینمای‌هالیوود. 
هر چه هست.مادر سینمای دنیاست. هیچ وقت با همه 
انتقادها نمی‌توانیم بگوییم. دهان مادر بو می‌دهد... 
متوجه شدم و همکاری‌ام رابا آن نشریه سینمایی 
که چنین نگاه ایدئولوژیکی داشت قطع کردم و باز 
ب رگشتم به نقد استقرایی هر کار گردان و هر فیلم 
و به واسطه همین یک جمله از نقد اید ئولوژیک و 
پوپولیستی و هوچی گرایی. پرهیزم دادید. 


6 486 د دار موسیقایی 25 2 
جمعه ۱۷ تیر ۱۳۹۰ بود. به تازگی مستند مرز 
پرگهر درباره زندگی و آثار دکتر حسین گل 
گلاب را تدوین کرده بودم. نریشن آن را خودم 
خوان ده بودم. اماعلاقه داشتم و بهتردیدم که 
فردی آشنا با فرهنگستان زبان و ادب فارسی آن 
را بخوان د. آن روز عصر با دکتر هما گل گلاب. 
فرزند روانشاد د کتر حسین گل گلاب به مجلس 
رونمایی کتاب آنوای جاودان اثر هومن صدر 
(فر زندخوانده غلامحسین بنان) دعوت داشتم. در 
گوشهای ساکت نشسته بودید و تمامی گوش و 
چشم. در تمامی مراسم حضوری زرف داشتید. 
آن سوتر. معینی کر مانشاهی, محمدرضا شجریان. 
فر هاد فخر الدینی. محمد علی کشاورز میلاد کیایی. 
فرهنگ شریف و هوشنگ ارمیراردلان نشسته 
بودند. من و هما گل گلاب در کنار بز رگ لشکری 
جا خوش کردیم و من برای آنچه در ذهن داشتم, 
چشم از شما برنمی داشتم. 

ایستادیی سزود ای ایزان را خوآنديم. شجریان هم 
شاید برای نخستین بار و آخرین بار سرودای ایران 
رادر مجلس رونمایی کتابی درباره غلامحسین 
بنان زمزمه کرد و بعد. در فضای خارج سالن. 
استعانت از حضور با هما گل گلاب. توانستم در 
برابر شما خواهشی را بر زبان آورم. می‌دانستم 
که عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستید 
ومشیار کت در فیلی درساره نکی ارس گذاران 


سر شوق می آورد. پذیر فتید و کمتر از چند هفته 
در استودیو نزدیک به دوساعت با هم بودیم. دو 
ساعتی که درس‌های زیادی دربرداشت. 

€ #6 نخستین همکاری گم (م 
خواندید. چند دقیقه‌ای از فیلم مستند مرز پر گهر 
را دیدید. شنیدید و صدایم را پسندیدید. اما گفتم 
انیت ایو رای ا ا ایت ن 
گل گلاب را ید ک بکشد. زیرا شنیده بودم که 
"معرف باید اجلی از معرف باشد "و جنير هم شد. 
گفتار فیلم را خواندید تا به آنچه نزدیک مقصود 
از دست نوشته‌های حسین گل گلاب عدول نکند. 
تصحیح کردید و اين جمله از سعدی را برای پایان 
تیتراژ پایانی. پیشنهاد کردید. او سفر کرده و 
صحبت آموخته بود. این جمله از سعدی, شیرین 
پیشنهاد کردید که مصداقش خود بودید. 


6 #4 شکتنبت 2 


یادم می‌آید روزی سر زده برای پخش مستند 
فرخی یزدی در خانه هنرمندان. بدون هیچ 
دعوتی. سرافرازم کردید. در هنگام گشایش 
گالری تابلوخط‌ه ای فیلم. گفتید: "پژوهش: 
پژوهش, پژوهش, من با ۴۳ سال تدریس سینمای 
مستند می گویم پژوهش. مستند فرخی یزدی 
بسیار باو سواس بود و در اين فیلم متوجه شدم. 
بت فرخی یزدی برای من شکسته شد. بتی که 
پدرجد من هم نمی‌توانست بشکند!" و آنجا بود 
که وقتی درباره دستگاههای موسیقی آواز ایرانی 
فیلم صحبت کردید. متوجه شدم علاوه بر سینما 
و ادبیات. چه خوب و به قدر کافی بر موسیقی 
دستگاهی ايران اشراف دارید. 

€ € قلبی مهربان 7 چ 
وقتی زنگ می‌زدم.یاروی د کل بودید و در 
حال ادامه ساخت مستند خلیج فارس, یا در 
حال بازگشت یا رفتن. اما هميشه مهربان. گفتم 
مستند مرز پر گهر نیاز به یک ترمیم دارد. ما 
متوجه شده‌ایم که نخستین خواننده سرود ای 
ایران یک دیپلمات جوان کرد به نام یحیی معتمد 
وزیری(نوذر) است که باید در فیلم گنجانده شود. 
امدید دوباره به استودیو. در برابر این لطف. 
کتاب لاتین سر گذشت جنگیزخان را پیشکش 
کردم. می‌دانستم با اينکه ترجمه این کتاب به 
واسطه شادروان رشید یاسمی در ایران چاپ شده 


است. کنجکاوانه با توجه به تسلط به زبان انگلیسی 
دوست دارید اصل کتاب را بخوانید. 

€ 486 مهربان بی‌منت 2۳ 2 
دوستانی در اراک: جایی که عبدالکريم قریب 
و پرویز شسهریاری و حسین گل گلاب دانشگاه 
مرجان را تاسیس کرده بودند بنا داشتند 
بزرگداشتی برای حسین گل گلاب بر گزار کنند. 
اردلان آصفری: دانش آموخته این دانشگاه وقتی 
متوجه شد نمی‌تواند به هیچ روی, میزبان شما 
باشد. تقاضای پیام صوتی کرد. آن موقع. چه 
صبورانه در استودیویی رفتید و نیم ساعت پیام 
صوتی درباره خدمات معرفی علم و هنر عکاسی و 
سینما توسط حسین گل گلاب و پسرش, داریوش 
گل گلاب را به شیوایی خواندید و باز وقتی خواستم 
برای نقد فیلم ایزوتسو اسلام شناس ژاپنی در 
کتابخانه ملی حضور داشته باشید. چه مهربانانه 
وبی‌منت از کار گردان جوان آن. دفاع کردید. 
استاد راهنمایی بودید برای همه مستندسازان. 
برای من پدری مهربان. همچنان و اگر من در 
ابتدای پاندمیک کروناء مستند شهید عود و اواز 
را تصویربرداری کردم به خاطر جانبازی شما 
در ساخت مستندسازی بود. هر چند در شرایط 
کروناء به جسم. شمع جانتان فروخفت. هر چند 
شعله عشقتان تا زنده‌ام در جانم می‌تابد. 
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جشن تولد ۲ سالگی شها: در موزه امام علی(ع) 
نیام ده بودم که گزارش تهیه کنم و متوجه بودید 
کتاب مرز پ ر گهر را که هدیه تولدتان بود. 
بوسیدید و هر گز یادم نمی‌رود که در هنگامه و 
غلغله دوستداران . کتاب را معرفی کردید. 
سینایی با صدای بلند ابراز خوشحالی کردید که 
: افتخار خوانش گفتار متن دو فیلم گل گلاب به 
روایت هماو مرز پرگهر را پیدا کردید. 

زیرا گفته بودید؛ من از ایران مهاجرت نمی کنم 
چون به این خاک "تعلق " دارم . 

۹ 


خوابی نابهنگام در عسلوبه 


بقیه از صفحه ۳۹ 


برویم ببینیم می‌توانیم ريشه خطای سهیل 

٭ حقایق مهم: 

به نظر می‌رسد دوست مجازی سهیل با 
دوستهای مجازی چند سال پیش او فرق دارد. 
اوی اا زارد ات 
سانسوری نمی زد. این بار او از همان اول 
حرف‌های خاصی زده بود. چرا؟ آیا در زمینه 
بالین زناشویی کمبودی و عقده‌ای داشته؟ 

ندیمه و سهیل چهار سال است زند گی 
مشتر ک رسمی دارند. مشکل مالی ندارند. ندیمه 
شاغل نیست. سهیل رفیق‌باز نیست و همین که 
کارش تمام می‌شود. به خانه می اید. شرایط 
ان 
ندارند؟ واقعیت این است که ندیمه هنوز دوشیزه 
است چون از زناشویی می‌ترسد. سهیل که جوان 
مهربانی است. به این موضوع اعتراض نداشته و 
حال همسرش را درک می کرده. یک مرد جوان 
هرچه هم مهربان و بااگذشت باشد. ممکن است 
برای نداشتن یک بالین کامل حسرت بخورد و 
به روی خودش نیاورد. و چون جوان پاک نهادی 
است. دنبال زنان اجاره و دوست دختر حقیقی 
نمی‌رود اما زن مجازی وسوسهای دارد که حتی 
سهیل را هم جذب می کند. جاذبه‌اش هم شاید 
مال این باشد که مجازی بی‌دردسر است و 
می‌شود پنهانش کرد. 

حالا که ريشه راپیدا کردیم. برويم دنبال 
درمانش. 

وقتی که ندیمه به سهیل گفت طلاق بگیریم. 
سهیل خواهش کرد قبل از اقدام برای طلاق؛ 
به من تلفن کنند. اول ندیمه زنگ زد و نیمی از 
آنچه را که خواندید. برایم تعریف کرد. نیم دیگر 
راهم سهیل به من گفت. قصه آنها راشنیدم و 
ریشه‌ها را به انها نشان دادم. هر دو خبر نداشتند 
که مشکل زندگی آنها از کجا سر چشمه گرفته. 
ندیمه با شنیدن حرفهایم آرام شد و متوجه شد 
در کجاهای زند گی ناجور دی ده. جور دیگرش 
رایادش دادم و خیلی آرام شد. برای سهیل هم 
چیزهایی را باز کر دم. او هم متوجه مسائلی شد. 
روز بعدش تلفن کرد. بسی خوشحال بود. و بسیار 
تشکر کرد که زند گی توفانی و رو به طلاق آنها 
را ارام کر ده بودم. 

جور دیگر: 

این سرنوشت را جور دیگر ببینید و درباره‌اش 


نظر بدهید. 


الاعات ی ارو ست اس ۴۱ 


« 


* 


رور رد ر 


ذند گی این است: ر ای ددگر ان چه می کنی؟ 


© 
ر 
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تماشاگه راز 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


جور یار a‏ 


غم زمانه خورم یا فراق یار کشم ؟ 

نه قوّتی که توانم کناره جستن از او 

نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم 
نه دست صبر که در آستین عقل بر م 

نه پای عقل که در دامن قرار کشم 
چو می‌توان به صبوری کشید جور عدو 
چراصبور نباشم که جور یار کشم؟ 
شراب خورده ساقی ز جام صافی وصل 
ضرورت است که درد سر خمار کشم 
گلی جوروی تو گر در چمن به دست آید 


کمینه دیدة سعد یش پیش خار کشم 
سعدی 
فراوان 
بر بام جهان ريخته پرهای فراوان 


خون شد دلم از رنج سفرهای فراوان 
انگار همین بی خبری» خوش خبری بود 
بیهوده مهم‌اند خبرهای فراوان 
باز است در این اینه, درهای فراوان 
جز گم شدن ماء هدف از خلقتمان چیست؟ 
هر چند که دیدیم سحرهای فراوان 
دانتگی واوار کی وبی کس و کاری 
عشق است و از این دست هنرهای فراوان 
شادا و خوشا عشق! که از عقل ندیدیم 
خیری به جز اما "و اگر های فراوان 

3 عبدالحمید ضیایی 
EA‏ 


در دوردست باغ برهنه چکا و کی 
بر شاخه می‌سراید: 

این چند برگ پیر 

وقتی گسست از شاخ 

آن دم جوانه‌های جوان 

باز می‌شود 

بیداری بهار 


پروانه 
هنوز شب 
از من 
قصه‌ای نخوانده 
که اندوهم را 
فریاد نکشیده باشم 
بگذار 
این بار 
پروانه‌ای باشم 
که به سکوتش 
پیله می کند 
می دانم 
جهانی که به بر گریزان 
شانه ای 
برای این همه آه 
ندارد 


آرزو کاظمی 


دیدار 


می کشم خط اتو 

روی کت. شلوار و پیراهن 

می زنم ماهوت و واکس 

کفش‌هایی را که مدت‌هاست 

پای درگاه اتاقم مانده‌از رفتن 

ا افشان به هرسو 

می زنم شانه به گیسو, مو به مو 

می شوم اماد دیدار او 

با خودم بی‌تاب گرم گفتگو 

وای از این راز مگو 

ای دو صد نفرین بر آن که سالهاست 

این چنین دور از هم و دلتنگمان می خواست 
حسن فرازمند-ورامین 


پاییز 
رودها 
آواز چه کسی را می‌خوانند 
کوه‌ها 


به چه جیزی تکیه کرده اند 

که این گونه با قامتی راست ایستاده‌اند 
یا این ماه را 

دست چه کسی 

د اسان نکه دایته است 

تا شب‌های ماراعاشقانه کند 

با اینکه می‌دانیم فردا روز خداست 
منتظریم دستی خور شید را 

به صبح ما بیاورد 

ای کاش یک لحظه 

قبل از اینکه به این چیزها 


فک کنم 


زودتر چشم‌های تو را 

دیده رم 

که خدادر آنها لبخند زده است 

اصغر رضایی گماری -گتوند 


داوری 


او آن درخت شاخه بریده 
من شاخه‌ای بریده از اندام آن درخت 
ای آسمان بگو 
تنهایی کدام یک از ما 
گل می‌دهد دوباره 
در این روزهای سخت؟ 
محمدرضا روزبه 


به احترام استاد محمدرضا شجربان 
کنار پنجره. با جانی از غزل سر شار 
دوباره شعر بخوان, حافظانه. سعدی وار 
دوباره شعر بخوان با دلی پر از عطار 
کنار 8 = "بیداد از همایون" گوی 
به باد دست ودل عاشقان برخوردار 
E‏ 0 آتجا ند & , شعر بخوان 
جهان خفته به "مرغ سحر " شود بیدار 
اگرچه نیستی این روزهاء ملالی نیست 
ات می‌وزد آرام از در و دیوار 
صدات زنده‌ترین شعر زند گانی ماست 
صدات اة ماست در همه اعضار 
هنوز پنجره‌ای سمت شعر و شیدایی 
هنوز در چمن ما تویی گل بی‌خار 
غروب وقت اذان همچنان تو با مایی 
به "ربنای تو باز است سفرءة افطار 
صدای شعله ورت راز جاودانة ماست 
خوشاء به شور تو و این صدای بی تکر ار 

شعبان کرم دخت-بابلسر مهر ۹٩‏ 


در عزای جنکل 
شکسته و محزون 
غم انگیز و تلخ 
سیاه پوشیده‌ام 
مثل زغال 
در عزای جنگل 
آماده‌ام که آتش به پا کنم 

ناصر اقبی فرد-تهران 


در مسیر سرنوست 
از قوانین کبوترها تخلف می کنی 
جاده لغزنده است و بی‌شک با شتابی این جنین 
در مسیر سرنوشت خود تصادف می کنی 
حرف دل را ساده باید گفت با آیینه‌ها 
ای که دائم در غزل‌هایت تکلف می کنی 
دوست داری رود باشی, راهی دریا شوی 
پس چرآبیهوده در صحرا توقف می کنی ؟ 
تا به کی با شکوه از دست زمین و اسمان 
لحظه‌های تاب را غرق تاسف می کنی؟ 
حتم دارم عاقبت یک روز بی‌لشکر کشی 
با دو چشم مست. دنیا را تصرف می کنی 
رضا حدادیان -کرمانشاه 


# آقای صادق کنعانی -رشت 

قسمتی از سروده‌شمارابه امید دریافت 
آثار بهترتان می‌خوانیم: 

پنجره‌ها 

چشمان من‌اند انگار 

فقط تور می‌بینند 

2 

اسمان ابی را 

# خانم صبا رزاقی -تهران 

شور با کلماتی چون دور ون ور قافیه 
فی سروت 0 

# آقای محمد احمدی-خرم آباد 

فعلا اکثر انجمن‌های ادبی به صورت 
مجازی فعالیت می کنند. پیشنهادمی کنم 
مجموعه اشعار شاعران مختلف رابه 
دقت مطالعه کنید. 

# آقای سهراب یاسری-کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما 
اب روی خوبی از چاه ز نخدان شما 

وزن این بیت "فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلن است. کلمه شما" ردیف و کلمات 
"رخشان و زنخدان" قافیه‌اند. 

ای فروغ -فاعلاتن 

ماه حسن از -فاعلاتن 

روی رخشا- فاعلاتن 


جوه های درشت 


دیوارها 


در سایة دیوارهای سیاه وسفید 


شاید از بض‌های نشسته در گلو 

نم بارانی ببارد 

بگویید 

کسی دیواز‌هازا کناز پزند 

قد باورم به آرزوهايم نمی‌رسد 
فریده کاکی-سقز 


+X 


¢ ۴ 


آب روی-فاعلاتن 

خوبی از چا-فاعلاتن 

ه ز نخد | - فاعلاتن 

ن شما- فاعلن 

# خانم نگین امیری -تهران 

سروده اید: 

در سراسر عمرم 

کر 22 

چیزی را ستایش نکرده‌ام 

خور شید و ماه را 

دوست دارم 

و از شب 

گریزانم... : 
این سطرها در واقع نثر ند. نه شعر. حتما 
اشعار معاصران را بخوانید تاباعناصر 
ار عر اعاترو 


سلام 


e 
انگاه که چھرة جهان را‎ 
روشن می کند‎ 
و سلام بر تو‎ 
که دلم را‎ 
روشن می کنی‎ 
وسلام بر دست‌هایی که‎ 
نور رابین همه‎ 
و قسمت می کنند‎ 
واد کسی با‎ 


اطلاعات ال ارو ۳۹۰۳ ۴۳ 


خداوند گاو انظ کی به جود | که 


جرم آهد از دند 


گان در و جود 


ث 


ناه آډد 


از دنده خا کساږ | ډه اید عفه خداوند گار 
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| نازنینم»خوبم! 

ل دوستت‌دارمرا 
مثل‌هرشب 

| تاستر 

درخودهرورش‌می‌کنم(! 


SEZ ELLE 


/ٍ شاید پاییز 
| حکایت عشق زتجیروار 
هر کدام به خاطر دیگری 
6 خودشان را به زمین می‌اندازند 
) و صدای خش خش 
) خرد شدنشان در زیر پای ما 
" آخرین پچ پچهای 


دوستت دارم است 


پربسا شهرابی _تهران 
جهان هستی به شما یک لوح سفید می‌بخشد که 


هیچ سرنوشتی در آن نگاشته نشده. 
چنین ند نیست که هر چه تقدیر و قسمت بوده بايد رخ 


تونخندی_من بخندم 

طلبکاری که مد تها سر دوانده شده بود برای وصول 

طلبش عزم جزم کرد و خنجر برهنه ای برداشت و 

به سراغ بدهکارش رفت تا طلبش را وصول کند. 

بدهکار چون وضع را وخیم دید گفت: 

چه به موقع آمدی که هم | کنون در فکرت بودم تا 

کل بدهی رایکجا تقدیمت کنم. 

چون طلبکار را با زبان کمی آرام کرد دستش 

می گذشتند نشانش داد و گفت: 

ببین در هر رفت و بر گشت این گوسفندان. چیزی 

گذر گیر کر ده و از همین آمروز من شروع به جمع 

آوری انها می کنم. 

بقدر کفایت که رسید آنهاراشسته و به رنگرز 

می‌دهم تا رنگ کند و بعد از آن زن و بچه‌ام را پای 

دار قالی می‌نشانم تا فرشی بافته و به بازار برده 

فروخته و وجه آن رادو دستی تقدیم تو می کنم. 

طلبکار از شنیدن این مهملات از فرط خشم به 

خنده افتاد و بدهکار هم چون خنده او را دید گفت: 

کردی, تو نخندی من بخندم....؟ 
مروارید.ص_اندیمشک 

این دلاویزترین حرف جهان را 

همه وقت. 

نه به یک بار و به ده بارء 


؟ را 


" دوستم داری "۲ 
از من بسیار بپرس: 
"دوستت دارم "را 


با من بسیار بگو... 


مرگ برای آنان که به رهایی رسیده‌اند رخ 
ثمی‌دهد. 
آنها ابدیت زند گی را شناخته‌اند. آنها دیده‌اند که 
بدن نایدید می‌شود اما بدن همه چیز نیست. بدن 
فقط اقامتگاه است. اما مهمان ناپدید نمی‌شود. 
مهمان فقط از یک اقامتگاه به اقامتگاه دیگر ح ر کت 
یک روز نهایتاً مهمان شروع به زند گی در زیر 
آسمان می کند. بدون هیچ سرپناهی... 
امافهماق ادامه می‌بابد: 
فقط بدن هاء خانه ها می آیند و می‌روند. متولد 
می‌شوند و می‌میرند. اما روح ابدی, بی زمان و بی 
مرگ است. 

سروش عبدی 
هر چه بیشتر ما در مورد جهان یاد می گیریم. و 
یاد گیری ما عمیق ترباشد . آگاهانه تر می شود 
دانش ما از آنچه ما نمی دانیم. 
این واقعیت است که دانش مامی تواند تنها محدود 
باشد. در حالی که جهل ما به تجر به عمربشرتابت 
شده که بی نهایت است 

رویا چشم آبی 
وقتی به تو خیانت می کنند؛ انگار بازوهایت را قطع 
کر ده اند... 
می توانی آنها را ببخشی: اما نمی توانی 
در آغوششان بگیر.< 

زهره کریمی قشم 


پاس‌په‌پیهامها .. ۰ 


۳ یکی از شمانازنین‌ها برای من نوشته: چرا 
اکثر اقایان و خانم‌ها توی فضای مجازی 
خودشون رو مجرد معرفی می کنن؟! 

البته اینطور عزیزانی کم نداریم, مثلا یکی 


دیگه از دوستامون نوشته: مو برای زن مثل 


| بدهد. جهان هستی یک آزادی است تقدیربندگی 


۱ آزادی یعنی اینکه به خودت بستگی دارد چه 
اتفاقی خواهد افتاد سرنوشت و قصه تقدیر یک 


س با اینکه یک نازنین دیگه نوشته: کسالت و 
خستگی دشمن شماره یک آموزش به حساب 
می‌آید! 

س با نازنینی دیکه نوشته: اعضایم بود دو چشم 
که گیردعکس ورساند به مغز ومن بینم 
همه چیز/دو گوش تا بشنوم تمام اصوات 

/دولوله بینی تا بگیرم هوای خوش و رسانم 


۱ فر ضیه بی‌پایه است.. 
| زینب یونسی_گلستان 


۱ عالم فر مود: به ریه‌های زندگی /یک دهان که نشسته 
یک روز قبل از مر گ , دو ردیف مروارید/ یک زبان تا بچشد تمام 
دیگران حیران شدند و گفتند: 1 7۷ مزه‌ها را /یک گلو که فرو رود غذا و برون آید 
| ولی زمان مرگ را هیچکس نمی داند! ترا کهآ عرو را را عاد | 
| عالم فرمود: TT E‏ 
پس هر روز زندگی را روز آخر فکر کن ات یت رای کرت اوه ای اسان 
| وخوب باش شاید فردایی نباشد! LD‏ رو Cl‏ 
/ علی آشنایی _پاوه ‏ ۴ وی-بی تیاس 


مدول متقاطع ۱۳ ۱۱۰ ا تاه ام مداد اسامی بر ند گان جدول ۳۸۹۲ 
حروف در خواست شده در هر شماره به همراه‌ارسال تصوير حل شده ۱ ماد 
جدولها زیر نظر: داود بازخو آن به تلگرام (در ساعت‌های ۸ تا۱۶:۳۰ روزهای شنبه تاچهارشنبه) با از 2 2 2 
BAZKHOO @ yahoocom‏ طریق پست به آدرس مجله؛در هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و 3 ۰ ٤‏ ردبیل 
حرف(م) چه‌تعداداست؟ بر را ار ار ۰ -مریم احسانی -تهران 
افقی: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ٩‏ ۷۰ ۷ ۲ ۳ ۱۴ ۱۵ ۴ ۱۷ 


1 لقب کسانی که یاران پیغمبر (ص)رادیده بودند- 
تا آنجا که ممکن است 

۲ شمشیر تیز -شهری زیبا در ایتالیا-ماما 

۳. انجیر -هر چیز خیلی بر شته شده-در یاچه‌ای در 
خرم آباد-عدد هندسی 

۴ مایع حیات-خوک نر -تفسیر اوستا-شهر سهراب‎ .٤ 
سپهری‎ 
۵ آرامگاه-ظرف گذاشتن گل-نوردهنده‎ ۵ 
۶ شعری که شاعر در مدت زندان بودن در وصف‎ .۶ 


حال خود گفته باشد -عدد ورزشی -هوس خانم 
باردار -متضاد شر 

روش اک ی یدای مق ور 
فدریکو گارسیا لور کا-پسوند نظیر 

۸. لاستیک وسیله نقلیه اسب قاصد -از اعضاء 


| 
۹ پهلوان-سرباز دریایی -منفذ -شکلی هندسی | | | 


۳ هواکش آشپزخانه-لقب دارب وش‌بزرگ- ۱۱ 
جدید داد و فریاد ۱۲ 
ارس لطان جنگل -لقب تعدادی از فراعته مشهور 

مصر -سفر ه ۱۳ 
۲ بانوی فرانسوی -برف -مژ ده -اندازه کافی 

۳ رودی در اروپا-سپیده دم -مأمور تعیین و وصول 
مالیات ارضی -بازنده شطرتجی 


دا خانو اده خود به سر د دن از گه شه مسجد ګر فتن زز د خداو 
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آن دسته از خوانندگانی که نسبت | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم 
به جدول های این صفحه پیشنهاد | | شهر.نام و نام خانوادگی(در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تا چها رشنبه) به شماره سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 


جدول شرم درمتن 
۱ وی انتقادی دارند می توانند | | نمایند. یک تفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یدبود تقدیم می‌شود. البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 
فقط به شماره تلفن همراه | | شودو کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
۹ پیامک نمابند. توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوما تیک از سامانه حذف می‌شود 


طراح جدولها: داود باز خو 
تصدیق سلطان شر 


آلمانی 


پرستوها 


جدول سود وکو ۳۹۰۳ 
اعد اد ۱ تا *رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲×۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


با هوش خود کلذجار بروید 


ها 28 < ÈAN‏ 
جایگزینی اعداد با شکلہا 2N‏ = که 


ol 1 ۳ ۲‏ می خواهیم به جای شکلهای زیر اعدادی 
کے صفح ۱2۲ بگذارید تا در پایان حاصل آن با توجه به علائم 
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نقاشی پنهان در میان این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبا 
رنگ کردن از خطوط بیرون نروید. پس از پایان کار ناگهان یک 
نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گردد. 


تصویرهای مشابه دراینجا ۱۲ تصویر از یک پسربچه با باد کنک می بینید 


ETE 
AN وت‎ 
"7/۵۵ E E 8 
EEE که در نگاهی کار ا مشابه بهنظر می آیند وی با کمی دقت می ا‎ 


دریابید که فقط دو تا از آنها کاملابا هم مشابهند. آن دو تصویر کدامند؟ 


بیست اختلاف در تصویر اسباب کشی کارگران برای حمل اثات منزل مشغول کار هستند. اما میان دو تصویری که از این 
صحنه تهیه شده و در نگاه اول کاملا یکسان به نظر می رسند. بیست اختلاف وجود دارد. 


8 
ااعات ی ارو ۳۹۰۳ AN‏ ۴۷ 


-بروازشون شکایت کن.و کیل درست و 
حسایی بگیر و خواهان فرزندت بشو... 

این رازن همس‌ایه می گفت اما کلی فکر کردم و 
دیدم این کار اخلاقی نیست چون از اول "میثاق با 
من معامله کرده بود ومن تمام شروط او را پذیرفته 
9 


باران‌شدیدی باریده‌بود وباوجودی که‌هوا 
لطافت عجیبی داشت.اماسر مای استخوان سوزی 
باعث می شد از پیاده روی لذت نبرم. اوایل پائیز بود 
وازیک‌ماهقبل بارش‌های شدید پی‌درپی شروع 
شده‌بود. خسته بودم وبا ٩ساعت‏ کار مداوم‌رمق 
نداشتم وعجله داشتم تازود تر به خانه برسم.اگر 
می‌خواستم تا کسی بگیرم هزینه‌هایم زیادمی‌شد و 
مجبور بودم پیاده بر وم واز بدشانسی‌ام هواناگهان 
تلوتلوخوران به سمتم آمد. از شدت ترس جیغی 
کشیدم وپا گذاشتم به فرار. به خانه که رسیدم 
دوش گرفتم وبی آنکه شام بخورم به رختخواب 
رفتم.حدود دوسال می شد که به انگلستان آمده 
بودم و از شرایط زند گی‌ام رضایت چندانی نداشتم. 
راستش وضعیت مالی خانواده‌ام در ایر ان خوب نبود 
و بعد از یک تجربه ناموفق در ازدواج به خانه پدری 
ب ر گشتم و حس می کردم سربارم و بالاخره تصمیم 
به مهاجرت گرفتم.چون غیرقانونی مهاجرت 
کرده‌بودم.اجازه کاررسمی‌نداشتم.اوایل باحقوق 
ماهیانه‌ای که از اداره مهاجرت می گرفتم اموراتم را 
می گذراندم ولی خرج زیاد بود و بالاخره من هم مثل 
هزاران مهاجر دیگر به کار سیاه‌روی آوردم و بعد 
از چندبار که شغلم راعوض کردم در یک کار گاه 
یسک خانه قدیمی بود وبیشتر کار گرها مهاجرینی 
بودند که اقامت نداشتند. آقای میثاق صاحبکار 
ر و ای د لته کار 
اقای میثاق غیرقانونی بود چون علاوه براینکه 
کار گرهابدون‌|جازه‌قانونی کار می کردند. کیف‌ها 
هم دست دوز بودند و فقط مارک‌های معروف روی 
آنها دوخته می‌شد وبازی ر کی خاص آنهارابه عنوان 
کیف اصل وار د بازار می کرد و سود زیادی از این 
کار عایدش می‌شد. نجمه همسر آقای‌میثاق‌مدل 
کیف‌هارابه ما می‌داد و نظارت می کرد تاشبیه مدل 
اصلی دربيایند. 

روزهایم‌بین کار گاه وخانه می گذشت وچون 
بیشتر د ر آمدم می‌رفت پایاجاره‌سوئیتی که‌در آن 
زندگی می کردم. تفریحاتم محدود و حساب شده 


ver r 


شرایط سخت راتحمل کرده بودم ولی معلوم نبود 
اصلاً به من و امثال من اقامت بدهند. بعد از شروع 


جنگ در سوریه موجی از آوا ر گان از آنجا به اروپا 
سرازیر شده‌بودند واروپادرهای ورودی رابه سوی 
آنها باز کر ده بود و پناهشان می‌داد. حتی وضعیت 
اتان ها وب بود اما ایراتی‌ها چون دلیل محکمی 
برای ت رک وطن نداشتند راحت به آنهااقامت 
نمی‌دادند. 

گاهی به سرم می‌زد که به ايران بر گر دم. شاید 
منتظر بودم کسی بیاید و در زند گی‌ام معجزه کند. 
حس می کردم از دست خودم کاری برای خودم 
برنمی آید.یک شب وقتی داشتم لباس کار م راعوض 
می کردم تابه خانه بر وم نجمه مرابه شام دعوت 
کرد. وقتی علت این دعوت راپرسیدم جواب داد:" 
میثاق در مورد موضوع مهمی می‌خواد باهات حرف 
بزنه.'"'قرارمان در یک رستوران بود. حدس می‌زدم 
انها برایم یک پیشنهاد کاری دارند وامیدوار بودم 
وضعیتم بهتر شود. توی یک رستوران نه چندان 
لوغ در حالی که موسیقی ملایمی پخش می‌شد: 
شام خوردیم وبعد اقای میثاق سینه‌ای صاف کرد 
وروبه من گفت:" مدتیه تو رو زیرنظر گرفتم. خیلی 
دقیق... نمی دونم خودت متوجه شدی یا نه "! 

از این حرف دچار تشویش شدم. راستش مدتی 
بود که حس می کر دم صاحبکارم مرازیر نظر دارد و 
این حس آشفته‌ام می کرد وحالا کمی کنجکاوو کمی 
دلگیر می‌خواستم دلیل این کارش را بدانم.نجمه 
متوجه حال من شد و گفت: "تواز نظر مايه آدم 


اطلاعات ل 


کاملاً سالمی و می‌خواهیم کمکت کنیم البته اگه تو 
باخواسته ماموافقت کنی."آقای میثاق در ادامه 
حرف همسرش گفت: اگه ما بخواهیم تو تا چند ماه 
دیگه پاسپورت انگلیسی می گیری واز تمام حقوق 
یه شهر وند عادی می‌تونی استفاده کنی '. 

گیج و کنجکاوبه آنهانگاه‌می کردم.یعنی 
خواسته آنهاچه‌بود؟ کاربیشتر؟سرپرستی 
کار گران؟ یا انجام یک مأموریت خاص؟ آقای 
میثاق لبخندی زد تاحس صمیمیت رابه من القا کند 
وبعد پر سید: 'توتنهازند گی می کنی, درسته؟" فقط 
گفتم:"بله!"بالحن یک آدم از خود راضی وپولدار 
گفت: احتمالا به هوای یه زند گی بهتر از کشورت 
بیرون زدی وبا پولی که از مامی گیری زند گیت رو 
اداره می کنی "| 

ازاین حرف خونم به جوش آمد.بابت پولی 
که به من می‌دادند. کار می کردم پس منت نباید 
سرم بگذارند. پول آنهادستمزد کار من بود و آمدم 
همین‌ه ارابگويم که نجمه فکرم راخواند وبانرمی 
گفت: "تو دختر پر تلاش وزرنگی هستی. ولی خب 
لان اوضاع اینجا خوب نیست و شرایط اعراب بهتر 
زایرانی‌هاست چون‌اتحادیه اروپا مهاجرت اونها 
رو منطقی میدونه اما هیچ توجیهی واسه مهاجرت 
یرانی‌هاوجود نداره,اونا معتقدن زند گی درایران 
لان سخت نیست ولی مامی‌خواییم به تو کمک کنیم 
واگه تو با خواسته ما موافق باشی, شرایط زند گیت 


يده آل میشه . 


این بار آ قای‌میثاق صحبت کرد. می‌دانستم کاری 
را که از من می‌خواهند آسان‌نیست وبرای‌همین 
مقد مه چینی می کنن د. قهووه‌بعد از شام را که 
نوشیدیم به نجمه نگاه کردم و گفتم: من كاملا 
آماده‌ام که خواسته شما رو بش نوم آ قای میثاق 
برخلاف همسرش آدم ر کی بود وشروع کرد به 
صحبت و گفت: "من و همسرم الان سال‌هاست 
ازدواج کردیم و عاشقانه همدیگه رو دوست داریم. 
متأسفانه همسرم بچه دار نمی‌شه و چون هر دومون 
عاشق بچه‌ايم داریم اذیت می‌شیم ". 

از اینکه صاحبکارم مساله خصوصی‌اش را با 
من در میان گذاشته بود. تعجب کردم و به عنوان 
همدلی با آنها گفتم: این موضوع زیاد مهم نیسست 
و خیلی راحت می‌تونین یه بچه روبه فرزندی قبول 
کنین .آ قای میثاق باز با همان لحن متکبّرانه طوری 
که‌انگارپول نشاتگر شش یت است گفک: بجه 
یکی دیگهرو؟ه ر گز چیزی‌نگفتم‌واین با نجمه 
گفت: " همسرم می‌خواد بچه خودش روبز رگ کنه. 
یه وارث واقعی و همخون '. 

لبخندی زدم وبالحنی پر از امید گفتم: شاید 
یه روزی بچه دار بشین." آقای میثاق در حالی که 
عضلات صورتش منقبض شده بود و معلوم بود 
درونی ناآرام دارد گفت: "من می‌خوام به شما 
پیشنهاد بدم که مادر بچه من بشین و بچه من رو 
به‌دنیابیارین.درمقابلاين کارمن‌هم بر اتون 
پاسپورت انگلیسی می گیر م وهم یه آپار تمان براتون 
می‌خرم تادررفاه‌زند گی کنین.البته بعد از به‌دنیا 
اومدن بچه باید اون رو به ما تحویل بدین وبرین 
پی زند گی تون ".جا خوردم و بی‌حر کت ماندم. آقاو 
خانم میثاق متوجه شدند که پیشنهادشان غافلگیر 
و ناراحتم کرده. برای لحظاتی طولانی در سکوت به 
همدیگر نگاه کردیم. ان‌گار چیزی نامانوس برفضا 
حاکم بود.می‌خواستم به صراحت جواب بد هم 
که‌نجمه گفت: " گه‌موافقت کنی‌من وهمسرم 
هر کاری از دستمون بربیاد برای توانجام می‌دیم و 
حتی قبل از به دنیا اومدن بچه آ پارتمان دلخواهت 
رو برات می‌خریم و یه کار خوب هم بعدا برات پیدا 
می‌کنیم .وسوسه به جانم افتاده بود وسخت دچار 
تردید شده‌بودم.مهلت خواستم که فکر کنم. سه 
روز بعد به آقای میثاق اعلام کردم که باپیشنهادش 
موافقم. باز سه تایی دورهم جمع شدیم. گفتم: 

"من فقط به خاطر شرایط سختی که دارم حاضر م 
این کار رو انجام بدم ولی ار تباط من و آقا باید جنبه 
شرعی داشته‌باشه. "میثاق قول داد صیغه محر میت 
تکاله بین ما خواندة شود 

میثاق اصالتاً پا کستانی بوداما در انگلستان به 
دنیاآمده‌وبز رگ شده‌بود. من واوبه‌هم محرم 
شدیم وقرار براین شد که من دیگر سر کار نروم و دو 
برابر حقوق ماهیانه به من پرداخت شود. 


دوماه‌بعد بود که به آپارتمانی که‌میثاق‌برایم 
خریده‌بودنقل مکان کردم.البته چون‌هنوزاقامت 
کا می شد ا بار ھان چ تام باندو رار 
این بود که به محض دریافت پاسپورت سند به نامم 
زده‌شود.میثاق همسر ش رازیاد تنهانمی گذاشت 
ودر هفته دوبار نه خان من می امد آوانل هنوڑحس 
صاحبکارم رابه او داشتم ولی به مرورزمان ترسم 
ریخت و توانستم یک ار تباط نزدیک اما نه چندان 
صمیمانه با اوبرقرار کنم. 

وقتی برای اولین بار دوتایی به رستوران رفتیم 
خودم را کمی لوس کردم و از او پرسیدم: چی شد 
من روبرای مادری بچه ت انتخاب کردی؟ میثاق 
جواب داد:" چون تو فوق العاده زیبا و باهوشی و من 
می‌خوام بچه آیندهام تمام خصوصیات خوب ظاهر ی 
و اخلاقی تو رو به ارث ببره. تو آدم سالم و سربه 
راهی هستی وبرام این خصوصیات خیلی مهمه . 
همسر سابقم نه تنهاهیچ گاه‌مراتأیید نمی کرد 
بلکه مدام از من ایراد می گرفت و تحقیرم می کر د. 
تعریف وتمجیدهای میثاق به مذاقم خوش آمده‌بود 
وباعث می‌شد اعتماد به تفسم بالا برود. 

دردیدارهای‌بعدی‌خودم‌موضوع رامی کشاندم 
سمتی که او تحسینم کند.صدایش گرم ومهر بان بود 
وحس می کردم تکیه گاه‌امنی است. خبر بارداریام 
را که شنید مثل کود کی سر کش شادی می کرد و 
حاضر بود جانش رابه من تقدیم کند.حس می کردم 
علاقه‌ای بین مادارد شکل می گیرد ومن از اينکه 
در تملک کسی بودم که همه جوره حمایتم می کر د. 
لذت می‌بردم. پول زیادی توی دستم بود وبهترین 
غذاها را سفارش می‌دادم و حسابی تفریح می کردم 
و به اصطلاح دنیا به کامم بود. کریسمس در راه بود 
و میثاق و نجمه قرار بود برای تعطیلات به فرانسه 
بروند. خیلی دلگیر و کسل بودم چون تمام تعطیلات 
راباید در خانه‌می‌مان دم ویک جورهایی به نجمه 
حسادت می کردم.شب سال نو میلادی تنها توی 
خانه نشسته‌بودم که نا گهان درباز شد ومیثاق به 
داخل خانه آمد و از من خواست حاضر شوم تابا هم 
بیرون برویم. خوشحالی دوید زیرپوستم. خیابان‌ها 
شکوه خاصی داشت و در هر گوشه شهر در خت‌های 
کاج تزئین شده به چشم می‌خورد. شهر پر از شادی 
و هیجان بود. 

میثاق مرا به خیابانهای لندن برد ومراسم آتش 
بازی و رقص روی‌یخ راباهم تماشا کردیم. صدای 
شادی مردم به وجدم می آورد. میثاق بر ای هدیه 
کریس مس به من یک سر ویس جواهر داد وتا کید 
کرد که نجمه از این موضوع با خبر نشود. 

از حيرت و شادی لبریز بودم و خوشبختی را که 
می‌دانستم موقتی است لمس می کردم. کاش این 
لحظه‌ه | تاابد یت ادامه‌داشت. دور ان‌بارداریام 
در آرامش وشادی سپری شد و وقتی پسرم را 


در آغوش گرفتم.احساس کردم پاره تنم است و 
نمی‌توانم از آوجداشسوم. نوازشش کردم و به او شیر 
دادم و احساس شیرین مادری را تجربه کردم. 

تنهاسه روز پسرم کنارم بود و طبق قرار قبلی 
نجمه آمد واورااز من گرفت ورفت تا با نام خودش 
برای او شناسنامه بگیرد. میثاق با وجودی که به 
وعده‌اش عمل کرد وهم پاسپورت انگلیسی برایم 
گرفت وهم آپارتمان رابه نامم زد امادیگر به‌دیدنم 
یامد و وقتی من اعتراض کردم که نیاز دارم گاه 
گاهی او و پسرم راببینم. ضربه‌ای محکم به تمام 
خیالاتم زد و گفت: من به تومحبت می کردم تا 
بچه‌ای که توی‌شکمت بود با ارامش رشد کنه 
وگرنه هیچ علاقه‌ای بهت نداشتم ... 

آخوشم بچه‌ای را کم داشت.پول ثمی‌توانست 
اساسا کسام ر انه رآذر من شر کر دحالا همه 
چیزداشتم اماحاضر بودم دار وندارم‌رابدهم و 
فقط بچه‌ام راداشته باشم. بوی خوش پسرم هميشه 
در مشامم بود و چهره معصومش مدام توی ذهنم 
می‌چرخید. از معامله‌ای که کرده بودم سخت 
پشیمان بودم.خانم همسایه پيشنهاد داد شکایت 
کنم و وکیل معروفی برای دفاع از خود بگیرم و 
خواهان فرزندم شوم اما این کار اخلاقی نبود چون 
از اول میثاق با من معامله کرده بود ومن تمام شر وط 
او راپذیرفته بودم. 

جندماه گذشت و نه تنها به شرایط جدید عادت 
نکر دم بلکه روزبه روز حالم بدتر می‌شد و عاقبت 
افسرده و غمگین افتادم گوشه خانه. میثاق می گفت 
باید فکر بچه رابه کلی از سرم بیرون کنم و حتی یک 
بار بچه رانیاورد تا ببینمش. 

کاربه جایی رسید که مثل دیوانه‌هااغلب ساعات 
روز رادور وبر خانه میثاق میچ ر خیدم تابلکه پسرم 
رابرای لحظه‌ای ببینم و وقتی سنگدلی میثاق به اوج 
خود رسید و خانه‌اش راعوض کرد آن وقت بود که 
تصمیم به شکایت گر فتم تابلکه از طریق قانون موفق 
به دیدار پسرم شوم. 

بعد از اولین جلسه داد گاه‌امید تازه‌ای در خونم 
جریان یافت و حس کردم به زودی موفق به دیدن 
پسرم خواهم شد ولی چند شب بعد موتورسواری که 
تعقیبم کرده‌بود چاقوبی به پشتم زد وفرار کرد.در 
بیمارستان فهمیدم ریه‌ام پاره شده و باید تحت عمل 
جراحی قراربگیرم. بعد از دوبار عمل پیاپی ریه‌ام 
بهبود نیافت و دچار مشکلات تنفسی شدم طوری 
که احیتاج به مراقبت خاص داشتم. 


اد ماد اد 
i‏ 2 


سال‌هااز آن ماجرامی گذرد.می‌دانستم حمله به 
من‌جز ونقشه‌های میثاق ونجمه بوده امانمی توانستم 
ثابست کنم.با قلبی شکسته و حالی زار راهی‌ایران 
شدم در حالی که قلبم رادر انگلستان پیش پسرم 
جا گذاشته بودم. 


ا 
اطاعات کی سارو ۳۹۰۳ AN‏ ۴۹ 


من بر ای امت خود از بی تدیږ ی یې دار م نه از فق 
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زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 

×لطفا در ابتدا خودتان را معرفی کنید. 

من الهام پیرهادی هستم.تهیه کننده رسمی 
شبکه پک سیما و حدود ۲۲ سال سابقه کار دارم. 
از ابتدا وارد گروه اقتصاد شدم و سعی کردم یک 
تهیه کنن ده تخصصی در گروه اقتصاد باشم. به 
این معنی که فقط همین کار اقتصادی را از ابتدا 
تاانتها انجام دادم واین موضوع هم به خاطر 
نصیحت یکی از دوستان بود که گفتند در هر 
حوزه‌ای که قرار دارم فقط درآن حوزه فعالیت 
کنم. معتقدم که شایستگی بانوان کمتر از آقایان 
نیست ولی متأسفانه تهبه کنندگان خانم کم 
هستند. گرچه اهل جریان فمینیستی و... نیستم. 
علاوه بر تلویزیون فعالیتهای خارج از این رسانه 
هم دارم. ولی در همان حوزه اقتصادی خودم کار 
می کنم. لیسانس شیمی محض دارم و در دانشگاه 
صدا و سیما یک دوره دیدم. بخاطر اینکه قرار بود 
استخدام رسمی شوم. 

× چند نمونه فعالیت‌های خودتان را در 
خارج و داخل سازمان بفرمایید 

برنامه‌های زیادی بوده است. در تلویزیون 
مانند برنامه زنده پایش که از سال ٩۷‏ شروع 
شد تا اول اردیبهشت ۹٩‏ ادامه داشت. قبل از 
برنامه پایش از سال ٩۳‏ تا مرداد ۹۸ یک برنامه با 
پخش زنده مانند پایش داشتم با عنوان سرزمین 
ما با محوریت محیط زیست. تنها برنامه‌ای بود 
که باوجود بود جه کم فوق العاده مردمی بود و اين 
برنامه از روی گزارشات مردمی انجام می گرفت. 
سعی بر این بود که تمام وقایع و آسیبهای محیط 
زیست روی آنتن برنامه برود. 

این زن بودن برای شما به عنوان تهیه کننده 
محدودیتی به وجود نیاورده است؟ 

نه اص]. کار ما نگاه جنسیتی را کنار می‌زند 
و کار تهیه کنندگی می‌توان گفت که مشابه 
فرماندهی است و نمی‌تواند با نگاه جنسیتی موفق 


شود. بنده هیچ زمانی و حتی در شرایط سخت و 
طاقت فر سا احساس ضعف نکردم. چه بسا در 
ی ها خاظر تراد ودرایت اعت 
تعجب همکاران شده ام. علیرغم این که بیشتر 
وقتم را در محیط کار گذرانده‌ام. بنده دو پسر 
دارم که هر دو به لطف خدا موفق و سالم هستند. 
بر خلاف تصورات. که عدم حضور مادر یا پدر 
بخاطر مشاغل خاص امکان | سیب دیدن فر زندان 
را در پی خواهد داشت. همیشه به نظافت منزل 
و وظایف خانه اهمیت می‌دهم. اجازه ندادم عدم 
حضورم بهانه‌ای برای ورود مشکلات به خانواده 
تبدیل شود. بچه‌های من شکل و کار من را درک 
می کنند و گلایه‌ای ندارند. 

× فر زندانتان چند سال دارند؟ 

پسر بز رگم ۳۰ سال و پسر دوم من ۲۰ سال. 

× تلویزیون بیشتر برنامه‌های تکراری پخش 
می کند که باعث شده مردم به ماهواره تمایل 
پیدا کنند. چرا طرح جدیدی ارائه نمی‌شود؟ 

به نظر من همت چندانی در تلویزیون وجود 
ندارد که در ساختار برنامه تغییری ایجاد شود و از 
یک فرمول‌یکسانی پیروی کر دند وجلومی‌روند.علی 
رغم این که رشد خوبی دارد و کلی مخاطب جذب 
کرده‌است حتی در فضای مجازی اما اینده خوبی 
برای آن نمی‌بینم. اگر تلویزی ون بخواهد به همین 
صورت ادامه بدهد ظرف چند سال آینده‌با از دست 
دادن مخاطب. سقوط خواهد کرد. چون موج جدیدی 
با طرز تفکر متفاوت وجود دارد که نیازهای متفاوتی 
دارد. به هر حال دلایل مختلف و سیاست گذاری‌های 
خاصی وجود دارد که موانع تغییرات هستند که 
توانمند بودن یک تهیه کننده هم نمی‌تواند کاری از 
بو وه[ ری سای یه 

*علت موفقیت برنامه پایش چیست؟ 

بخاطر این که برنامه مردمی و مطالبه گر. 
درخواست‌های مردمی است و مردم اعتماد دارند 
و برخلاف برنامه‌های دیگر. مردم حاضر به حرف 
زدن هستند و حتی از ابتدا نام برنامه را بر روی 


وبا لهام ببرهادی رتهب کسدت مو فق صدا ومان 


الهام پیرهادی یکی از تهیه کنند گان زن موفق تلویزیون می‌باشد. یکی از کارهای موفق وی در 
تهیه کنندگی برنامه "پایش" است که از شبکه یک پخش می‌شود. در این برنامه به مشکلات 
کار آفرینان کشور پرداخته می‌شود. گفت و گوی صمیمانه ما با این زن موفق را می‌خوانید. 


داشته باشند. تا جایی که توان داشتیم حرف مردم 
را پخش کردیم اگر مردم کمک می‌خواستند جلو 
می‌رفتیم و در واقع سود برای من این بوده است 
که تلاش می کنیم اتفاق خوبی بیفتد و این برای من 
ارزشمند است. و حتی به دوستان گفتم که شماره 
موبایل مرا به کسانی که می‌خواهند حرفشان به 
جایی برسد. بدهید. 

× یسک تهیه کننده موفق چه ویژگی‌هایی 
باید داشته باشد؟ 

البته متأسفانه تهیه کنند گی در ایران یک شکلی 
به خود گرفته متفاوت از تهیه کنندگی در جهان 
است. تهیه کنند گی یک علم است که توانمندی 
زیادی رامی‌طلبد. رفتن من به صداو سیمانه 
بخاطر رشته تحصیلی( که البته رشته تحصیلی من 
شیمی بود) بلکه بخاطر تجربه و توانایی عملی بود 
که داشتم که ابتدا از رادیو با من تماس گرفته شد 
و درخواست همکاری کردند والبته یکسال که از 
فعالیتم گذشت درخواست استخدام به من داده 
شد و برای بنده دوره یک ساله علمی گذاشتند. 
در واقع تهیه کننده بايد در همه مسائل مربوط به 
حوزه کاری خود توانمند باشد. حتی بتواند به یک 
کار گردان موفق تبدیل شود. 

× به عنوان یک تهیه کننده تلویزیون. کدام 
برنامه‌ها را دوست دارید؟ 

راستش هیچکدام. اال بخاطر عمل جراحی 
مدتی در خانه بستری بودم و برنامه‌های تلویزیون 
راتماشامی کردم تنها شبکه ای که می‌توانستم 
نگاه کنم شبکه ای فیلم بود که برنامه‌های قدیمی 
کاک الب این ست پسزم از مق این سوال را 
در مورد شبکه ای فیلم چندبار پرسیده است که 
چرا قبلا سریال‌ها خوب بودند ولی حالا کسی این 
سریال‌ها را نمی‌سازد. که درواقع همان تغییرات 
که در نحوه تهیه کنندگی رخ داده در باقی مسائل 
هم رخ داده است. در واقع همه چیز با هم از شکل 
افتاده است. 

× اینکار چه تاثیری روی شما داشته؟ 

خب هرکسی با یک شسخصیتی به دنیا 


می‌آید که ممکن است این شخصیت تاثیر گذار 
یا تثیرپذیر باشسد. تحت تائیسر محیط هم خواهد 
بود. ولی شسخصیت من همیشه به نوعی رهبری و 
مدیریت بوده است و حتی در دوران کودکی هم 
این شخصیت را دارا بوده ام. 

× فکر می کنید ده سال دیگر خانم پیرهادی 
در چه جایگاهی قرار گرفته باشد؟ 

ارده تال پیش ابن سوال را ازن ی تراز 
می‌توانستم ده سال بعد رابگویم. چون اول هر 
سال من یک استراتژی را برای همه سال تعریف 
می کردم مثلا می گفتم امسال را به ساخت انیمیشن 
می‌پردازيم. اما الان انقدر شرایط عجیب و قریب 
شده که اصلا نمی‌توان پیش بینی کرد چه کاری 
قرار است انجام داده شود. شاید بتوان پرسید ده 
سال دیگر دوست دارید جه کاری انجام دهید ؟! 
چون وضعیت جامعه به گونه ای شده که هر صبح 
بایک سوپرایز جدید روبه رو می‌شویم. کارهایی 
هست که من خیلی دوست دارم اینها را بسازم. 
هیچ زمانی, وقت نکر دم بروم دنبال آنها. امیدوار 
هستم که ده سال دیگر مردم انقدر خوشحال 
باشند که بروم دنبال ساخت ان مستندهایی که 
علاقه دارم. ان شاءاللّه توان مالی و ابزاری و جسمی 
کارهای مورد علاقه‌ام را داشته باشم. البته آرزو 
زیبایی‌اش به این است که گفته نشود. 

× شما به عنوان تهیه کننده آینده اقتصاد 
ایران را چطور می‌بینید ؟ 

اگر قرار است این طور پیش برود اصلاً آینده 
روشنی وجود ندارد. چون معتقدم مدیران ما سر 
جاهای خودشان قرار نگرفته اند در واقع منظور 
بنده تخصص است. نه تنها بسیاری از مدیران ما 
در جایگاهی که متعلق به خودشان نیست قرار 
ندارند بلکه مشاوران خوبی هم ندارند. در کشور 
ما اقتصاددان و اساتید دانشگاهی زیاد است» 
مصاحبه‌هایشان را هم می‌خوانیم. اين‌ها همه 
ایده‌های درستی برای برون رفت از شرایط بد 
اقتصادی دارند ولی کسی که تصمیم گیرنده است 
در عمل کار و طرز تفکر و برداشت خودش را انجام 
می‌دهد. خوب فکر می کنیم فایده‌اش جیست ؟! 
جرا یک جامعه نباید از اقتصاددانهای توانمند 
استفاده کند. اقتصاددانهایی که راه برون رفت را 
پیشنهاد دادند... ولی چه اهمیتی داده شده است؟ 
اگر همینطور پیش برود همه چیز از هم می‌پاشد 
و اگر در یک جامعه اقتصاد از بین برود اخلاقیات 
از بین می‌رود. حضرت علی (ع) می‌فرماید: اگر در 
یک جامعه فقر از یک در وارد شود ایمان از در 
دیگر خارج می‌شود. چون اقتصاد اساس و شالوده 
جامعه است. ایمان شامل همه چیز است. 

برای دختر خانمهای جوانی که دوست دارند 
مسیر شماراطی کنند چه توصیه ای دارید؟ 


نمی‌خواهم کسی رانا امید کنم ولی تبعیض 
زیادی بین زن و مرد وجود دارد. باید خستگی 
ناپذیر باشید که بتوانید یک شخص موفق باشید و 
واقعیات را دید و در کار با مردم صادق بودو خیلی 
مهمتر از اینکه آشنا به کار باشند. 

× سوالی هست که از نظر خودتان جالب 
باشد و بخواهید به آن پاسخ بدهید؟ 

(اگر کسی بپرسد که پشیمان نیستید که تهیه 
کته شدید)؟! وت آگربه گذشته ب رگردم شاید 
بعضی کارها را انجام نمی‌دادم و بعضی را انجام 
می‌دادم و الان این را عرض می کنم بخاطر اینکه 
باتجربه شده‌ام. اما خوشحالم از انتخابی که داشتم. 
از برنامه‌هایی که مساختم خوشحال هستم و یک 
ی ای که برای بده جال اس این که در 
تمام این ۲۲ سال برنامه‌ای نساختم که از پخش 
آن خجالت بکشم. چه از لحاظ محتوایی چه از 
لحاظ حرفه ای. من هميشه تلاش کردم با امکاناتی 
که داشتم برنامه خوبی درست کنم و تلاش من 
این بوده که عوامل برنامه البته من می گویم 
ستون‌های برنامه. حتی در مسائل مالی هم از من 
راضی باشتد.البته ساخت یک فیلم در کارنامة 
کاری من هست که تمام عوامل از من راضی بودند 
و درسی که در این تجربه یاد گرفتم این بود که 
یکی از دلایل موفقیت بنده که به ر شارت عوامل 
ختم می‌شود عدم سخت گیری و تمر کز بی دلیل 
در تمام امور بود و یاد گرفتم در همه امور کاری 
خود. خود را بی نیاز از آموزش نبینم. 

× پایان گفتگو را خود تان تمام کنید. 

من آرزو می کنم که فکرهای جدیدی در 
سیاست‌های حاکم بر تلویزیون به وجود اید نه به 
معنای این که فکرهای کنونی قدیمی هستند بلکه 
به این معنا که دنیا پیشرفت کرده است و نیاز به 
فکر جدیدی دارد. و بنده چون به تلویزیون تعصب 
دارم هر گز برای من خوشحال کننده نیست که 
مخاطب تلویزی ون کم شود و ارزو می کنم که 
تغییر و تحولات جدیدی ایجاد شود. 


یکی از معروفترین نقاشی‌ها درباره امام 
رضا(ع) تابلویی است که در آن استاد محمود 
فرشچیان داستان ضمانت آهو توسط امام رضا(ع) 
در برابر شکارجی را روایت کرده است. در این اثر 
شکارچی به آمام رضا(ع) ا برده‌اند. در مقابل 
شکارچی از شکار آهوها پشیمان شده و کمانش 
به خلق آثار هنری با موضوعات عرفانی و مذهبی 
شسهرت دارد. درباره خلق تابلوی "ضامن آهو" که 
بهاستان قدس رضوی هد به داده ا کر 


۱ ا 
1 
1 


ا ای ای اد ارا کے کد کا 
آهویی رادنبال می کند و آن آهو خودش رابه 
پای حضرت رضا (ع) می‌اندازد. امام از شکارچی 
مي خواهد اهورارها کول ادد کا 
حیوان روزی او است. حضرت از او می‌خواهد. آهو 
اا کند تااوبرای شیر دادن به بحهاش برود و 
بیاید. شکارچی هم می گوید اگر نیاید چه؟ امام هم 
اوم که که خ ترش راب او خواهد داد در 
ادامه, آهو می‌رود و برمی گردد. شکارچی هم متبّه 
می‌شود و کمانش را می‌شکند و توبه می کند. "تابلوی 
"ضامن آهو" در ابعاد ۱۰۰۸۰ سانتی‌متر بر روی 
مقوای بدون اسید با تکنیک اکریلیک و به سبک 
نگار گری خلق شده است. این اثر که قیمتی برایش 
نمی‌توان گذاشت در سال ۱۳۸۹ به آستان امام 
هشتم(ع) اهدا شد. 

محمود فر شچیان متولد سال ۱۳۰۸ در اصفهان 
است. پدر او که نماینده فرش شهر اصفهان بود. 
پس از پی بردن به علاقه فرزندش به نقاشی و هنر 
ایرانی او را نزد بهترین اساتید آن دوران فرستاد تا 
آموزش ببیند. فرشسچیان بقیه مسیر هنری خود را 
با رفتن به مر کز هنرهای زیبای اصفهان. موزه‌های 
ارو درس و خی ی کے با مضامین 
مخت مدهی,عار فانه وعلی گرابانه طی کزد. 


کر 
اطلاعات کک ارو ۳۹۰۳ لح ۵۱ 


نوید جامع 


فیلم "روزه ای نارنجی "را آرش لاهوتی 
کار گردانی کرده و متن فیلمنامه رابه همراه جمیله 
دازالشهایی وشت امت فلم کاسخان وی را 
روایت می کند که در جریان اجتماع» نقشی مردانه 
بر عهده گرفته است. به جای فقدان» او به ادامه 
حیات زنانه خود در قالبی مردانه می‌اندیشد. 

شخصیت آبان که نقش آن را هدیه تهرانی 
بازی می کند. در نظم نمادین جامعه. نقشی ورای 
غرف معمولی که برایش در نظر گرفته شده ایفا 
می کند. او در کنار مردی قرار گرفته که سوژه 
بودنش در جامعه کمرنگ است. جانشین آن مرد. 
زنی است که اتفاقً در جدالی مردانه آن هم با نقایی 
مردانه قرار گرفته و دست آخر پیروز می‌شود. 
اکنون می‌توانیم به معنای نقاب با دقت بیشتری 
بپردازیم چرا که نقاب, نه عنصری واجد ارجحیِتی 
مردانه, بلکه می‌تواند نوعی ساختار نمادین تلقی 
شود که همچون چیزی برساخته از عدم فقدان. 
سوژه را در یک نظم نمادین مستقر سازد. 

در جلسه‌ای کاری پیر امون توافق برای دستمزد 
کار گران, بحثی بین کاظم و آبان که رقیب یکدیگر 
هستند درمی‌گیرد که دو جمله مهم دارد. کاظم 


نگاهی به فیلم "روزهای نارنجی" ساخته آرش لاهوتی 


زنانگی در بت یک نقاب مردانه 


به آبان می‌گوید: "تو اگه مُردی جلوی جمع بگو 
چیکار کردم؟". آبان در پاسخ می‌گوید: "تو که 
مردی بگو ... از همین ابتدا می‌توانیم زن داستان 
را در لباسی مردانه نظاره کنیم. آبان مرد بودن 
را در شکل فیزیکی نمی‌داند و کاظم مرد بودن را 
در ساختاری قلدرما بانه می‌بیند. پیش از شروع 
جلسه, جملاتی که بین حاضران رد و بدل می‌شود. 
ساختار غالب مردانه را شکل می‌دهد و بعد. ورود 
آبان به داخل جلسه‌ای که همه شر کت کنند گان 
آن مرف هستن, ساختاز فیلم زا برغلا کردهو 
تماشاگر را با فیلمی با ساختاری دقیق و نگاهی 
موشکافانه مواجه می کند. 

از آن‌طرف آبان شوهری را در کنار خود دارد 
کته در مواقم برای وروی کیرک ازصست: 
"دوباره بخوای بری با این عوضی دهن به دهن 
بشی من وایٹمیستما" مذاکرات آبان با پعقوب 
بر سر گرفتن کار باشرط تضمین سند خانه و 
زمین و باغ به انجام می‌رسد به اميد انکه آبان 
نتواند به‌موقع بارش را تحویل دهد و همه این‌ها را 
یعقوب به‌عنوان خسارت از او بگیرد. 

تماشاگر در جریان فیلم. زنی را مشاهده 


می کند که می‌خواهد بر تمام مشکلات غلبه کند. 
تا کید نویسند گان بر تنها بودن آبان در تمامی این 
جریانات. متضمن عمق فاصله او از همسرش در 
زند گی مشترک است. او گر چه در ظاهر با مجید 
زند گی می کند و همسر قانونی اوست. زندگی آنها 
رنگی از یک زند گی مشترک ندارد. این شکاف 
در دیالوگ‌ها به خوبی نمایان شده و قاب‌هایی که 
کار گردان از زندگی این دو نشان می‌دهد. مبیّن 
همین امر است. 

وقتی مجید از آبان می‌خواهد که در چسباندن 
آکواری وم به او کمک کند و آنجا که می گوید: 
آگه یه آ کواریوم درست وحساپی داشتم, کلی 
می‌تونستم از اینا پول در بیارم " نسگاه معنادار و 
ممتد آبان به مجید. به خوبی نشان می‌دهد که 
جای این دو در نظم نمادین با یکدیگر عوض شده 
است. آبان به‌خوبی توانسته در ساختاری مردانه 
حضور یابد. آنجا که در میدان بارفروشان کنار 
اتشی که مردانه به نظر می‌رسد باطرزی که 
مردانه است ایستاده و ساندویچ می‌خورد. جایگاه 
یک زن شکست‌ناپذیر را برای تماشاگر به نمایش 
گذاشته نه یک مرد شکست ناپذیر. مجید حتی 


علمی‌پ رتفید 

اکبر عالمی متولد تیرماه ۱۳۲۴ در اهواز و دانش آموخته رشته سینما 
از دانشکده هنرهای دراماتیک و دارای مدرک د کترای سینما از انگلستان 
بود. اکبر عالمی چهره پیشکسوت سینماء تلویزیون و عکاسی. سه‌شنبه ۲۲ 
مهر به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در سن ۷۵ سالگی از دنیا رفت. 

اردشیر عالمی فرزند اکبر عالمی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام. 
نوشت: پدر رفت؛ فقط پدر من نبود. پدر چند نسل ایران بود؛ تأثیر وجودش 
ی و 

زنده‌یاد عالمی از اولین روزهای ماه مهر در 
بیمارستان بستری بود. 

ترجمه و تألی ف کتاب‌های فنی سینمایی: 
تدریس مباحث تکنیکی و تخصصی در 
ا ی ره 
گروه‌انیمیشن (پویانمایی) دانشگاه تربیت مدرس.: 
ااا رها یی ان 
در تلویزیون. داور جشنواره‌های بین‌المللی فیلم 
و انیمیشن, داور و مجری جشنواره‌های مختلف 
ایران. دبیری همایش‌های ملی انیمیشن, ریاست 
لابر اتوار وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال 
۷۵ مس تولیت لابراتوارهای سازمان صدا و 
سیما در سال ۱۳۶۰ و ریاست شورای نظارت و 


رن تصاویر مربوط به نمایشگاه پر تره‌ی چهره‌های محبوب سینما تئاتر 
ایران ازجمله فعالیت‌های عالمی است. او همچنین از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ عضو 
فرهنگستان هنر و فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود. 
مرحوم عالمی در عین حال از پیش‌گامان مستندسازی علمی در ایران 
بود و راهکارهای نوینی در ژانر مستند در ايران ارائه داد. او زمانی که 
سینمای علمی و چارچوب‌های فلسفی و فکری در نگرش به سینما در ایران 
رو به فراموشی بود. با اجرای برنامه‌های تلویزیونی "آن روی سکه "؛ هنر 
هفتم" و سینما ماورا" این جریان سینما را در ایران زنده نگه داشت. 
عالمی به‌جز فعالیت در حوزه عکاسی. سینما و انیمیشن, در نهاد دانشگاه 
تیر فعالیت ها طول ات او در ای رک هی تاشکای در 
دانشگاه‌ها و دانشکده‌های هنر در سال ۱۳۶۰ به 
| همراه مسعود معصومی در وزارت علوم مهم‌ترین 
و اصلی‌ترین نقش را ایفا کرد و ابتکارات وی منجر 
به تأسیس رشته‌های جدید در ایران شد. 
فا ها ای را 
را می‌توان در کتاب‌های او مشاهده کر د. او دارای 
چند تألیف در زمینه سینما و انیمیشن است که 
در آن‌ها اشاراتی نیز به عکاسی دارد و یک ترجمه 
در رابطه با ظهور در عکاسی از او در بازار نشر 
موجود است که باعنوان "ظهور: در عکاسی و 
سینما" ترجمه‌ای از نوشته آر.ای. جا کوبسون به 
ار را ای راز ان 
تدریس عکاسی در ایران بود. 


متوجه نمی‌شود که آبان بار دزدیده‌شده را با 
خرید از میدان بارفروشان جایگزین می کند. آبان 
تنها در زمانی که ایگوی خود را بازمی‌یابد. نقاب 
مردانه خود را کنار می‌زند. 

او در جوانی. برای کاظم کار می کرده 
واز طرفی دیگر, کاظم دلبسته او نیز بوده 
است. در یک حاد ثه. آبان که باردار هم 
بوده بر اثر سقوط از درخت. بچه خود را 
از دست می‌دهد و دیگر بچه‌دار نمی‌شود. 
ایگ وی او در مراقبت از زری, او را به 
ساختار زنی بازمی گرداند که از کنش 
مردانه فاصله گرفته است و این رفت و 
آمد میان شکل اجتماعی و ایگوی آبان, در 
جریان فیلم. تماشاگر را به‌خوبی در مسیر 
داستان تثبیت می کند. 

آبان حتی شب‌هنگام نیز سرزده 
به انبار می‌رود و با دیدن چراغی که در 
آنجاست خودش چوب به دست گرفته و منتظر 
می‌ماند تا دزد احتمالی را بگیرد. شخصیت آبان 
به خوبی بیانگر تمام ابعاد یک زن محکم در 
جامعه مر دانه‌ای است که با وجود هر مانعی در 
راهمش. یک قدم پا پس نمی گذارد. او می‌داند چه 
می‌خواهد و در همین مسیر به‌خوبی تماشاگر را 
درون قصه خود نگه می‌دارد. کسی می‌خواهد او 
موفق نشود تا زمین و انبارش را به‌عنوان خسارت 


بردارد. دیگری دلبسته او بوده و از جریان علاقه 
تا رقابت در کار حتی از پنچر کردن ماشین آبان و 
مانع تراشیدن در کار او هم دریغ نمی کند. 

آبان که زنانگی‌اش در پشت این نقاب مردانه 


هنوز ادامه دارد. اما در نم نمادین جامعه باید 
نقاب خود را حفظ کند تاهر سوژه‌ای که مانع 
ادامه راهش است را دچاروحشت کند تیروبی 
برایش نمانده تا بوی عطری که آن دو دختر جوان 
از بازار خریده‌اند. مجابش کند. این گونه است که 
مجید رابا فیروزه می‌بیند. آبان می‌داند که مجید 


مقصر است اما نقاب او هم بی‌تأثیر نبوده و همین 


هچ رادو تارم 


محمد احمدی e‏ آغاز 
پیش‌تولید فیلم سینمایی "در تېش شب" خبر داد 
که با موضوع بو کس ساخته می‌شود. 
مدا ی مر کرک اند ها ی آ قاری ن تا لها ر کک ا را 
کارنامه دارد. این روزها خود را برای آغاز تازه‌ترین پروژه‌اش آماده می کن 
او درباره این اثر گفت: قصد داشتم پیش تولید فیلم "در تیش شب را آغاز کنم که با توجه به 
تشدید ویروس کرونا فعلاً ‏ مکان‌پذیر نیست. از همین رو منتظر هستیم تا شرایط کمی بهتر شود 


و وان کر تام ده سافل یسرم رمرم اس و ار و با 
عوامل خودمان و مردم دیگر شویم. بتابراین آرامتر پیش می‌رویم تا همه چیز مهیا شود و پیش‌تولید 
رات روم کی اعد در ادامه دربار هزات اين فیلم که اتماعی وررش ی انس بیان کرد ۵ 
نرمال و بدون هیجان ساختن را دوست ندارم. همواره در آثارم نیز به دنبال ریسک کردن و یک 
کار جدید ساختن بودم که تاکنون تجربه نشده باشد و خوب دیده شود. این فیلم نیز به همین شکل 
اس وفلی ات فا تون ا سا دا E‏ 
تحقیقات داشتم و تلاش کردم تا بتوانم اثری درخور و تماشاگرپسند ارائه کنم. 


کا ررگردان تفت 5 0 ا ورزشی که انتخاب کرده است. نیز توضیح داد: ورزش 
بو کس» ورزشی مهیج است که جای کار بسیاری دارد و در دنیا نیز بیشترین فیلم‌های ورزشی در 
این زمینه تلد شده‌اند اما ادا ان نفتاده و همان طور oS‏ 


امر, تا پایان داستان, آبان و مجید را دوباره به هم 


بقل می کد وات او کت در کل کر می کف 
زمین سست زیر پای او را نمایان می کند که در این 
ساختار غالب» چگونه باید با لغزش‌هایش ادامه 
دهد. او می‌داند که باید به ترسش از نردبان و 
درخت غلبه کند تا شاید باز هم بتواند زنانگی 
پشت نقاب را بازیابد. همین امر او رابه جمع 
کار گران در وقت ناهار بازمی گرداند. 

بازی درخشان هدیه تهرانی و علی مصقّا 
در این فیلم. تماشاگر را بهره‌مند می‌سازد 
و داستانی جاافتاده را برای او به نمایش 
می گذارد. یکنواختی جریان داستان. متنی 
یکدست وقاب‌هایی که در پایان فیلم: شب 
نارنجی آبان را ساخته‌اند. اروزهای نارنجی" 
را به‌خوبی به یک اثر خوب تبدیل کرده‌اند. 

فیلم‌هایی از این دست یی آنکه بخواهند 
با لکه‌دار کردن جامعه ایرانی در دنیاء جوایز 
جشنواره‌های جهانی را نه از آن فیلم بلکه از آن 
سیاه‌نمایی‌های به نمایش گذاشته بکنند. می‌تواند 
بیش از پیش سینمای ایران رابه ر کنی مهم در 
دنیای این صنعت عظیم تبدیل کند. 

حضور زنانی نقاب‌پوش در جامعه بی‌شمار 
است و حضور مردانی که این را برنمی‌تابند. 
بی‌شسمارتر. حذف یکی منجر به حضور پررنگ 
دیگری نمی‌شود. این مهم به‌خوبی در "روزهای 
نارنجی' "به بیان در آمده است. 


پس از پایان تدوین فیلم سینمایی "صحنه‌زنی " 
به کار گر دانی علیرضا صمدی, محمدرضا دلپاک 
صداگذاری و بامداد افشار ساخت موسیقی فیلم را 
آغاز کردند.تدوین این فیلم به تازگی توسط‌هایده 
صفی‌یاری به پایان رسیده و اکنون در مراحل فنی 
پایانی قرار دارد تا به‌زودی آماده نمایش و حضور 
در فستیوال‌های جهانی و همچنین جشنواره فیلم 
فجر در داخل کشور شود. مهتاب کرامتی: بهرام 
افشاری, پیام احمدی‌نیاء لیندا کیانی, محمد نادری. 


فرزانه سهیلی. سیامک ادیب. غزاله جزایری و 
مجید صالحی و با هنر مندی حمیدرضا نعیمی: امید 
روحانی و آتش تقی‌پور بازیگران این فیلم هستند. 
مجیدرضا بالا تهیه کننده و مجید زارع و مسعود 
زارع سرمایه گذاران فیلم "صحنه‌زنی ‏ هستند. 


۱ 
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ذ ذد گان مر د گانی حستند که در 


قط لات 


ده سر می بو ند 


نوشته مهدی اصغری 


در را که باز کرد. از جیب داخلی کتش 
ساعت گرد قدیمی را که بازنجیری طلایی 
رنگ به کتش وصل شده بود بیرون کشید. 
در کنار او و همسرش مهتاج در عکسی که 
چندین سال پیش گرفته شده بود لبخند می‌زد. 
ساعت جیبی لحظه ورود او روی عدد هشت 
ایستاده بود. نگاهی به چند ساعت دیواری مغازه 
انداخت؛ به غیر از یکی, همه ساعت هشت صبح 
را نشان می‌دادند. 

جعبه شیرینی را روی میز کارش گذاشت. 
کت ضخیم پشمی‌اش رااز آویز دیواری آویخت 
و برف کلاه گرد لبه دارش را تکاند. 

کلید برق رافشار داد و مغازه کم نورش که 
در زیر یک فروشگاه آلات موسیقی و آموزشگاه 
موسیقی بود. روشن شد و همزمان تابلوی مغازه 
در کنار تابلوی آموزشگاه موسیقی روشن شد و 
شروع به تغییر رنگ کرد: 

ساعت‌سازی و ساعت فروشی سالار 

سالار نام واقعی‌اش تبود ولی مهتاج او را 
این انسم صدا می کرد کم کم این امع بای 
خودش جایی باز کرد و تبدیل به اسم همگانی او 
شد به طوری که همه فکر می کر دند نام واقعی 
او سالار اسست.بخاری برقی را روشن کرد و در 
جعبه شیرینی را برداشت. خجالت می کشید به 
مشتری‌هایش بگوید شیرینی را برای تولد هفتاد 
سالگی اش خریده است. شاید بهتر بود بگوید 
سالگرد تولد نوه‌اش است. 

اولین بار بود که مهتاج نبود تا برایش شیرینی 
بخرد و سالگرد تولدش را تبریک بگوید و سالار با 
لبخندی جدی بگوید: مگه من بچهم که برام تولد 
بگیری؟!... و مهتاج باصدای مهر بان همیشگی‌اش 
گوس الا همیشه برای من سالاره. فا وتا 
برای زنده نگه داشتن یاد مهتاج. اولین بار برای 
روز تولدش شیرینی خریده بود. 

بعد از فوت مهتاج دل و دماغ کار را نداشت 
ولی پسرش وقتی به همراه همسر فرانسوی‌اش 
سوار هواییما می‌شد تا به فرانسه بر گر دد از او 
قول گرفت که از فردا شروع به کار کند. 

در باز شد و جوانی که از شدت سرما 
دستهایش را به هم می مالین از پله‌ها پان آمد 
و جعبه ساعت گران قیمتی را روی میز گذاشت 
و ساعت را از داخل جعبه‌اش بر ون آورد: 


-ساعت خوبیه. البته خیلی از جوونا الان برای 
مد میندازن دستشون و کار کردن و نکردنش 
براشون خیلی مهم نیست. بیشتر دنبال گرون 
قیمت بودنش هستن. ولی برای بعضی‌ها دقیق 
کار کردنش حیاتیه. 

جوان لبخندی زد و دستش را روی بخاری 
برقی گرفت:برای من که خیلی حیاتیه. اگه سر 
موقع نرسم پوستم کنده ست. 

-پس باید کارتون خیلی حساس باشه! 

سالار مغمولاً دوست داشت شغل مشتریائش 
مهم است. جوان که لبخند از روی صورتش 
دور نمی‌شد جواب داد:من لوازم جشن تولد 
می‌فروشم. ساعت خیلی به کارم نمیاد. هر وقت 
خواستم میرم و میام. ولی امروز عروسیمه. آمروز 
باید خیلی دقیق باشم! فکر کنید دير برسم به 
آرایشگاه یا گل فروشی و یا حتی مراسم. 

سالار لبخندی زد و در حالیکه ساعت را 
تحویل جوان می‌داد. برايش شیرینی تعارف 
کرد. جوان شیرینی برداشت و پول باتری 
نکنه شما هم امروز روز عروسیتونه؟ 

دستی به نشانه خداحافظی تکان داد و از پله‌ها 
بالا رفت. از شیشه بالای دیوار مغازه, بارش شدید 
برف دیده می‌شد و گرمای مطبوع داخل مغازه 
برای سالار دلچسب بود. س رگرم مرتب کردن 


_ سه میلیون پولشه ولی لنگ یه باتری ویترین بود که پایین آمدن کسی از پله‌ها راحس 
ناقابل چند هزار تومنیه. کرد. خودش را برای رویارویی با مشتری سرحال 
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بعدی آماده کرده بود که پیرمردی با سر وروی 
پوشیده از شال در حالیکه سیگاری به دست 
داشت داخل شد. بوی سیگار در فضا پیچید. 
سالار دستمالی جلوی دهان و دماغش 
گرفت و در بین سرفه‌هایش به پیرمرد اشاره 
کرد که سیگارش را خاموش کند. پیرمرد 
لحظه‌ای با تر دید به سالار نگاه کرد. سیگار را 
کف مغازه انداخت و با پوتینهایی که بندهایش 
باز بود سیگار راله کرد. کف مغازه لکه بز ر گی 
از گل و توتون و خاکستر سیگار به خود گرفت. 
سالار خواست اعتراض کند ولی برای اینکه روز 
خوبش را خراب نکند پرسید:فرمایش؟ 
پیرمرد چند سرفه خشک پشت سرهم کرد 
و با صدایی خش دار گفت: 
-یه ساعت دارم که درست کار نمی کنه. من 
خوابم یه خورده سنگینه. دیر که بیدار میشم کار 
خلق الله می‌مونه رو زمین. متوجهی که؟ 
سالار برای اینکه حرفی زده باشد گلویش را 
صاف کرد:شاید باتریش ضعیف شده 
-باتری؟ تو هم که مثل اونای دیگه ای. دو 
ساعت ساز دیگه هم روش کار کردن. یکیش 
همین اوستا غلام ساعت ساز پود که بنده خدا 
همین پریروز مرد. یه ساعت قدیمی به دستش 
بود که اگه اشتباه نکنم از این ساعتهای قدیمی 
خوب بود. من حاضر بودم بجای حق الزحمه 
اون ساعت رو از خاضواده اش بگیرم ولی قبول 
نکردن. ساعت‌سازی که نتونه يه ساعت رو 
تعمیر کنه همون بهتر که بمیره. 


دهان سالار خشک شده بود. پیرمرد دوباره 
سر فه -خنده‌ای کرد و ادامه داد: 

-ساعت من باتری خور نیست. از همینهاست 
که کوک میشه. همه از کار تو تعریف 
می کنن. آمیدوارم این عروس تعریفی جور 
دیگه از آب درنیاد. 
داد و صورتش را که جای چند زخم تازه از 
اصلاح؛ روی آن بود خاراند. 

-شوخی کردم سللار خان. سللار دیگه, 
درسته؟ 

ساعت رومیزی گردی رااز جیب کتش 
بیرون آورد. دم گوشش چند بار تکان داد. 
صدای تکان خوردن قطعه شکسته‌ای از داخلش 
خروسی که داخل صفحه ساعت با تکان دادن 
کله‌اش نقش ثانیه شمار را داشت. چند بار تکان 
خورد و بی‌حر کت ایستاد. 

سالار که سعی می کرد آرامشش را حفظ کند. 
قدیمیه. قطعاتش دیگه نیست. از صداش معلومه 
چیزی توش شکسته. 

-ببین سالار این ساعت درست نشه من 
خواب می‌مونم. به غیر از من کسی نمی‌تونه کار 
مردم این شسهر رو راه بندازه. پس باید سر موقع 
بیدار بشم. کار امروزم که تموم شد میام ساعت 
رو می‌برم. البته صحیح و سالم. 

صورتش را به گوش سالار نزدیک کرد. گویی 
می‌خواهد رازی را با او در میان بگذارد: 

-تو هم مثل همه مردم این شهر کارت به 

در زیر نگاه گیج و متعجب سالارء چند شیرینی 
برداشت و در جیب پالتو مندرس پشمی‌اش 
ریخت و چند شیرینی هم داخل دهانش گذاشت 
و به سمت پله‌ها رفت. سالار خواست در مورد 
شغلش از او سوال کند ولی پشیمان شد و ترجیح 
داد صدایش رانشنود. پیر مرد که از پله‌ها بالا 
رفته بود دوباره بر گشت: 

-نمی خوای بدونی من چه کاره م؟ 

سیگارش را گیر اند 

-من مرده شور شهرم سالار خان. تو هم 
که پات لب گوره. امروز و فرداست که گذرت 
به من بیفته. پس کاری کن که خواب نمونم 


کم کم به این باور می‌رسید که 


پیرمرد مرموز و عجیب آمروز» پیک مرگ بوده 
است. مقاومت را بی‌فایده می‌دید. مرگ از او چندان هم 
دور نبود. هفتاد سال زندگی کرده بود. روزهای 


خوب و بد بسیاری پشت سر گذاشته 
بود. 


خی کونه تخوان 

سالار بالا رفتن او از پله‌ها را نگاه کرد. با اینکه 
بخاری برقی. مغازه را گرم کرده بود. بشدت 
احساس سر ما می کر د. لحظه‌ای فکر کرد شاید 
او راهمراه خود ین ها 

یعنی این یک نشانه بود؟ آیاباید منتظر 
اتفاقی بز رگ و غیر منتظره به نام م رگ می‌شد؟ 
روی میز بود؛ کنار جعبه شیرینی. جعبه شیرینی 
را که دید حالش بدتر شد. شیرینی‌های خرد 
شده روی هم ریخته بود. جعبه شیرینی را از 
روی میز برداشت. در راقفل کرد و سه پله را 
بالا رفت. برف همراه با باد در حال باریدن بود. 
خیابان بدون حتی یک رهگذر کاملاً سفیدپوش 
می‌توانست برود و با بدتر اینکه کجاراداشت که 
چند مشتری به او سر بزنند. 

وان از بله‌هاپایین آمد و داخل مغازه شد. 
در رااز داخل قفل کرد ولی بلافاصله باز کرد. 
خودش راحسابی باخته بود. ساعت پیر مرد مرده 
شور روی میز. شروع به تیک تاک کرده بود. کله 
خروس داخل ساعت. ثانیه به ثانیه به دانه‌هایی 

سالار احساس خستگی می کرد. روی صندلی 
نشست. دستهایش را روی میز گذاشت و سرش 
راروی دستهایش قرار داد و چشمهایش رابست. 
به صدای تیک تاک ساعت پیرمرد گوش داد. 
آن بود. ساعت پیرمرد بدون کوچکترین ایرادی 
کار می کرد. 

کم کم به این باور می‌رسید که پیرمرد مر موز 
و عجیب امروز. پیک مرگ بوده است. مقاومت 
نبود. هفتاد سال زند گی کرده بود. روزهای خوب 


و بد بسیاری پشت سر گذاشته بود. روزهایی 
خوب که ارزو کر ده بود کاش هزاران سال ادامه 
داشتند و روزهایی چنان سخت وبد که آرزو 
کرده بود آخرین روز عمرش باشد. 
کار عقب مانده‌ای نداشت و ارزویی 
که دنبال آن باشد. پس می‌توانست دست 
در دست مرگ بگذارد. ولی نه... آرزو 
کرد کاش یک بار دیگر پسرش متین و 
ته‌هایش رایییند.و آرزو کرد کاش می‌شد یک 
بار دیگر سر خاک مهتاج رفته و فاتحه‌ای برایش 
بخواند. کاش می‌توانست در دنیای دیگر دوباره 
کنار مهتاج باشد. در این صورت مر گ چندان 
هم بد به نظر نمی‌رسید. سالار و مهناز؛ دوباره در 
کنار هم. این می‌توانست بهترین اتفاق باشد ولی 
ایا شدنی بود؟ 
به مهناز که فکر کرد یاد آخرین جمله مهناز 
افتاد. مهناز لحظاتی قبل از مر گ از او خواسته بود 
بدون او خم به ابرو نیاورد و سالها با امید زندگی 
کند و در آخر به او گفته بود: قول بده که امیدت 
رو از دست ندی. 
زنگ هشدار ساعت پیرمرد مرده شور به 
صدادرآمد. سراسیمه از جابلند شد. د کمه 
پشت ساعت را فشرد و ساعت خاموش شد. 
تصمیم گرفت به قولی که به مهناز داده بود عمل 
کند؛ امید... ساعت را داخل کیسه‌ای گذاشت تا 
وقتی پیرمرد بر گشت به او بگوید که علاقه‌ای به 
تعمیر ساعتش ندارد. کسی از پله‌ها پایین آمد 
و در را باز کرد. پسر جوانی که صبح آمده بود. 
در لباس دامادی و دسته گلی به دست وارد شد. 
چترش رابست و گفت که صبح یادش رفته 
است ساعت عروس رابیاورد. سالار که جانی 
دوباره گرفته بود. ساعت عروس را هم آماده 
کرده و به داماد داد. داماد در حالی که لبخند 
همیشگی را به لب داشت همراه پول باتری‌ها 
کارتی هم به سالار داد: 
-امروز خیلی اذیتتون کردم. خوشحال میشم 
افتخار بدید و تو عروسی من ش رکت کنید. 
سالار جواب داد: حتما 
چند دقیقه بعد سالار از مغازه خارج شد تا به 
خانه رفته و خودش رابرای عروسی اماده کند. 
برف به شدت می‌بارید. کمی بالاتر جمعیتی دور 
شخصی که کنار درختی به صورت نشسته يخ 
زده بود جمع شده بودند. به انها نزدیک شد. 
پیرمرد مرده شور انگار سالها بود که زیر درخت 
نشسته و به خواب ابدی رفته بود. سالار به مغازه 
بر گشت و ساعت پیرمرد را برداشت. ساعت از 
تیک تاک افتاده بود. سالار ساعت را کنار جنازه 
مرده شور گذاشت و آرام آرام در امتداد خیابان 
از انجا دور شد... 
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دش نمایی زند گی و استه ده هو شار ی و تفک 
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ار سطه 


تهران یکی از بهترین پایتخت‌های دنیاست. کے در آن گرسنه نمی‌ماند چون 
فقط کافیست برود کنار سطل زباله کنتاکی و رستوران‌های عالی‌مقام و ته‌مانده 


ت و ۰ 
لار برد مجله و رور تامه 


وقتی تخم مرغ و روغن و برنج و صفحه کلاچ و بلال گران می‌شود مردم 
برای خریدش صف می‌بندند ضمنا اعتراض می کنند البته اعتراض انها در 
این حد است که توی تاکسی و مترو بگویند دیدی تخم مرغ چقدر گرون 
شده؟ افرادی هم که کلاس بالاتری دارند. برای خریدن ارز و طلا صف 
می کشند. ضمناً اعتراض هم می کنند. اگر سیگار گران شود. افراد معترض 
با لحنی دودناک می گویند به سیگار هم رحم نکردن و گرونش کردن. حالا 
برویم سراغ کتاب. آیا شما جایی دیده‌اید که وقتی که کاغذ و کتاب و مجله 
گران می‌شود. مردم برای خریدنش صف ببندند اعت راض هم بکنند؟ تو 
بیا بگو قرار است قلوه سنگ گران شود. مردم می‌دوند و صف می کشند و 
قلوه‌سنگ می‌خرند. حالا بیا بگو کتاب و مجله گران می‌شود. مردم شانه‌ای 
بالا می‌اندازن د و می‌گویند دیگه مجله و کتاب نمی‌خریم. آیا شده فلان 
سلبریتی پولدار یا فلان آقا و آقازاده بيایند بگویند فلان قدر پول به چاپ و 
نشر و مطبوعات تقدیم می کنند؟ جواب همه سوالها منفی است. 

و جامعه‌ای که به کتاب و مطبوعات جواب منفی بدهد. امیدوار نباش از ان 
جامعه چیز مثبتی بروز کند. آهی هم بکشم برای آن روز که همسایه گفت 
شما که مطبوعاتی هستی حتما یه عالمه روزنامه و مجله داری. ميشه یه 
خورده هم به ما بدی؟ خوشحال شدم پرسیدم می‌خوای بخونی ؟ گفت نه! 
را ماما هر سا از ی از ۱ 


اه 
۳ 1 لا 1 


۳۹۹ ۱ u 
| HH 8 1 HIF 
E EE 


۱۱۳۱۱۳۷۳۸ ۱۵۲ | r1 


1 ید (/: ۳ 
ٍ با ۱ 0 
1 1 


۱۱0 ° 


2-۳ 


اابا | 


1 


sooshtraa@Y 


جوجه و برگ و کباب بره مشتری‌ها را نوش جان کند. در پایتخت کسی از سرما 
يخ نمی‌زند چون هر وقت سردش شد می تواند برود مترو یا پاساژهای بز رگ 
و باد گرم بخورد. در پایتخت همه می‌توانند مریض شوند و لازم نباشد بروند 
yT‏ بالایی هم دارند. ملت از آقایان 
ارجمند دولت "سیستم خودت بمالش خوب ميشه" را یاد گر فته‌اند و خوددرمالی 
ی در پایتخت می‌توانیم لویزیون‌های چند متری را نخریم ام 
فیلم‌هایش را ببینیم. کافی است برویم جلو یک فروشگاه بنشینیم وفیلمببینیم 


حتی می‌شود رای روگ راهم TTS‏ 
ببینیم و حال کنیم: ادلم گم شده پیداشششش می کنم من /اگه عاشقه که وای به 
از آقایان یاد گرفته‌ايم که 


حالش / رسواشششش می کنم من "رسوا کردن را هم 
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بوی سیب للاب شمرون فریع 


دو رفیق د که "عادل و بهروز " داشتند و کاسبی می کردند. به دلایلی که فعلا 
زياد مهم نیست. مجبور شدند د که خود را چند قدم ببرند آن طرف‌تر. به 
یک پارچه نویس هم گفتند درشت بنویسد: "د که عادل و بهروز به پنجاه متر 
جلوتر انتقال یافت . مسلما اگر این تابلو را نزده بودند. کسی گم نمی‌شد و د که 
رامی‌دید. معلوم نیست بهروز و عادل با خودشان چه تفکرات پتی و متی‌یی 
داشنند که برای این موضوع تابلو زده‌اند. شاید آنها قبلا از متامات بوده‌اند و 
حالا به مقام د که‌داری نزول اجلال فرموده‌اند. دلیل حرفم این است که هزینه 
کردن‌های بیهوده فقط از مقامات رمیا فی‌المثل برای پیاده‌رو تنگ محله 
ما که دو نفر به زور در آن جا می‌گیرند. خط کشی مخصوص دوچرخه کشیده 
و هزینه‌هایی کرده‌اند! گاه خط مسیر دوچ ر خه درست از وسط جعبه‌های میوه 
فروش رد می‌شود. گاه باید از روی پرایدی رد شود که کجکی در پیاده‌رو 
پار ک کرده. مقامات روی دیواری که کنار جوب موشهاست. نقاشی‌های گل 
و بلبل می کشند. برای انتقال موشهای نره‌غول هم کاری نمی کنند. یا می آیند 
برای امحاء یعنی محو کر دن بوی بد پایتخت جلسات می گذارند و هزینه‌های 
گزاف می کنند و آخرش هم می گویند منشا بوی ناخوش پایتخت پیدا نشد 
درحالی که بدون هزینه کردن هم می‌شد گفت ريشه را پیدا نکردیم. مگه نه؟ 
پس بگو بوی سیب گلاب شمرون قدیم. 


بقیه از صفحه ۱۵ 
بودم رابطه‌ام با آنها نیز همیشه مانند دو برادر 
بود. همین ارتباط دوستانه بود که ان مشکل را 
برایم باعث شدا! 

سالها گذشت و من حالا هجده‌ساله بودم. آنروز 
یکی از عصرهای گرم تابستان بود. دیپلم را که 
گرفته بودم و از سر بیکاری مشغول خواندن رمان 
بودم که حوصله‌ام سر رفت و گفتم در باغ قدمی 
بزنم. همین طور که داشتم حیاط را گز می کردم 
ديدم مازیار -پسر عمه ملیحه که همسن خودم 
بود و به تازگی دیپلم و معافی‌اش را گرفته بود. 
گوشه حياط و زیر داربست درخت انگور نشسته. 
با او سلام و علیک کردم و خواستم راهم را ادامه 
بذهم گهنمازبار کت خرال ای نک دقیته کک 
کنی و این چوب رو بگیری تا من اراش کنم؟ 

درخواستش کاملا طبیعی بودو من برای کمک 
به او جلو رفتم. چند دقیقه‌ای اوارّه کرد و من چوب 
رانگه داشته بودم که ناگهان او کارش را متوقف 
کرد و طور عجیبی به من خیره شد. در نگاهش 
چیزی وجود داشت که مرا می‌تر ساند. دیگر از 
آن نگاه معصومانه همیشگی‌اش خبری نبود. از 
چشمانش آتش هوس می‌بارید. یک مرتبه به 
خود آمدم که در گوشه خلوت باغ هستیم و این 
یاد آوری بیشتر مرا ترساند. با این حال خیلی 
طبیعی چوب را رها کردم وراه اقتادم و گفتم. 

-خب مازیار. کاری با من نداری. من برم... 

و هنوز یک قدم برنداشته بودم که او چنگ زد 
و دست و شانه ام را گرفت-دستی که مانند کوره 
آتش بود-و بعد با صدایی خفه و ابلیس وار گفت: 
کشت وایسا باهات کار دارم دمن توجهی تکرذم 
و خواستم بروم که او این بار آن یکی دستم را 
گرفت. آوراپس زدم و خوانتم فرار کم که جلويم 
ایستاد و پا اعتماد به نفس گفتم:مازیا... مراقب 
رفتارت باش و بفهم داری چیکار می کنی... 

این کلام من» آب سردی بود بر آتش او از 
دسششن رها ذم .او هم از جلوراهم کتاررفت و 
من تند تند قدم برداشتم. چند قدم که رفتم. مازیار 
با صدایی کاملاعاجز و مستاصل گفتصبر کن 
غزال... منو ببخش.. می‌خواهم باهات حرف بزنم. 

من اما یک نفس دویدم تا خانه مان. شاید 
اگر آن روز پدر و خواهرانم بیرون از خانه نبودند 
همان لحظه ماجرا را برایشان می‌گفتم. اما تصمیم 
گرفتم شب که بر گشتند به خانه قضیه را برایشان 


یک ساعت بعد. یک نامه از مازیار که خودش 


آورد و از پنجره به داخل خانه انداخت تصمیمم را 
عوض کرد. در نامه نوشته بود. 

"غزال... حتی روی حرف زدن ندارم. فقط 
می‌خواهم بدانی که در ان لحظه این شیطان بود 
که دروجود من خانه کرده بود. می‌دانم نمی‌توانی 
مرا ببخشی. اما شایداین کاری که می‌خواهم انجام 
بدهم باعث شود که تو لااقل برای حفظ روابط 
فافیلی آین راز را برای همیشه دز سیته ات هدفوق 
کنی. غزال, من فقط یک هفته دیگر برای همیشه 
از ای ران می‌روم. می‌روم تاباادیدن تواز خودم 
شرمنده نشوم. به من مهلت بده.." 

بعد از خواندن آن نامه. تاهفته بعد که خبر 
مسافرت ناگهانی مازیار به ژاپن در فامیل پیچید 
فقط خدامی‌داند بر من چه گذشت. در آن یک 
هفته اضطراب و تر دید دیوانه‌ام کرد. تنها فکری 
که مانعم می‌شد تااین راز را برملا کنم از بین رفتن 
رواب قاس مان بدا اما تم اور افیا رای 
څاطره کی برای همیشه از ذهن من پاک شد چهار 


... و حالا پس از این همه سال مازیار برگشته 
بود و می‌خواست با خواهرزاده ام-که کمتر از تک 
فرزندپسرم دوستش نداشتم-ازدواج کند! افکار 
مختلف ذهنم را شلوغ کرده بود و سوالات زیادی 
پیش رویم بود. ایا درست است که من فقط به 
ار کدی زگ مهوش ر د 
بریزم؟ از کجا معلوم که مازیار پس از آن خطا 
متنبه نشده باشد؟ 

اما اگر مازیار ذاتا همان شیطانی باشد که 
آن روز در ۱۰ سال قبل در باغ بز رگ خانه مان 
(که حالا کاملا از بین رفته است) بود چه؟ اگر او 
واقعا یک مرد هوس باز و فاسد باشد چه؟ اصلا از 
کجا معلوم که در اين چند سال در ژاپن مشغول 
ینمی نیو ده و آیا این درست است که من آخجازه 
بدهم چنین فردی با مهوش ازدواج کند؟ اگر پس 
از عروسی آنها معلوم شود که مازیار یک مرد 
هوسباز است چه؟ آن وقت آیا من می‌توانم خود م 
را ببخشسم؟ این افکار همچنان آزارم می‌داد و کم 


۸ 
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کم داشتم خود را قانع می کردم که بهترین کار این 
مهوش-تعریف کنم تا او خودش برای دخترش 
تصمیم بگیرد.به این تر تیب مصمم شدم شب 
به فرخنده تلفن بزنم!دو ساعتی از رفتن مهوش 
قسم می‌دهم فقط یک دقیقه بیایین جلوی درا 
بدنم لرزید. هم از قسم او( (که مثل بقیه می‌دانست 
من در مقابل این قسم هميشه تسلیم هستم) و هم از 
حضور او! چند ثانیه‌ای فکر کردم تا سرانجام پایین 
رفتم.در را که باز کردم مازیار را پیش روی خودم 
دیدم. در دستش یک بسته بود و در حالی که به 
پک سی ی تفارش من این زا کرد 
-غزال... شما می‌دانی که قرار است من و 
بتواند مانع این ازدواج شود. فقط شما هستی و 
بس! البته شاید هم حق با شما باشد ولی من برای 
این آمدم اینجا تا بگم (و بعد بسته را باز کردو یک 
قرآن کوچک بیرون آورد و ادامه داد) آمدم تا 
به شما بگم که به این قر آن قسم من آن ابلیسی 
نیستم که آن روز بعدازظهر بودم... به این کلام 
خداوند قسم که من در همه این ده سال که در 
ژاپن کار کردم. از بابت آن روز شوم خودم را تنبیه 
می کردم. به این معجزه پیامبر قسم که من در همه 
این سالها مانند یک مسلمان واقعی زند گی کردم 
و تن به هیچ فسادی ندادم.. غزال... غزال خانم... 
اجازه بده من و مهوش با هم ازدواج کنیم. کاری 
نکن که من بعد از این شکست تا پایان عمر خود م 
را آزار بدم و شاید هم برای همیشه از این سرزمین 
برم (چون وقتی تو آن راز رو فاش کنی دیگر جایی 
خواهش می کنم خوشبختی منواز من نگیر.. _ 
کلام الله را به من داد و گفت: 
من همه حرفهايم را با استناد به این قر آن به شما 
مبادا به خاطر گناه لحظه‌ای من. خودت رو تا پایان 
این قر آن!... مازیار اینها را گفت و رفت و مرا با یک 
چیزی راحس کردم که ده سال قبل ندیده بودم. 
نوعی صداقت و نوعی خداترسی! 
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حالا سالها از آن ایام می گذرد. مازیار و مهوش 
کاملا خوشبختند و این راز همچنان راز ماند... 
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× از چه سالی ورزش را شروع کردی؟ 

سال ۱۳۷۴ و در ۱۲ سالگی ورزش رابا رشته 
ژیمناستیک شروع کردم اما وزنم که بالا رفت. 
رفتم کشتی. در کنار کشتی هم برای اینکه قدرت 
بدنی‌ام زياد شود به رشته وزنه برداری رو آوردم 
و بعد هم درگیر پاورلیفتینگ شدم. 

× اگر اشتباه نکنم خیلی زود اسمت سر زبانها 
افتاد... 

بله! من در ۱۷ سالگی قویترین مرد ایران شدم. در 
کل از سال ۱۳۷۶ تا کنون در مسابقه داخلی و برون 
مرزی در رشته های قویترین مردان. پرس سینه و 
پاور شر کت دارم. 

× بهترین رکورد پرس سینه ات چقدر بوده؟ 
بدون لوازم ۲۷۰ کیلو پرس زدم. البته رکورد من 
بالوازم ۲۱۰ کیلو پرس سینه است که در انتخایی 
سال ۲۰۰۵ و در ۲۲ سالگی زدم. 

× ر کورد پرس ایران دست چه کسی است؟ 
ر کورد پرس سینه ایران در اختیار سعید اکبری 
1 اا ار ۲۲۵ پرس کردهآبراهيم شعله هم 
از ورزش‌کاران خوب چهارمحال و بختیاری است 
که بدون لوازم ۲۷۵ کیلو وزنه زده است. 

× برویم سر ر کورد اسکات ۵۰۰ کیل و گرمی 
۰ ات جهانی که در حال حاضر 
ر کورد دنیا محسوب می‌شود... 

ان ر کورد خیلی داستان دارد. مااسال ۲۰۱۶ 
قرار شد برویم آمریکا. برای آن مسابقات خیلی 
زحمت کشیدم. واقعا من آدمی هستم که توی 
تمرین خسته نمی‌شسوم. حتی بین تمرین غذا 
می‌خورم ولی تمرین را رها نمی کنم. آن سال 
چیزی در حدود ۱۰ ماه شبانه روز تمرین کردم و 
برای مدت ۶ ماه هم تمرینات سنگین ۳جلسه‌ای 
و ۴جلسهای داشتم. حتی چون مسابقات در 
امریکا بود. در ماههای نزدیک به مسابقه هفته 
ای ۶ روز از ساعت ۲ بامداد تا ۶صبح تمرین 
می کردم. خلاصه که خیلی زحمت کشیدم. اما 
کارهای مربوط به ویزا خوب پیش نرفت و اعزام 


ا ۱ ورزشی زبرنظرعلی مرک مجتبی ملکی قبرمان چندین دوره‌پاورلیفتینگ جهان: 


گاهی روزی دو ساعت هم نمی خوابم! 


مجتبی ملکی رااز زمانی که مسابقات مردا نآهنین از شبکه سه پخش می شد به‌خاطر م یآور یم پهلوان 
بااخلاق ی که‌انگار روحیاتش بابسیاری از هم د وره ای ها یش متفاوت بود. ۱ ۲ سال از روز ی که‌جوان 
۷ساله‌|یلامی قویتر ین مردایران شدم یگذرد واوهمچنان به‌عنوان یکی از بهتر ین‌هادارد ب هکارش 
ادامه مید هد.وقتی ا زاود ربا ر هرا زاين تداوم می پر سیم ساده م یگوید:«سالم زن دگ یکر دن»هدف داشتن» 
حسادت نکردن و پ رهی زا زحواشی.»...ملکی ا زآن دست قهر مانانی است که در فضای‌مجازی فعالیتی‌ندارد 
و تنها عشقش پولاد سرد است.البته او دلیل کافی دارد برای این عشق:«ور زشکار بالاو پایین دار د اما آهن 
همی شه همان قد رت خودش رادار د وهیچوقت ضعیف نمی‌شود. در نتیجه ور ز شکار ی که با آهن سر وکار 
دارد آنقدر باید خودساخته. زج رکش و زحم تکش باشد تا هميشه بتواند ب رآهن غلبه کند.» 


مابه آمریکا منتفی شد. به همین خاطر من ۱۰ 
ماه دیگر هم تمرین کردم و همین ۲۰ ماه تمرین 
به من کمک کرد که آن ر کورد را بزنم. قبل 
از مسابقات جهانی ۲۰۱۷ آخرین ر کورد من 
درتمرین ۴۷۵ بود. اما در تمرینات هميیشه به 
رکورد ۵۰۰ فکر می کردم و به لحاظ ذهنی خودم 
رابرای این وزنه آماده کرده بودم. در روز مسابقه 
کارم رابا ۴۳۰ شروع کردم و بعد ۴۸۰ زدم. بعد 
هم پیشنهاد ۰ دادم و تمام توانم را گذاشتم 
برای اسکات آن. فقط می‌توانم بگویم از آن لحظه 
هیچی به یاد ندارم. 

× ر کورد قبلی دنیا ۴۵۰ بود درست است؟ 
بله! 

× فاصله ات با نفر دوم چقدر بود؟ 

من هیچ وقت جدول را نگاه نمی کنم و اصلا کاری 
با هیچی و هیچکس ندارم و فقط کار خودم را انجام 
می‌دهم. در حقیقت در روز مسابقه چیزهایی که 
در ذهنم هست رامرور کردم و فقط به آنها فکر 
می کنم. به همین خاطر خاطرم نیست با چه اختلافی 
نسبت به نفر دوم قهرمان شدم. 

۷ حالا که صحبت از ر کورد است. از بیشترین 
رکورد لیفتی که 
داری هم بگو 
بهترین رکورد لیفت 
من ۲۷۵کیلوگرم 
ات اس در حال 
حاضر روی لیفتم 
خیلی تمر کز کرده ام 
و می‌خواهم به ر کورد 
۱ کیلویی‌بیورنسن 
خداچه می‌خواهد. 
لته اس ااا کار 
راحتی نیست. تا آنجا [ 
که می‌دانم او از من 
۲ سال وکر است و 


چیزی حدود ۴۰ سانتی‌متر از من بلندتر و به لحاظ 
وزنی هم ۵۰ کیلو از من سنگین‌تر است. 

× ورزشکاران معمولا در چنین مواقعی برای 
رقبای خود کری خوانی می کنند. اما انگار تو 
اهل کری خواندن نیستی.. 

نه! در حقیقت من هیچ‌وقت و برای هیچ ورزشکاری 
کری نخوان دم. هیچ‌وقت هم به موفقیت رقبایم 
حسادت نکردم و فقط سعی کردم خودم را به آن 
حدی که مدنظرم هست. برسانم. معتقدم انسان 
هر چه که بخواهد به ان دست پیدا می کند. 

× اینکه به ر کورد لیفت دنیا فکر می کنی 
معنایش این است که حتی در ۲۸ سالگی هم به 
دنبال خداحافظی از ورزش حرفه ای نیستی... 
من هیچ وقت نمی‌تونم فکر کنم که کنار رفته ام. 
× اتفاقا می‌خواستم بگویم در این سه سال آخر 
هر سال افزایش رکورد داشتی. انگار هرچه سن 
بالاتر می‌رود بدنت هم قویتر می‌شود.؟ 
راستش من خیلی سالم زندگی می کنم. اصلاً دنبال 
حاشیه نیستم حتی در فضای مجازی پیجی ندارم. 
تنها مورد من خواب من است. 

× یعنی چی ؟ 


مجتبی ملکی در حال زدن اسکات ۵۰۰ کیلوگرمی 


وس 
اطلاعات سل 


روزی که روح الله به رحمت خدا رفت من در فیلیپین بودم که زنگ 
زدند و گفتند این اتفاق افتاده و من هم برگشتم 


من به کل خواب ندارم. حتی شب ها ی 
مسابقه هم خوابم نمی‌برد. نه اینکه استرس 
داشته باشم. فقط خوابم نمی‌برد. خواب روزانه 
من کمتر از ۲ یا ۲ساعت است. گاهی بعد از یک 
تمرین سنگین ساعت ۷ صبح به خواب می‌روم 
اما ساعت ۸/۵بیدار شدم الیته بایت این کم 
خوابی زیاد اذیت نمی شوم ولی خوابم اصلا 
خوب نیست. سوای این ماجرا تلاش می کنم 
برای هدفم. تمام زند گی ام را می‌گذارم برای 
هدفی که توی ذهنم است. حتی لباس پوشیدن 
و راه رفتنم هم برای هدفی است که دارم. با این 
سیستم بالای ۰ سال است که در سنگین‌ترین 
رشته‌های ورزشی کار می کنم و روز به روز 
رکوردهایم بهتر می‌شود. 

× در این سالها سنگین ترین وزن بدنی ات 
چقدر بوده؟ 

من هیچ وقت سنگین تر از ۱۶۲ کیلو نبودم ولی در 
ای 

× شاید اگر مثل برادرت حمید. وزنه بردار 
می‌شدی, الان یکی از فوق سنگین های پر افتخار 
ایران بودی. اتفاقا با این زور بازو. شاید برای 
خیلی ها ستوال باشد که چرا مجتبی ملکی وزنه 
بردار نشد؟! 

من خودم عاشق وزنه برداری هستم. اما کسانی 
که بدنسازی کار می کنند کتفشان عقب نمی‌رود 
و همین باعث می‌شود که نتوانیم وزنه برداری کار 
کنیم. با این حال اگر یک بار دیگر زمان به عقب 
بر گردد من وزنه برداری را انتخاب می کنم. 

× در کل چند دوره در مسابقات مردان آهنین 
شر کت کردی؟ 

ال ۷ قهرمان این ا دمک 
عنوان دومی و یک عنوان سومی هم دارم که پخش 
تلویزیونی داشت. یکی دو بار هم از گردونه رقابتها 
کتار رفتم با اینکه مصدوم شدم. 

x‏ یک بار هم انصراف داد ند... 

انصراف ندادم ردم کردند (با خنده) 

× یادش بخیرء برنامه پربیننده ای بود مردان 
آهنین... 

بله! کلی طر فدار داشت طوری که بر نامه ش جزو 
پربیننده‌ترین برنامه‌ها شد. آن موقع که مسابقه 
می‌دادیم. هر وقت به خیابان می‌آمدم پرنده پر 
نمی‌زد. اما کم کم بنا به دلایلی که دوست ندارم 
درباره اش حرف بزنم از جذابیت های این بر نامه 
کاسته شد. در ميان خود بچه ها هم چند دستگی 
ایجاد شد. 

× اگر شما بچه تهران بودید چند تاعنوان 


قهرمانی به عنوان قهرمانی تان 
اضافه می‌شد؟ 
اتفاقا خودم هم همیشه می گفتم اگر متولد تهران 
بودم. شرایطم خیلی بهتر بود. 
همان سالها اتفاق تلخی برای یکی از 
قهرمانان مسابقات قویترین افتاد. سال ۰٩را‏ 
می گوییم. وقتی خبر در گذشت روح الله داداشی 
را شنیدید کجا بودید؟ کلااز حال و هوای تلخ 
آن روزها برای ما بگو... 
شوک خیلی بزرگی بود چراکه ما ارتباط نزدیکی 
با هم داشتیم. روزی که روح الله به رحمت خدا 
رفت من در فیلیپین بودم که زنگ زدند و گفتند 
این اتف اق افتاده و من هم ب ر گشتم. این آدم یک 
ذره حسادت نداشت. عادلانه رقابت می کرد و از 
کک حر هش کے وقت د ال نی د اا 
سر یک جریان کدورت مختصری ایجاد شد بین 
من و روح الله اما حقیقتا هیچ وقت پشت کسی بد 
نمی گفت و خیلی مرد بود. داداشی واقعا یک انسان 
نازنین بود و خیلی زود از میان ما رفت. 
× از کدورتی حرف زدی میان خودت و مرحوم 
داداشی. فکر می کنم داستان مربوط باشد به 
مسابقات قویترین مردان در سال ۱۳۸۹؛ همان 
سال که گلایه داشتی به لو رفتن آیتم‌ها توسط 
برخی دوستان 
بله! آن سال نمی‌خواستند ما باشیم. به هر حال یک 
سری چیزها را هنوز هم نمی‌شود عنوان کرد. 
× بهترین رقبایی که در مسابقات قویترین 
مردان داشتی چه کسانی بودند؟ 
همه خوب بودن د. اما محراب فاطمی و روح الله 
داداشی بهترین بودند. 
×به عنوان کسی که مسئولیت کمیته پاورلیفتینگ 
را عهده دار بوده» وضعیت پاورلیفنیگ را در یک 
سال اخیر چطور دیدی؟ 


ورزش ما ورزش پرمخاطبی است و تمام تلاش ما 
این بود که درحق ورزشکاران اجحافی نشود. در 
واقع تمام تلاش من در کمیته پاورلیفتینگ این بود 
که حق و حقوق ورزشکاران و داوران را تمام و کمال 
بدهم. من چون خودم خیلی زجر کشیدم دوست 
ندارم این زجر را دیگران هم تحمل کنند. 

× در پایان دوست دارم بدانم عشق و علاقه‌ای 
که باعث شده بیش از ۰ ۲ سال, قهر مانی همچون 
مجتبی ملکی در گود باقی بماند از کجا نشات 
می‌گیرد؟ 

آهن هیچ وقت ضعیف نمی‌ شود و من به همین 
خاطر عاشق کار با وزنه هستم. ورزشکار شاید به 
دلیل بیماری یابه هر دلیل دیگری یک روز به 
تمرین نرود یا دچار مشکل شود ولی آهن هميشه 
ماهیت خودش را دارد و همیشه قوی می‌ماند. به 
همین خاطر ورزشکاری که با آهن سر و کار دارد 
آنقدر باید قوی و خودساخته و زجر کشیده باشد که 
بتواند در نبرد با پولاد سرد پیروز باشد. وقتی با آهن 
تمرین می کنی یاد می گیری که هر گز پاهایت رابا 
غرور به زمین نگذاری. یک سری از ورزشکاران 
وقتی مدال می‌گیرند. به مردم فخر می‌فروشند و 
إن اعلا هوی دت 

انسان باید ظر فیت افتخا رآفرینی را داشته باشد و 
من در این سالها یاد گرفتم که همیشه و تحت هر 
شرایطی شک ر گذار باشم. 


درباره قهرمان 

مجتبی ملکی (زاده ۱۱ دی ۱۳۶۱ در ایلام) پاورلیفتینگ کار ایرانی است. 

درس کردم رداص در دروو اکل ردان ا در الک ۱۸۰ 
۳ و ۱۳۸۴ به مقام نائب‌قهرمانی رسید تا از این حیث ر کورددار باشد. وی همچنین دو 
دوره قهرمان رقابت‌های کشوری قوی ترین مر دان ایران شده و سابقه حضور در چندین دوره 
مسابقات جهانی این رشته را داشته است در بخش پاور لیفتینگ و در دسته سنگین‌وزن؛ ملکی 
در مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ جهان در سال‌های ۱۷ ۲۰ و ۲۰۱۸ دو بار پیاپی قهرمان جهان 
شد وی در مسامقات قهرمانی ارک حهان در سال ۲۰۱۷ ترانست در بخش اسکات وزنه 
۰ کیل و گرمی را مهار کند و ر کورد جهان را بشکنداو همچنین ۸دوره و در سال‌های ۲۰۰۴ 
و یر A‏ اھات 
تا قدرت بلامنازع دسته سنگین‌وزن پاورلیفتینگ در قاره آسیا باشد 


8 
الاعات ی ارو ۳۹۰۳ AN‏ ۵۹ 


داور کید ذند گی ۱ 


لو وش و 


تن دار ۵ تا حقادق ر وشن 


* 


د 


دسلا چىز 


ام بو 


۶ صمد نیکخواه بهرامی که برای فصل جدید 
لیگ برتر بسکتبال با مهرام به توافق رسیده. 
اخیرا به ویروس کرونا مبتلا شده است 

#۶ تیم ملی شطرنج مردان ایران در پایان دور 1 
ششم رقابت‌های آنلاین جام ملت‌های آسیا, در ۱ 
! صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت و در بخش 
بانوان تیم ایران در پایان این دور صاحب جایگاه 


UL 
1111 


ود دا 
۶« رئیس فدراسیون تنیس روی میز از رایزنی با 
' نمایند گان باشگاه پتر وشیمی بندر امام در مورد 


باز گشست این تیم به لیگ برتر تنیس روی میز | 
! خبر داد 
 '‏ نابغه ایرانی جهان شسطرنج, علیرضا فير وزجاء 
؛ نایب قهرمان تورنمنت نروژ شد و ۳۹هزار دلار 
! دیگر به جیب زد! 

# اعضای تیم ملی کشتی فر نگی برای حضور در 
؛ اردوی این تیم. تست کرونا دادند 


+ ادام ه مسابقات لیگ برتر کشتی به دلیل 
برپایی اردوهای تیم ملی با وقفه‌ای بیش از ۲ 
ین 
* پرس جپچیرچیر دونده کنیایی موفق شد | 
کود نیمه مرت تن جهان را هو پخشد 1 
+ صباح شسریعتی نفر سوم المپیک ریو با وجود| 
ی 


ایران کشتی بگیرد 

٭ تیم والیبال شسهرداری ورامین بعد از ابتلای؛ 
۰۱اب ومر خود ب کر وتا قح بارد بار؛ 
ی 

# فروردین ۱۳۰۰ به صورت رسمی برای 
انتخاب رئیس جدید فدراسیون جهانی وزنه | 
!برداری رای گیری بر گزار می‌شود ۱ 

#۴ با پایان مهلت یک ماهه داد گاه 5 برای! 
مختومه شدن پرون ده تعلیق جودوی ایران.؛ 
خبری از سازش بین ایران و فدراسیون جهانی 


۱ رئیس صربستانی کنفدراسیون والیبال اروپ 
"برای ۴ سال دیگر. عهده‌دار اين مسئولیت شد ؛ 
و وان کرات اراق کہا 
"حرفه‌ای هستند : 
oooy.‏ کک 
ا اردوی تیم ملی شمشیربازی را ا 

س کرونای تمامی اعضای تیم ملی کشتی 

آزاد کشورمان. منفی اعلام شد 

۴+ نخست وزیر ژاپن در مصاحبه‌ای از بر گزاری 
قطعی بازی‌های المییک خبر داد 
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رفته رفته با پایان گرفتن فصل نقل و انتقالات و 
انجام مراسم قرعه کشی لیگ بر تر بیستم با فراز و 
نشیبهای فراوانی که به ویژه به خاطر کرونا فوتبال 
دنیاو بویژه فوتبال ایران با آن روبرو شد آغاز 
می‌شود و مستطیل سبز شاهد هنر نمایی مردان توپ 
و دروازه خواهد بود و این در حالی است که چند 
' هفته‌ای از آغاز لیگهای معتبر اروپایی می گذرد.به 
این بهانه نگاهی انداخته‌ايم به تاریخچه لیگ بر تر. 
این مسابقات که نام خلیج فارس هم با خود دارد از 
دهه ۸۰ آغاز شد که ابتدا با ۱۴ تیم کار خود را آغاز 
! کرد و قرار بود کاملا حرفه‌ای باشد در نخستین دوره 
لیگ برتر (۸۱-۸۰) تیم پرسپولیس با هدایت علی 
| پروین به مقام فخست رسید.لیگ سال (۸۷-۸۱) که 
آن هم ۴ تیمه بود با برتری زردهای اصفهانی که در 
آن سال فرهاد کاظمی مربی‌شان بود به آخر رسید. در 
سومین دوره پاس تهران که سال قبل نایب قهرمان 
شده بود با هدایت مجید جلالی به مقام قهر مانی رسید. 
در مسابقات سال ۸۴-۸۳ که چهارمین دوره لیگ 
بود و تعداد تیمها هم به ۱۶ تیم افزایش پیدا کرده 
بود. فولاد خوزستان با هدایت ملادان فرانیج در جای 
نخست جدول ایستاد و در دوره پنجم سرانجام نوبت 
به استقلال تهران با مربیگری امیر قلعه نوعی رسید 
! که جام رابالای سر ببرد و در دوره ششم لیگ (۸۵- 
۶ سایپا با هدایت علی دایی قهرمان شد و در نهایت 
تعجب فولاد که دو دوره پیش قهرمان شده بود همراه 
با راه آهن به دسته یک سقوط کردند و استقلال اهواز 
نایب قهرمان شد.در هفتمین دوره لیگ بر تر خلیج 
فارس (۸۷-۸۶) دوباره تعداد تیمها افزايش یافت و 
در لیگ ۱۸ تیمه پرسپولیس برای دومین بار قهر مان 
| لیگ برتر شد که افشین قطبی رابه عنوان سرمربی 
همراه خود داشت و سپاهان نایب قهرمان شد و 
۱ صنعت نفت و شیرین فراز کر مانشاه سقوط کردند. در 
دوره هشتم (۸۸-۸۷) امیر قلعه نوعی توانست برای 
دومین بار تیم آبی پایتخت را به مقام قهرمانی برساند 
! وچون قرار بود مجددا لیگ ۱۶ تیمی شود تیمهای 
' پیام خراسان, برق شیراز و داماش گیلان به دسته 
پایین‌تر سقوط کردند و ذوب 
' در لیگ نهم مجدداً امیرقلعه نوعی مربی تیم قهرمان 
بود اما نه به عنوان سکاندار استقلال و این بار با هدایت 
تیم زردپوش اصفهانی به این مقام رسید.قلعه نوعی 
در لیگ دهم نیز مجدداً با همین تیم اصفهانی موفق 
' شد قهرمان لیگ شود. در این دوره )٩۰-۸۹(‏ ذوب 
! آهن دوم شد وپاس, پیکان و استیل آذین سقوط 
کردند. در دوره یازدهم که با حضور ۱۸ تیم بر گزار 
شد سپاهان با مربیگری قلعه نوعی برای سومین 
فصل متوالی قهرمان و تراکتور نایب قهرمان شد و 


آهن به مقام دوم رسید. 


شاهین شهرداری بوشهر به همراه شهرداری تبریز و | 


مروری بر تار بخجه لیگ بر تر 


۳-۰ 


مس سرچش مه به لیگ یک رفتند. قلعه نوعی سال 
بعد یعنی در لیگ دوازدهم نیز این بار با هدایت 
استقلال, این ت رابه مقام فیرمانی راند و ازانن 
حیث خود رابه عنوان ر کورددار قهرمانی تثبیت 
کرد. تراکتور مجددا به نایب قهرمانی رسید و 
چهار تیم گل گهر درود. تفت آبادان. پیکان تهران 
و آلومینیوم اراک سقوط کردند. لیگ سیزدهم با 
۶ تیم آغاز به کار کرد و فولاد خوزستان با هدایت 
حسین فر کی جام رابالای سر برد. مس کرمان: 
داماش گیلان و فجر شهید سپاسی شیراز دسته 
یکی شدند و پرسپولیس به مقام دوم رسید.طی 
سالهای ۳٩و ٩۴‏ و در لیگ چهاردهم سپاهان این 
بار با هدایت حسین فر کی قهرمان شد و پیکان و 
نفت مسجد سلیمان سقوط کردند و تراکتور برای 
سومین بار در لیگ نایب قهرمان شد.پانزدهمین 
دوره لیگ بر تر بایک شسگفتی همراه شد و استقلال 
خوزستان که بعدها لسترسیتی ایران لقب گرفت با 
هدایت عبداللّه ویسی و در حضور تیمهای گردن 
کلفت لیگ جام را بالای سر برد و پرسپولیس در 
جای دوم ایستاد و راه آهن, ملوان و استقلال اهواز به 
دسته پایین‌تر رفتند. شانزدهمین دوره لیگ بر تر 
جام خلیج فارس (۹۶-۹۵) که دوباره چون سالهای 
آغازین ۱۴ تیمی شد بود با قهرمانی پرسپولیس 
تهران که برانکو سرمربی‌اش شده بود به آخر رسید 
و استقلال دوم شد. ماشین‌سازی تبریز و صبای 
قم هم به دسته یک رفتن د. هفدهمین دوره لیگ 
برتر (4۷-۹۶) مجدداً ۱۶ تیمی شد و پرسپولیس 
سرای دوين بار یا هذامت برانکو انوا نکری به تام 
نخست رسید و ذوب آهن نایب قهرمان شد و نفت 
تهران و سیاه جامگان مشهد نیز به دسته پایین‌تر 
رفتند.دوره هجدهم لیگ بر تر خلیج فارس مجددا 
با قهرمانی سرخها و با هدایت مربی کروات خود 
همراه بود. سپاهان به مقام دوم رسید و سپیدرود 
رشت و استقلال خوزستان لیگ یکی شدند. 
در نوزدهمین دوره لیگ هم که چندی پیش به 
آخر رسید پرسپولیس این بار با هدایت یحبی گل 
محمدی جام را بالای سر برد. استقلال دوم شد و دو 
تیم خوب جنوبی شاهین شهرداری بوشهر و پارس 
جنوبی جم به دسته پایین‌تر رفتند. 
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فغانی در لیست جمهانی خوتبال 


علیرضا فغانی بار دیگر در لیست بین المللی فوتبال 
ایران قرار گرفت و با پرچم کشورمان در لیگ 
فا آسا فاو ره ی 
از حدود یکس‌ال قبل به کشور استرالیا مهاجرت 
کرد و در رقایت‌های داخلی این کشور قضاوت 
می کند. او امااز ابتدای حضورش در استرالیا 
الل د طر ار وا 
پرچم کشورمان همچنان در مسابقات بین المللی 
سوت بزند تا به جام جهانی برسد و بعنوان نماینده 
ای 

ااا هو هي ا 
تام عل راا ار لا وران بان 
به گوش می رسد. در این خصوص گفته می‌شود 
بعضی اعضای هیات رییسه فدراسیون باتوجه 
به اقامت فغاتي در امسترالیا قصد داف تند دام 


ای ا امللی اران ا فد و 
داوران شاغل در لیگ برتر به عنوان سرلیست 
ار ۰ 
شد اما مشخص بود تلاش‌هایی در این خصوص 
ص ورت گرفته است.یکی از افرادی که رای 
ا المللی ابران لاش 
ا اال ری ار 
داوران است. صفیری اعتقاد داشت که فغانی باید 
بعنوان افتخار فوتبال ایران در جهان همچنان با نام 
ابران در رقایت‌های الا کید و حالا 
ظاهراعلاشی‌های او بر به کمر LCM‏ 
غیاثی کارشناس باسابقه داوری فوتبال ایران با 
اعلام یر بور فقانی درلیست ین المللی که 
است: خوش بختانه مطلع شدم پس ازاعتراضات 
جامعه داوری ایران وتلاش‌ها وپیگیری‌های 


سعید عبد و لی دعو ت نشی 


تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی پس از ماه‌ها تعطیلی 
ایی کک یرای اکا مل دان اوران در 
رخا ها رمان جهان کار ہے ود جا 
توجه دعوت نشدن سعید عبدولی» چهره شاخص 
کشتی فرنگی ایران به اردوی تیم ملی است. 

با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و رعایت 
پروتکل‌های بهداشتی و همچنین ایجاد فضای 
قرنطینه در محل تمرینات. کشتی گیران و اعضای 
کادر فی اید ارایں فته رای ایام ارم 
کرونااقدام کنند وپس از منفی بودن نتیجه 
ازمایش. می‌توانند در تمرینات حضور یابند. 
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی 
۵ کیلوگرم: پوبا ناصرپور (خوزستان) پویا 
دادمرز (خوزستان) سجاد عباس پور (مازندران) 


۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم) مهدی محسن 
نژاد (خوزستان) 

۳ کیلوگرم: میئم دلخانی (فارس) علیرضا 
مردی (قم) 

۷کیلو گر م:حسیناسد ی(خوزستان)محمد جواد 
رضایی (قم) دانیال سهرابی (خوزستان) 


خبر بی بر ای سر خ‌ها 


بوژیدار رادوشوویج دروازه‌بان کروات تیم فوتبال 
وضعیت خود توضیحاتی ارائه کرد. 

بوژیدار رادوشوویچ که چندی قبل نارضایتی اش 
از شرایط خود در پرسپولیس را اعلام کرده بود. 
E SN‏ ها و 


رسیدگی نکردند. وضعیت خود را به فیفا اطلاع 
داده است. 

او با ارسال نامه ای به فیفا اعلام کرده که طلب 
خود از پر سپولیس را دریافت نکرده اما هنوز وی 
قراردادش را فسخ نکر ده است و به نوعی فیفا رادر 
جریان وضعیت خود قرار داده است. 

رادو که تصور می کند سرخ‌ها علاقه ای به حفظ 
او ندارند. قصد دارد به این شکل نار ضایتی اش را 
به صورت عملی نشان دهد. این در حالی است 
که چندی پیش داوود فنایی گفته بود "رادو باید 
بر برد و در تم ریات سر کت ند 

به نظر می‌رسد مدیران باشگاه پرسپولیس باتوجه 
به وضعیت فعلی ارز اولویت‌بندی خود برای 


آقای ضفیری سریرست کته داوران اقایان 


علیرضا فغانی وموعود بنیادی فر به عنوان داور 
ومحمد منصوری ومحمد رضا ابوالفضلی نیزبه 
عنوان کمک‌داوران ازسوی 4۴٣‏ برای قضاوت 
درمسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا (منطقه 
شرق) به دوحه قطر دعوت شده اند. 

با این شرایط حالا بعد از مدت‌ها داوران ایرانی 
استارت کار خود برای حضور در جام جهانی 
۲ قطر را خواهند زد تا بار دیگر شاهد 
درخشش نام ایران در فوتبال جهان توسط 
قاضیان کم ادعا باشیم. 


۲ کیلو گرم: محمدرضا گرایی (فارس) اشکان 
سعادتی فر (تهران) علی ارسلان (مازندران) 

۷ کیلو گرم: محمدعلی گرایی (فارس) پژمان 
پشتام (تهران) امین کاویانی نزاد (خوزستان) 

۲ کیلوگسرم: مهدی ابراهیمی (قم) جمال 
اسماعیلی (تهران) محمد ناقوسی (خوزستان) 

۷ کیلو گرم: رامین طاهری (خوزستان) حسین 
نوری (البرز) ناصر علیزاده (مازندران) 

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) 
مهدی علیاری (تهران) مهدی بالی (مازندران) 

۰ کیلو گرم: امیر قاسمی منجزی (خوزستان) 
امین میرزازاده (خوزستان) علی اکبر یوسفی 
(مازندران ) سرمربی: محمد بنا 

رقابت‌های کشتی قهرمانی بزر گسالان جهان 
رورهای ۷9۲۲ ۲۰ آذر در دمر بلکراد کش ور 
صربستان بر گزار می‌شود. 


هزینه دلار را تغییر داده‌ان د و علاقه ای به حفظ 
رادو ندارن د. البته آنها موضع خود را مشخص 
نکر ده‌اند. 

باید دید در روزهای آینده چه اتفاقاتی رخ می‌دهد 
اماباتوجه به این که وی قرارداد بلند مدت با 
سرخ‌ها دارد. ممکن است درخواست غرامت او 
برای سرخ‌ها دردسر ساز شود. 

هفته گذشته بوژیدار رادوشوویچ گفته بود که به 
محض پرداخت مطالبات و همچنین حل مشکل 
اسکان خانواده‌اش در تهران. به ایران بازخواهد 
گشت اما هنوز این اتفاق رخ نداده تا پرسپولیس 
در اا ا دو هفته تا شروع لیگ, دروازه بان دوم 
نداشته باشد و این نیز در شرایطی است که انها از 
سهمیه‌های لیگ برتری نیز استفاده کرده‌اند. 
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دی کنید. حداقل آزارشان 


ندید 


ای لاما 


کلرا پیام‌های مهربانی 


یو .۱ 


علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 

آن دسته از خوانندگانی که مايل هستند پیام های تبریک؛ تولد. تشکر و قدردانی شان در 
این صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند. همچنین می‌توانند 
متن را به شماره ۰۹۳۰۶۷6۰۲۸۹ تلگرام کنند و یا به نشانی مجله (بخش پیام‌های مهربانی) 
حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


8 پر رومارر فوب وعز ی به داشتن شما همیشه افتخار می کنم. اميد وار م 
سایه تان همیشه بالای سرم باشد چون می‌دانم اینده‌ای درخشان در پیش 
دارم ۳ نیوشا فضلی -گچساران 
8 پرروماد رل رامی وعری )»با اهدای یک سبد گل و صدها شاخه گل رنگارنگ 
و گل رز می‌خواهمه به شما بگویم تا قیامت دوستتان دارم 
پکتا بسطامی مقدم -گچساران 
۴ مفسری(فسیر )مار ,اینک در چهاردهمین سالگرد وداع جانسوزت بر دور 
مزارت گرد می‌آییم و گرد مزارت را با اشک دید گانمان شستشو می‌دهیم 
سیده طاهره در یاباری 
8 برار عزی زر ]»مطمریان۲۶۰ مهر سی و دومین سالروز میلادت را با تقدیم 
انبوهی از گل رز به شما تبریک می گوییم و دوستت داریم 
خواهرانت معصومه و مریم چشم پرور -قائمشهر 
8 رفتر عزیز )مور ساجان» امروز برایم تکرار آن روز فراموش ناشدنی است 
که دنیا صدای گریه کودکی را شنید که تنها بهانه برای خندیدن من است 
امروز روزی است که تو به دنیا آمدی. دومین سالروز تولدت مبارک 
پدر و مادرت حمیدرضا رادرزم و سیده حمیده منصوری 
8 همسر عزیز ثرا زوانع, فر یب ران, شاید غر ور یا شاید دلمشغولی‌های روزمره 
اجازه نمی‌دهند هر روز و هر لحظه بگویم دوستت دارم اما امروز روز میلاد 
توست و روز تولدت و بهترین بهانه برای گفتن اینکه بی‌تو نمی‌توانم زنده بمانم. 
ای بهانه زند گی‌ام دوستت دارم و سوم آبان روز زمینی شدنت را تبریک 
می گویم احمد نجفی - پردپس 
8 بر ار ر عزیز مان عفر با )۲۹۰ مهر ماه چهل و پنجمین سالروز میلادت را با 
تقدیم هزاران شاخه گل رز به شما تبریک می گوییم. بی‌نهایت دوستت داریم 
برادرت. مجید و خواهرانت مریم فاطمه- تهران 
۴ پسر عزیزمان,نیمابان, ۳۰ شاخه گل تقدیمت می کنم به مناسبت سی امین 
سال تولدت. مهربانم تولدت مبارک مادر و پدرت کیومرث-گیلان 
9 رامارعزی ز۴.شروین بارن۰٩۹‏ ۲ مهر ماه سالر وز میلادت مبار ک و بدان که 
انتخاب شایسته شما به عنوان داماد خانواده باعث افتخار و خر سندی ما شد و 
این افتخار را به شما و همسر گرامی ات و نوه گلمان تبریک می گوییم 
خانواده بیاتی-تهران 
8 فا له آناهیتابان,قدم نور سیده تان رابه شما و همسر گرامی ات آقا مر تضی 
تبریک می‌گویم. امیدوارم در کنار هم زند گی شادتری داشته باشید 
خواهرزاده ات. سمانه صیاد-تهران 
8 رو مار ر عزب/ ۲۹۰۳ مهر ماه بیست و پنجمین سالر وز از دواجتان را با 
تقدیم ۲۵ شاخه گل رز به شما تبریک می‌گویم. بی‌نهایت دوستتان دارم 
دخترتان. نگین خوش نیت-قزوین 
8 خواهر فورع» بهارهبان).سبد سبد گل تقدیم به تو که زیباترینی. دوستت 
دارم. ۱ آبان سالروز تولدت مبار ک برادرت. بهزاد شاکری -مازندران 
8 همسر عز یز مدسن بان),خدا را ه اران بار شکر که چنین همسری مهربان 
نصیبم کرد. خیلی دوستت دارم. ۲ آبان سالروز تولدت مبار ک 
همسرت. فرشته حسین زاده-تهران 


4 
اطلاعات سل 


9۶ باران جان» رفت ر عزیز ۲)٣‏ آبان بیست و دومین سالروز تولدت را با تقدیم 
هزاران شاخه گل رز به تو تبریک می‌گویم و بی‌نهایت دوستت دارم 
مادرت. شهناز مریدی-قم 
اهسان عزیز ”یکم آبان ماه سالروز تولدت را به تو تبریک می گویم و 
امیدوارم همیشه در کنارمان باشی و ما راهمانند همیشه زیر سایه مهربانی ات 
بگیری همسرت. آیناز مقیمی-بهشهر 
۴ همسر مور بانع»معصومه )۲۹۰ مهر ماه سالر وز تولدت رابه توای بهترین 
هدیه خداوند تبریک می‌گویم همسرت. علی مرنجابی -اراک 
98 مار ر شوه عزی ۴ ,فاطمه انم از اینکه همیشه همراه و همپای من و در 
زمان شر کت در مسابقات هم همیشه همیار فرزندم. بردیا کوچولو هستید. 
سپاسگزارم و امیدوارم پایدار و سلامت باشید 
عروست. سما بردبار -تهران 
۴ همسر عزیز ۲.شیمابان),عشق من نسبت به تو با کلمات قابل توصیف 
نیست. چون تو را فراتر از تمامی حد و مرزها دوست دارم. سالگرد ازدواجمان 
مبار همسرت. شهربار محمدی -تهران 
۴ مار ر للع,نسرین بان),تو رااز صمیم قلب دوستت دارم و سالروز تولدت را 
در یکم آبان ماه به تو تبریک می گویم دخترت. سمیرا شاه وردی-قم 
۵ همسرعزی ؟.هستی بان)»,سالگرد یکی شدنمان مبار ک. عاشقانه دوستت 
دارم و امیدوارم هميشه موفق و سلامت باشی 
همسرت. حامد طباطبابی -تهران 
لین بان,بوترین همسر ر نیا به قداست چشمان توایمان دارم و توف شته‌ای 
هستی در قالب یک انسان, دیگر ایز د کی تواند چون توبی خلق کند! پس ای 
سر کرده خوبی‌ها ساده می گویم میلادت مبارک 
همسرت. شایان عبداللهی -تهران 


: پاسخ تصویرهای مشابه: ا 
: تصویرهای‌ شماره ۴و ۱۰ ۲ , 


برخلاف جریان حاکم. با توجه به کنترل ذهنتان, 
روزهای خوبی را پی می گیرید و به لطف " و" مشکلات در حال رفع 
شسدن هستند .بجز در موردی خاصی که از مدتها ب پیش ابر از وجود 


کر ده و می‌دانید که نیازمند صبوری است. در مورد سوال ذهنی تان هم 
بدانید که این وضعیت دوام نخواهد آورد و به زودی با شر ایط جدیدی روبرو 
خواهید شد. هرچند که این شکل زند گی هم با اما و اگرهایی همراه خواهد بود 
که می‌تواند دستاوردهایی متفاوت داشته باشد. 


باتکیه بر تغییری که در زند گیتان ایجاد شده توانسته‌اید تا حد 
زیادی با آرامش و گزینه‌های متفاوت روبرو شوید و همین که 

سر گرم به نتیجه رساندن کارها هستید. ذهنتان شکلی جدید از عملکرد 
را به نمایش می گذارد و حالا نوبت شماست که تصمیم بگیرید تا به کدام سو 
حر کت کنید اما بدانید که رویکرد مثبتی انتظارتان را می کشد و می توانید 


اطرافیانتان را شگفت زده کنید. 
۳ ۱ 

2 یک تغییر کوچک در زندگی. با وجود شیرینی‌ها و انرژی‌اش برای 

شما مسایلی متفاوتی را به همراه آورده و حالا مجبور هستید که 

جسته و گريخته رویکرد گذشته تان را حفظ کنید و در اين میان باید 

محتاط باشید که زیاده روی نکنید چون تجر به به شما ثابت کرده که بعضی 

و و ا 


۱ گاهی دلگیر و غصه دار ثانیه‌ها را سپری می کنید و گاهی تمام 
وجودتان غرق انرژی می‌شود و آنگاه است که هیچ چیزی نمی‌تواند 
جلودارتان باشد آنگاه است که باید احتیاط کنید تا از جر و بحث‌های 
بی‌نتیجه به دور بمانید و در مورد سوال ذهنی تان هم باید بگویم با وجود 
اینکه قرار است کاری را به نتیجه برسانید. زمزمه‌هایی شما را به دور گشتن 
از تعهدتان فرا می‌خواند که توصیه می کنم احتیاط کنیدا! 


ڪڪ 

ذهنتان مانند بسیاری از کسانی که پیرامونتان 
هستند, به شدت در گیر مسایل کلیدی است. اما در عمل گاهی زیر 
قول و قرارها می‌زنید و به گونه‌ای رفتار می کنید که گویی از متفاوت 


عمل کردن لذت می‌برید. در حالی که می‌دانید این نوع عملکرد می‌تواند 
شما را از عزیزانتان دور کند و توصیه می کنم اجازه ندهید که منفی بافی حتی 
در حواشی زندگیتنتأثیریگذارد وروشن عمل کنید. 


" در شرایطی که دو موضوع کاملاً متفاوت ذهنتان را به خود مشغول 
کرده بود. با یباری گرفتن از حضرت دوست و مدیریت عالی 

خودتان نتیجه را ختم به خير کردید. اما خودتان هم خوب می‌دانید 
که کار هنوز تمام نشده و در آخرین لحظه‌ها ممکن است تغییری عمیق 
در کارهایت ان ایجاد کند. در حالی که‌اگر باتکیه بر مهرتان عمل کنید همه 
گره‌ها گشودنیست! 


سس 


۱26۲70 

م۹ 
اطرافیانتان از نتیجه رضایت خاطر ندارند و همین موضوع منجر به بروز 
مسایل غیرمنتظره و غیرقابل پیش بینی می‌شود و همه چیز به دید مثبت 
ندارید و سعی می کنید با وجود احترام برای چار چوب‌های 


شما گره می‌خورد! 
زندگی, فس پر خودتان را هموار کنید و پیش بروید و اناا رب 
در این مسیر موفق هم عمل می کنید. اما وقتی جزییات زند گیتان 


می‌دانم که با پند و ان درز میانه خوبی 

با کلیات زندگی دیگران در هم تنیده می‌شود. گشودن گره‌ها کاری نشدنی 
جلوه می کند و آنگاه است که شما باید گذشت را پیشه کنید. 

وقتی هدفتان را پیش رویتان می‌بینید. 

دوست دارید بیش از حد تحت فشار قرار نگیرید و به 


اصطلاح به ساد گی به آنچه دوست دارید دست پیدا کنید. 
اما با وجود تلاشتان فرصت‌ها از مقابل دید گانتان می گریزند و 
آنگاه است که زمین و زمان را در هم می‌پیچید و طوری وانمود می کنید که 
هیچ داشته‌ای فدارید. در حالی که می‌دانید واقعیت این نیست وباید با پلک 
باز عمل کنید. 

ر 


زمان خوبی را برای تغییر رویکردتان انتخاب کرده‌اید و 

می‌خواهید تمام عوامل پیرامونی تان را تحت تأثیر خود 

قرار دهید درحالی که می‌دانید تا شما بی‌دغدغه عمل نکنید 

ممکن نیست که شیرینی آرامش رامزمزه کنید و آنگاه‌است که افکاری 
پیچی ده را در چارچوب ساده تجربه خواهید کرد و امی‌دوارم بپذیرید که 
محبت و اعتماد تا ابراز نشود بازگشتی نخواهد داشت. 


ذند گی محموعه‌ای است از اشتداهات تحمل و تلاش مدادم 


در تلاش هستید تااجازه ندهید 


روزمر گی‌ها شما را از رسیدن به مسایل اصلی زند گیتان 
دور کند و در این میان گاه با یک واکنش‌های غیر منطقی هم 
روبرو می‌شوید و آن را دقيقا خلاف انتظاراتتان می‌یابید و در این 1 

a 


توجه داشته باشید که هر کسی نوع زندگی را که برای خودش تعریف کرده 
پیش می‌برد و اگر انگیزه لازم را نداشته باشد تغییر نمی کند. 


ڪڪ — 2 
با تغییری که در روش تان به کار بستید 
واکنش‌ها دچار تغییر شد و دیدید که چه ساده می‌شود 
زند گی کرد و چه شیرین می‌توانید در مهرورزی‌ها شریک 
باشید. اما بدانید اگر کسی برای شما قدم برمی دارد شما هم با یاری رساندن 
به او در واقع به خودتان لطف کرده‌اید و این نوع نگاه است که سلامت زند گی 


اطلاعات اش سارو ۳۹۰۳ AN‏ ۶۳ 


۱ | ۳ ای مجسمه ساخته شده از موم از دونالد تر امپ در موزه مادام توسو 


هم قرذ نطینه شده است! روی شيشه نوشته شده: نگران نباشید. فقط ترامپ 


قر نطینه شده است! 


وی کے > > ر 


۱ 


سیر ہے را دج توھ ےا 


یکی از مسئولان موزه لوورفرانسه در حال گرد گیری تابلوی معروف 
لبخند ژ کوند اثر لئوناردو داوینچی است. حتی نگهداری از این گنجینه‌های 
هنری هم مهارت و تخصص و شرایط ویژه‌ای لازم دارد. 


رار قم الود اقات فقو هرا انی را دوبک ندش سد 
او در چالشی خير خواهانه برای جمع آوری کمک مالی و اهدا به خیریه» سعی 
برافجام جالشی دارد که باید در حالی که یک اپاس خواضی آب‌های عمیق را 
نوشیده امت رة قله روت متطقه را فح کند, 


مزرعه‌ای بی‌نظیر از مزارع گل آفتابگردان که کوه فوجی ژاپن 
در زمینه دیده می‌شود. گل‌های آفتابگردان سالهاست که برای جذب مواد 
رادیوا کتیو درون خاک در ژاپن که مورد حمله اتمی قرار گرفته بود و همچنین 
در چين به دلیل حادثه نیرو گاه اتمی. مورد استفاده قرار می گیرند. 


باستان شناسان در حال نمایش یکی از ۶۰ تابوت مومیایی هستند 
که از سه مقبره جمعی عمیق در سقاره مصر کشف شدند و اطلاعات بسیاری 
می‌توانند در اختیار باستان شناسان قرار دهند. 


ی 2 4 ۷9۹ OA‏ 
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که علاوه بر ورزش از این منظره زیبا لذت می‌برند. 


۴ کلب ۲۰ مر ۹۹ لمات بل 


لب تعبیرخواب > 


لطفاً خوابهای خود را واتساپ با پیامک کنید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹و تعبیرها را در مجله بخوانید. 
همه اسم‌ها مستعار است و آگزتتشسخصاتی که برای بینندگان خواب می‌نویسم. مانن 
تتشخصات فرد دیگری بود. تصادفی است. 


یر 
کلید تعبیر خواب شما در استر سی است که به خاطر هجران از همسر در شما پدیدار شده. 
ناخودآ گاه شما خواسته ریشه مشکل شمارا نشان بدهد. سناریوی خواب را طوری طراحی کرده 
که نمادهایش موضوع اصلی را نشان دهد. مسلما شما و پسر تان به سفر قاچاق نخواهید رفت ولی 
شاید در ذهن شما و حتی در ناخودآ گاه شما گذشته باشد که کاش می‌شد خودم و پسرم یک طوری 


نادیا ریحانی؛ ۳۲ساله. متأآهل. شاغل 

خواب دیدم به شکل غیرقانونی داشتیم از کشور 
خارج می‌شدیم. پسرم با من بود. یک بلا گر معروف هم 
همراهمان بود. کوه بود و دره. یکهو پسرم و آن بلا گر 
پرت شدند اما پای مرا گرفتند. من با زحمت زیاد آنها 
توضیح می‌دهم که چندین سال در یکی از کشورهای 
همسایه جنوبی ایران زندگی کرده‌ام البته به طور کاملاً 
خارجی است. برای کاری به کشور خودش رفته بود 
حالا به دلیل کرونا نمی‌تواند به ايران بر گردد. 


به کشور شوهرم می‌رفتیم. همین می‌تواند باعث شود چنین خوابی ببینید. وجود بلا گر معروف در 
خواب شما می تواند به این معنی باشد که در زند گی و مشکلاتی که دارید. به کسی نیازمندید که 
بتواند مسائل و مشکلات شما را در سطحی وسیع به دیگران توضیح بدهد اما شما در موقعیتی 
هستید که نمی‌توانید با کسی دردل دل کنید. این بلا گر نماد کمبود شماست در زمینه درددل 
کردن. بنابراین حرفهای خود را می‌خورید و چیزی بروز نمی‌دهید. آنجا که برای بچه نگرانید. 
آنجا که بچه و بلاگر را نجات می‌دهید. یعنی در زند گی سنگ زیرین آسیا هستید و برای دیگران از 
خود گذشتگی می کنید و خودتان هیچ! گریه شما در خواب به ما می گوید بغض دارید. 


یمد 
این خواب دارد می گوید کارهای انجام نداده زیادی دارید. استعداد 


ند گی و افعاسادہ است. ما 


مایا الف, ۲۳۳ساله, متاهل, شاغل فعلا بیکار هم دارید چون در خواب گفتید مى أا با ۰ ۳ 35 


زیاد خواب می‌بینم که دارم به مدرسه می‌روم. همکلاسی‌ها رسن 
راهنمایی هستند اما من در سن امروزم هستم و عذاب می کشم که چرا 
با این سن دارم به مدرسه می‌روم. دیشب خواب دیدم سر کلاس هستم. 
امتحان انشا داشتیم. جنس کاغذ من پلاستیکی بود و نمی‌ شد با خود کار 
رویش نوشت. با زحمت خیلی زیاد کلمات رامی‌نوشتم. معلم هم مدام 
می گفت عجله کن وقت دارد تمام می‌شود. همکلاسی‌هایم تند تند می‌نوشتند 
و می‌رفتند. بعضی‌ها به من می گفتند موفق نمی‌شسوی ولش کن. من می گفتم 
می‌دانم چه بنویسم و متن را در ذهنم دارم ولی کاغذم خراب است. 


کار ندانستن نبود. شرایط بدی داشتید و نتوانستید. تکرار شدن خواب به 
لذت نبردید. برای مثال قبل از دیپلم ازدواج کرده باشسید. امتحان داشتن 
هم به این اشاره می کند که در بیداری مخصوصاً در کود کی و نوجوانی زیاد 
سرزنش شده‌اید و توی ذوق شما خور ده بنابراین مدام حس می کنید زیر 
ذره‌بین و نگاه نقادانه دیگران هستید. راهی که حال شما را خوب می کند. 
رها کردن گذشته. چشم دوختن به اکنون و شاد زند گی کردن است. بیکار 
نباشید حتی اگر شده کاری بیهوده انجام دهید. 


اصر ار دار یم آن د 


ا ډىچىده 


رنگ اند تباه 


بقیه از صفحه ۲۳ 


ایستگاه آ خر بدبختی من ۰۰۰ 


شده بود. همه وجودم را لبریز از خشم و نفرت 
کرده بود. دزدی‌های من طی سه-چهار سال ادامه 
داشت. چند مرتبه لو رفتم. یکی دو بار فرار کردم. 
یکی دو بار بیرونم کردند. چند بار کار به شکایت به 
بلکه اعتیادم را هم شروع کردم. احساس می کردم 
به ته خط رسیده‌ام. محسن گاهی وقتها با رفقایش 
می‌رفت و مرا جند روز يا چند هفته تنها می گذاشت 
تنهایی و غم و غصه‌های بی‌پایانش مرا به سمت 
اعتیاد دوباره برد. جایی رسیده بودم که چیزی برای 
از دست دادن نداشتم. شاید اگر این آخرین بار گیر 
نمی‌افتادم. خود کشی می کرد م. 

قصد داشتم یک روز آنقدر مواد مصرف کنم تامثل 
پدرم آوردوز کنم و بمیرم و راحت شوم اما نشد. 
برای نگهداری از بیمار در یک خانه مشغول کار 
شدم البته دختر آن خانم هم در خانه بود. او برای 
خایجای بیمازش باه کیک داشت, 


چند روزی بود که آنجا مشغول بودم. یک روز 
کارا طول کت تن هار یه مراد دس وا 
وجود آن دو نمی‌توانستم. ناگهان فکری به سرم زد. 
داخل چای و أب میوه‌مادر و دختر قرص خواب اور 
شانس بد من همین که آنها خوابشان برد. پسر آن 
خانم بی‌خبر به خانه مادربزر گش آمد و با دیدن 
مادر و مادربز رگش که به خواب عمیق فرو رفته 
بودند و شرایط آشفته من و خانه حدس زد اتفاقاتی 
افادهبراوی‌تترو صدا کی بام داد که با ایس 
تماس بگیرند و بعد بامن مشغول حرف زدن شد و 
سر مرا گرم کرد. من هم که در حال خودم نبودم. 
مدام پرت و پل می‌گفتم و نفهمیدم چه شد که 
ناگهان دستبند به دستم خورد و تمام. 

من حتی متوجه ورود مأآمورها نشدم. بعد از 
دستگیری من آن خانم بیمار به خاطر شرایط بدی 
شانس زندگی من این بود که او فوت نکرد. اگر چه 
که من قصد کشتن کسی را نداشتم. وقتی دستگیر 


شدم تصمیم گرفتم ترک کنم نه مثل این ده پانزده 
سال... بلکه یک تر ک واقعی... می‌خواهم به زند گی 
ب رگردم. 

از وقتی به زندان افتاده‌ام محسن حتی یک بار هم 
سراغم رانگرفته» چند بار با او تماس گرفتم اما 
همین که شماره زندان را می‌بیند تلفنش را خاموش 
می‌کند.من می‌دانم فرصت زیادی برای زندگی 
ندارم. می‌خواهم حتی اگر یک روز هم باشد خوب 
زندگی کنم. 

ارتباطم را با تنها برادرم قطع کردم. او زندگی مرا 
نابود کرد. برادری که مرابه اعتیاد و دزدی و حتی 
تا پای قتل هم رساند. دیگر بايد به او دلبسته باشم. 
تصمیم خودم را گرفته‌ام. از همین جا شروع کرده‌ام. 
سخت است می‌دانم. ترک کردن شایدسخت باشد 
پاک ماندن اما به مراتب سخت‌تر است. با خودم 
عهد کردم اگر یک بار دیگر سمت مواد رفتم همان 
بر اول آنقدر مصرف کنم تا بمیرم. 

فقط این بار... این بار این جسم و روح خسته به من 
کیک کنبد اکا کرم و بعد یدک چطور رد 
ادامه بدهم تا پاک بمانم و پاک بمیرم. 
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هومن جلیلی ۸ساله - گچساران 


سارامرادی صبور روجااکبر تباراحمدی رساحاجیعلی 


خدمات بانکداری سرکتی 


سامانه پار لس (ارائه خدمات بانکی متناسب با نیاز مشتریان) 


صدورانواع ضمانت نامه (تخفیف در کارمزد و تسهیل در اخذ وثائق) 


ت اسان 


اعتبار اسنادی داخلی -ریالی (تسهیل شرایط گشایش اعتبار برای طیف وسیعی از ذینفعان) کت ٠‏ 


مرکزتماس و صدای پارسیان: ۸۱۱۵۱۰۰۰ 
www:.parsian-bank.ir‏ 
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